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پیش‌گفتار
عمده‌تریـن تلاشـی کـه در نوشـته‌ی حاضـر انجـام شـده، بررسـی آزادی در 

اندیشـه‌ی سیاسـی )اندیشـه‌ی معاصـر( غـرب اسـت. از ایـن‌رو، کتابـی که در 

دسـت داریـد، توضیـح درسـت از مفهـوم آزادی را در اندیشـه‌ی سیاسـی غرب 

ارائـه کـرده و بـه بررسـی آن از اوایـل قـرن ۱۶ تـا اواخـر قـرن ۲۰ می‌پـردازد. 

بـا ایـن وجـود، بـرای رسـیدن بـه این هـدف به سـه سـوال اساسـی زیر پاسـخ 

دریافت شـده اسـت:  

رابطه آزادی با دیگر مفاهیم چگونه است؟ 

آزادی در اندیشه‌ی اندیشمندان غرب چگونه است؟

انواع آزادی در اندیشه‌ی اندیشمندان غرب چگونه است؟

  با این حال در کتابی که در دسـت دارید، اشـاره به نکات زیر را بایسته می‌دانم:

1. نوشـته‌ی حاضـر، پاسـخ‎گوی نیازمندی‌هـای کسـانی اسـت کـه می‌خواهند 

در رابطـه بـه مفهوم آزادی در اندیشـه‌ی سیاسـی غرب بداننـد. خواننده می‌تواند 

مفهـوم درسـتِ آزادی را از پنداشـت‌ها تفکیـک کنـد؛ چـون آزادی بـه معنـای 

بیـان حرف‌هـای بی‌معنـا و توهین به انسـان‌ها نیسـت؛ بنابرایـن، از آوردن طول 

و تفصیـل زیـاد و نـکات نامرتبط به آزادی، خود داری شـده اسـت. 

2.آزادی یکـی از مفاهیمـی مرتبـط بـه زندگـی انسـان‌ها در همه ابعاد بـوده و به 

هیچ‌وجـه نمی‌تـوان از مفهـوم آزادی در زندگـی انسـانی بیـزار بـود. از ایـن‌رو، 

آزادی مهم‌تریـن پایـه‌ی زندگـی فـردی و اجتماعـی دانسـته شـده اسـت؛ یعنی 

ایـن که آزادی ابزاری جهت رسـیدن به هدف )تعالی و کرامت انسـانی( اسـت. 

گاه‌سـازی ذهنیت‌هـا بیـان شـده اسـت؛   3.از سـوی دیگـر اهمیـت آزادی در آ

گاهی از آزادی و شـناخت آن، انسـان‌ها نمی‌تواننـد در برابر  چـون در صـورت آ

کسـانی کـه حقوق‌شـان را در جامعـه تحـت نـام حکومـت و یا دولـت، غصب 

کرده‌انـد، بی‎تفـاوت بماننـد. 



4. در ایـن کتـاب روشـن شـده اسـت کـه محدودیت‌هـای »سـازمان یافتـه« 

علیـه‎ی آزادی افـراد و نهادهـای مدنـی، تأثیرگـذار بـر ابعـاد زندگـی انسـان‌ها 

گاهـی انسـان در رابطه به شـناخت  هسـت. بـا ایـن وجـود، وقتـی کـه سـطح آ

آزادی بلنـد رود؛ شـناخت محدودیت‌هـای »سـازمان یافتـه« و بی‌عدالتی‌هـا 

آسـان خواهد شـد. 

5.آزادی بـا دیگـر واقعیت‌های موجودی که در جامعه‎ می‌باشـد، مقایسـه شـده 

اسـت. از ایـن جهت، بیان شـده اسـت که آنچه تحـت نام آزادی گفته می‌شـود 

بـا آنچـه در اندیشـه‌ی اندیشـمندان غـرب هسـت، فـرق دارد. بدیـن اسـاس، 

 خالف گفته‌هـای 
ً
در بررسـی‌های مـوردی نشـان داده شـده اسـت کـه اکثـرا

اندیشـمندان آزادی؛ آزادی تعبیـر و تأویل شـده اسـت.

6. محدودیـت بـرای آزادی اهمیـت دارد؛ برای اثبات این دعـوی، دلایل علمی 

و نقلی بیان شـده اسـت. بدین گونه، روشـن شـده اسـت که اگر آزادی به گونه‌ی 

مطلـق در جامعـه وجـود داشـته باشـد - حیات انسـانی در خطر قـرار می‌گیرد. 

بنـا بایـد بـرای آزادی محدودیـت تضمینـی و تنظیمـی وجـود داشـته باشـد.

جـدا از مـوارد فـوق، مـن معتقد هسـتم که هیـچ متنی »بـه اسـتثنایی بعضی از 

متـون« جامـع نیسـت؛ از ایـن‌رو، تردیـد نمی‌کنـم کتابی کـه در دسـت دارید، 

عـاری از اشـتباه نباشـد؛ بـا ایـن وجـود، امیـدوارم کـه خواننـدگان و بـزرگان، 

بـه آن نـکات، بـه اغمـاض نگریسـته و بـا ارایـه‎ی پیشـنهادهای سازنده‌شـان 

در ویرایش‌هـای بعـدی، نیکویـی نماینـد. در خاتمـه بایـد گفـت کـه طـرح و 

سـاختار کتـاب حاضر شـامل سـه مقدمه و سـه فصل اسـت. فصل اول شـامل 

بررسـی کلـی و بیان مفاهیمـی مرتبط به آزادی اسـت. در فصـل دوم، به گونه‌ی 

اختصاصـی، بـه بررسـی آزادی در اندیشـه‌ی اندیشـمندان غرب پرداخته شـده 

و در فصـل اخیـر، انـواع آزادی، اهمیت محدودیـتِ آزادی و نیـز نتیجه‎گیری از 

تم�ام فصل‌ه�ا تذک�ر یافته اس�ت.   

شجاع الدین بهروز



 

فصل اول
مفاهیم  و مباحث مرتبط به آزادی

مقدمه

ــم  ــری و تروریس ــت، براب ــون عدال ــده‌ی چ ــث پیچی ــی از مباح  آزادی یک

ــط  ــی از رواب ــر بخش ــته و ب ــت داش ــدی دلال ــد بع ــم چن ــر مفاهی ــه ب ــت ک اس

موجــود در رفتــار انســان‌ها مرتبــط اســت )دال،1392: 45(. از ایــن رو، در ایــن 

ــح آن‌هــا مهــم  ــن توضی ــم کــه در جهــت فهــم مت ــکات می‌پردازی ــه ن فصــل ب

دانســته شــده اســت. ایــن نــکات، کمــک می‌کنــد تــا فهــم نظــر اندیشــمندان در 

رابطــه بــه آزادی آســان شــود. از ایــن لحــاظ، در ایــن فصــل هرمنوتیــک و انــواع 

آن را مختصــر توضیــح داده و بعــد بــرای فهــم آزادی از نظــر اندیشــمندان غــرب 

عــاوه از الگــوی نظــری »مــک کالــوم«، از روشِ هرمنوتیــک فلســفی و گادامــر 

ــوان  ــک نمی‌ت ــوم هرمنوتی ــودن مفه ــی ب ــه کل ــه ب ــم. در رابط ــک می‌گیری کم

تردیــد کــرد. چــون هرمنوتیــک حــاوی صاحــب نظــران وافــر اســت. از جملــه: 

ــن  ــرش، کوئنتی ــان، هی ــی، بولتم ــر، بت ــر، گادام ــای، هایدگ ــایرماخر، دیلت ش

اســکینت، نیچــه و هــگل را می‌تــوان نــام بــرد. از ســوی دیگــر، در ایــن فصــل 
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ارتبــاط آزادی بــا مفاهیــم چــون: ثــروت، ســلطه، قــدرت، دموکراســی، جامعــه 

مدنــی، قانــون اساس�ـی و ... نی��ز بررس��ی می‌ش�ـود. در ایــن نوشــته نمی‌تــوان از 

مفاهیــم کلــی و برداشــت‌های انتزاعــی پــا فراتــر نهــاد؛ امــا رویکــرد نویســنده 

ــون ســنگین  ــم و برداشــت‌های تأســی شــده از مت آنســت کــه برخــی از مفاهی

ــه  ــا ب ــه مقــداری ســبک و ســنگین شــود ت و سیاســی در اندیشــه‌های غــرب، ب

ــویم. ــر ش ــدف نزدیک‌ت ه

ــواره  ــرب، هم ــزرگان غ ــه‌ی ب ــه و نظری ــا اندیش ــرقی ب ــورد ش ــگاه و برخ ن

ــرقی  ــدگاه ش ــی در دی ــت، مکتب‌گرای ــته اس ــی داش ــی را در پ ــای مهم چالش‌ه

ــداری  ــه مق ــرقی ب ــه‌ی ش ــت. اندیش ــه اس ــادی را برتافت ــی‌های زی ــخ اندیش تل

ــه  ــاور وقتــی کــه ســخن از آزادی ب ــن ب ــه همی گرفتـا�ر مطل�ـق ب��اوری اســت، ب

میــان می‌آیــد عــده‌ای فکــر می‌کننــد کــه بایــد بــه دیگــران هتــک حرمــت کــرد. 

بــه تأســی ایــن، عــده‌ای فکــر می‌کننــد کــه آزادی یعنــی بی‌بندوبــاری و انجــام 

کارهــای خــاف، و یــا این‌کــه ناســزا گفتــن بــه دیگــران؛ در حالــی کــه بحــث 

آزادی فراتــر از حرف‌هــای میان‌تهــی اســت. بــه هــر حــال هدفــی کــه در ایــن 

فصــل وجــود دارد اینســت کــه ایــن فصــل کمــک کنــد تــا مفهــوم آزادی از نظــر 

اندیشــمندان غربــی در فصــول بعــدی بررســی شــود.



الگوی نظری مک کالوم 
 الگــوی نظــری مــک کالــوم صــرف بــه خاطــر آزادی سیاســی مطــرح نشــده 

اســت؛ بلکــه الگــوی نظــری مــک کالــوم را می‌تــوان در چهــار رهیافــت آزادی 

و در تعریــف انــواع آزادی بــه کار بــرد. مفاهیــم )فاعــل، مانــع و هــدف( - کــه 

در الگــوی نظــری مــک کالــوم اهمیــت اساســی دارنــد، از قبــل در مــورد آزادی 

ــه صــورت روشــن‌تر  ــم را ب ــوم ایــن مفاهی وجــود داشــته اســت؛ امــا مــک کال

ــوده و  ــدی ب ــد بع ــم چن ــوق آزادی دارای مفاهی ــورد ف ــر م ــرد. بناب ــرح ک مط

ــرد.  ــورت می‌گی ــون از آن ص ــت‌های گوناگ برداش

ــل  ــی فاع ــی؛ یعن ــوم اساس ــه مفه ــری‌اش س ــوی نظ ــوم در الگ ــک کال م

)عامــل(، مانــع )رادع(، هــدف )غایــت( را ذکــر و بــه آن توجــه کــرده اســت. این 

ــن خلاصــه شــده اســت: ــل چنی ســه مفهــوم اساســی در رابطــه‌ی ذی

“X in free from y to do or be Z”

 Or: X is (is not) free from Y to do (not do) or become (not become(  )z(

 عنصــر اول در الگــوی مــک کالــوم همــان عنصــر )x - فاعــل( اســت کــه 

�ـان  �ـل هم �ـر، فاع �ـن عنص �ـردد. در ای �ـوب می‌گ �ـی آزادی محس �ـه‌ی اساس مؤلف

ــل  ــن فاع ــد. ای ــی می‌کن ــاع زندگ ــت و اجتم ــه‌ی سیاس ــه در عرص ــت ک اس

 -y ( ــا ســازمان باشــد.   عنصــردوم ــد شــخص، اشــخاص، دولــت و ی می‌توان

مانــع( اســت. ایــن عنصــر ســبب می‌شــود کــه عنصــر اول یــک عمــل سیاســی 
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ــد  ــن بای ــت. بنابرای ــی اس ــر در آزادی سیاس ــن عنص ــد. y مهم‌تری ــام ده را انج

مفه��وم مانعــ در آزادی سیاســی مــورد توجه قرار گیــرد )میراحمــدی،1381: 91(. 

ســومین عنصــر اساســی، الگوی نظــری مــک کالــوم )z- هدف( اســت. در 

اینجــا مــراد از هــدف آنســت کــه یــک فــرد یــا افــراد می‌خواهــد آن را انجــام دهد 

و یــا از آن برخــوردار شــود و یــا بــه آن برســد. ایــن امــر توســط فاعــل صــورت 

می‌گیــرد. فاعــل در صــدد اســت تــا هــدف را انجــام دهــد و یــا بــرای رســیدن 

بــه آن تــاش کنــد )میــر احمــدی، 98:1381(. طبــق ایــن فرمــول »گ.س.مک 

کالــوم« از آزادی مفهــوم خالــی از ارزش را ارایــه کــرد؛ یعنــی این‌کــه »الــف« از 

»ب« آزاد اســت تــا عملــی ماننــد »ج« را انجــام دهــد و یــا بخواهــد »ج« باشــد 

)هــی وود،1390: 378(. طبــق ایــن فرمــول برداشــت‌های مختلــف در مــورد 

 بیــان خواهــد شــد. وقتــی کــه 
ً
آزادی مطــرح شــده می‌توانــد. طــوری کــه بعــدا

ــر  ــد و اگ ــی می‌رس ــه آزادی منف ــراد ب ــا اف ــرد ی ــد ف ــه‌ی y باش ــد روی مؤلف تأکی

تأکیــد بــه مؤلفــه z ص�ـورت گی�ـرد باع�ـث تحق�ـق آزادی مثب�ـت می‌ش�ـود. 

 )Hermeneutic( 1.هرمنوتیک

هرمنوتیــک بــه عنــوان یکــی از مکاتــب فکــری و فلســفی؛ دیگــر گونی‌های 

زیــادی را در جهــان معاصــر در طــول تاریــخ شــاهد بوده اســت .

ــی  �ـک در فعــل یونان از لح��اظ ریشه‌ش��ناختی ریش��ه‌های کلم��ه‌ی هرمنوتی

هرمینویــس )hermeneuein( جــا دارد کــه بــه معنــای تأویــل کــردن ترجمــه 

شــده اســت. صــورت اســمی آن، هرمینیــا )hermenei( بــوده و نیــز بــه مفهــوم 

تأویــل، ترجمــه می‌شــود. ریشــه‌ی اصلــی کلمــه هرمنوتیــک »هرمــس« اســت 

کــه در اســاطیر یونــان، اختــراع زبــان و خــط را بــه او نســبت داده‌انــد. هرمــس 

ــی،1389: 88(.  ــود )روحان ــان ب ــر خدای ــام آور و مفس ــان، پی ــاطیر یون در اس

هرمنوتیــک بــه مفهــوم تفســیر متــون مذهبــی و ادبــی بــه ادبیــت و زبــانِ یونانــی 
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ــاز می‌گــردد و از ایــن لحــاظ دارای ســابقه‌ای طولانــی اســت. هرمنوتیــک از  ب

اوایــل قــرن نوزدهــم از حالــت مطالعــه و جمــع‌آوری قواعــد تخصصــی تفســیر 

ــه‌ی  ــبِ فلســفی و نظری ــه مکت ــه منزل )در خدمــت متکلمــان( خــارج شــد و ب

ــک  ــروزه هرمنوتی ــد. ام ــرح ش ــی مط ــانی و اجتماع ــوم انس ــرای عل ــی ب عموم

ــه  ــود و ب ــوب می‌ش ــت محس ــف حقیق ــرای کش ــن ب ــل مت ــیر و تأوی روشِ تفس

ــخ و  ــی، تاری ــفه، جامعه‌شناس ــد: فلس ــانی مانن ــوم انس ــای عل ــیارِ از حوزه‌ه بس

روان‌شناســی راه یافــت. از هرمنوتیــک معانــی‌ای متعــددی ارایــه شــده اســت؛ 

ــه‌ی  ــی‌تاریخی، نظری ــرای زبان‌شناس ــی‌کاربردی ب ــه‌ی روش‌شناس ــد: نظری مانن

علــم فهــم مبتنــی بــر زبــان یــا فهمــی کــه از طریــق زبــان حاصــل می‌شــود و ... 

مطــرح شــده اســت )آلکجبــاف،1390: 17(. 

گاه باش��د و آن  تفسـی�ری هرمنوتی��ک اس��ت ک�ـه ب��ر موقعیتِ فهم��ی‌ای خ��ود آ

را تصری��ح كند، مفســر بایــد درک نویســنده را از موقعیــت پیدایش اثــرش و آنچه 

در اثــر بیــان کــرده بِدانــد و آن را بتوانــد بــاز نمایــد و بفهمد کــه اولین کســانی که 

بــه آن متــن رســیده انــد، آن متــن را چگونــه درک کــرده انــد )نیکفــر،1381: 4(.

 می‌تــوان گفــت بحــث اصلــی هرمنوتیــک اینســت کــه جریانــی کــه 
ً
 غالبــا

ــک  ــان ی ــه از جه ــا چگون ــرد و معن ــورت می‌گی ــه ص ــم چگون ــن را می‌فهمی مت

ــات،1381: 578(.  ــود )بی ــل می‌ش ــر منتق ــخص دیگ ــان ش ــه جه ــخص ب ش

 توضیــح می‌دهیــم. 
ً
حــالا بــرای توضیــح دقیق‌تــر، انــواع هرمنوتیــک را مختصــرا

1 . هرمنوتیك سنّتی 

ــرن  ــش، از ق ــمی دان ــاخه‌ی رس ــک ش ــه‌ی ی ــه منزل ــنتی ب ــک س هرمنوتی

هفده�ـم ب�ـا آثــار چـو�ن دیلتــای و  شــایرماخر  پــا بــه عرصــه‌ی وجــود نهــاد. 

 بــه شــکل 
ً
امــا قبــل از ایــن نیــز اندیشــه‌های وجــود داشــته اســت کــه مســتقیما

ــد؛ ام��ا درون مای��ه‌ی هرمنوتیکــی داشـت�ند. ای�ـن  هرمنوتیکــی عرض�ـه نشــده ان

اـن ی�ـك  س ب�ـه عنوـ
ّ

 در تفســیر متــون مقدــ
ً
نگــرش نســبت ب�ـه هرمنوتیــك، غالبــا
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�ـران مس�ـیحی 
ّ
روش م�ـورد استــفاده ق�ـرار می‌گرفت��ه اس��ت. در ای��ن نگ�ـرش، متفك

مانن��د آگوس�ـتین و بس�ـیار پیش‌ت��ر از او، فیلس��وفِ یه��ودی )فیلــون(، ب��ه تفس�ـیرِ 

ــد،1389 :116- ــی موح ــت )صفای س می‌پرداخ
ّ

ـ �ـب مقدـ �ـل كت ــزی و تأوی رم

115(. در هرمنوتیــک ســنتی ســخن از قطعیــت متــن اســت و حامیان ایــن نظریه 

بــر آننــد کــه معنــای متــن را نویســنده می‌آفرینــد. در ایــن دیــدگاه معنــای متــن 

در گــرو فهــم نیــت مؤلــف اســت و مؤلــف اســت کــه معنــای متــن را می‌دانــد 

، مواجه��ه ب��ا مت��ن و ابهام��ات موجود 
ً
نــه خواننــد )روحانــی،1389 :90(. غالب��ا

ــود.  در آن و س��پس ابهام‌زدای��ی از آن مهم‌تری��ن ه��دف در هرمنوتی��ك ســنّتی ب

ــن  ــم مت ــرای فه ــد. ب ــم‌داد می‌ش ــی قل ــر قطع ــن ام ــم مت ــنتی، فه ــدگاه س در دی

چیــزی جــز دانســتن زبــان و قواعــد دســتوری نیــازی نبــود؛ امــا در مــورد اینکــه 

در متــن ابهــام باشــد نیــاز بــه تفســیر بــود )صفایــی موحــد،1389 :116(. 

 2. هرمنوتیك مدرن )كلاسیك(

ــل  ــم کام ــت و فه ــت معناس ــدم قطعی ــخن از ع ــدرن، س ــک م در هرمنوتی

مت�ـن حتم�ـی نیس��ت. شــایرماخر اولیــن کســی بــود کــه جهــت ایجــاد نظریه‌ی 

کلــی در تأویــل متــن، کار کــرد ایــن نظریــه هــم در مــورد متــون دینــی و هــم 

ــر دینــی صــدق می‌کنــد )احمــدی،1380: 75(. او در نخســتین دســت  در غی

نوشــته‌های آزمایشــی‌اش در ســال‌های )1819-1810( علــم هرمنوتیکــی را کــه 

پیشــنهاد کــرد از اســاس زبــان محــور بــود. توجــه ی او در علــم هرمنوتیکــی‌اش 

روی دو بخــش اساســی ـ نحــوی و عینــی، فنــی و ذهنــی بــود )پالمــر،1387: 

103(. شــایرماخر بــاور داشــت کــه یــک معنــای نهفتــه در متــن وجــود دارد 

ــای  ــه ملاک‌ه ــود. او ب ــک ش ــا نزدی ــن معن ــه ای ــد ب ــی نمی‌توان ــر تأویل ــه ه ک

ــر  ــر از ظاه ــه تأویلگ ــود ک ــه ب ــت و گفت ــاد داش ــن اعتق ــل مت ــری در تأوی دیگ

متــن بــا اســتفاده از نکته‌هــای دســتوری، نحــوی، زبانــی و هم‌چنــان از قواعــد 

بیــان متــن می‌توانــد معنــای ممکــن در متــن را کشــف کنــد )احمــدی،1380: 
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77،76(. او »عقیــده‌ی راســخ داشــت کــه تفکــر فــرد، و در حقیقــت کل وجــود 

ــی از  ــه او فهم ــت ک ــان اس ــود و در زب ــن می‌ش ــان معی ــق زب  از طری
ً
ــا او اساس

ــه دســت می‌دهــد« )پالمــر،1387 : 105-104(. طــوری  خــودش و جهــان ب

ــل  ــده‌ای تأوی ــاد قاع ــه ایج ــز ب ــی نی ــون دین ــل مت ــرای تأوی ــد، او ب ــر ش ــه ذک ک

تــاش کــرد. مــاک شــایرماخر بــرای بررســی الهیــات، میــزان هم‌خوانــی آن 

بــا آموزه‌هــای عهــد جدیــد نــه، بلکــه میــزان هم‌خوانــی آن بــا تجربــه‌ای اســت 

کــه در عهــد جدیــد ثبــت شــده اســت. از نظــر او کتــاب مقــدس مکاشــفه‌ای 

خداونــد یــا گــزارش از اعمــال او در تاریــخ نیســت؛ بلکــه گــزارش از تجــارب 

مذهبــی انســان اســت )لیــن، 1380: 382(. 

او معتقــد اســت کــه فــرد هنــگام مواجهــه بــا متــن یــا کتــاب بــرای تفســیر 

و تأویــل آن بایــد چنــد نکتــه را در نظــر داشــته باشــد: مــورد نخســت آگاهــی از 

فرهنــگ و شــرایط حاکــم بــر مؤلــف، هنــگام نــگارش متــن اســت. مــورد دیگــر 

آگاهــی از ذهنیــت خــاص مؤلــف اســت. شــایرماخر اعتقــاد داشــت کــه بایــد 

ــی تشــخیص  ــه خوب ــر زمــان مؤلــف را ب بافــت فرهنگــی و تاریخــی حاکــم ب

دهیــم، هم‌چنــان بایــد ذهنیــت و ویژگــی او را بــه هنــگام نوشــتن متــن در نظــر 

ــر قصــد مؤلــف دســت یافــت  ــوان ب ــل ایــن شــرایط می‌ت ــا تحصی ــم و ب بگیری

ــد ســوی  ــن نبای ــود کــه در تفســیر مت ــی،1389: 99-98(. او نگــران ب )روحان

فهــم صــورت گیــرد. وی فهــم و تفســیر را بــا هــم یکجــا و متحــد کــرد. شــایر 

بیــان کــرد کــه تنهــا فهــم دســتور زبــان در تفســیر و فهــم متــن کافــی نمی‌باشــد 

)صفایــی،1389: 116(. بعــد بــرای فهــم کامــل متــن دو تفســیر را بیــان کــرد: 

نخس��ت تفس��یر دس��توری کـه� ب��ر مبن�ـای تجزیــه و تحلی��ل کلم�ـات و اســتفاده 

ــیر  ــت. دوم تفس ــت یاف ــن دس ــم مت ــه فه ــوان ب ــان می‌ت ــتور زب ــد دس از قواع

روان‌ش��ناختی استــ ک��ه در تفســیر روان‌شــناختی بایــد وارد ذهن نویســنده شــد 

و دنیایــی ذهنــی او را فهمیــد )بیــات،1381: 581(.

دیلتــای )1911-1833( بعــد از وفــات شــایرماخر بــه مباحــث هرمنوتیک 
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پرداخ��ت. ب�ـه عقیـد�ه‌ی دیلتاــی، ب�ـا توج�ـه ب�ـه تفاوت‌هــای ریش‌ـه�یی و محتوای�ـی 

علــوم انساــنی و اجتماع�ـی ب�ـا علــوم طبیعــى، ای�ـن دو دســته علــوم می‌بای�ـد ه�ـر 

ك�ـدام روش‌ه��ای متفاوت��ی خ�ـاصِ خوــد را دنب��ال كنن��د. ب��ه عقی��ده‌ی او جه�ـانِ 

طبیع��ت مســتقل از اراده و معرفتــ انسان‌هاسـ�ت؛ در حال��ی ��كه جهـ�ان 

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــر،1387 :109(. ب ــت )پالم �ـع اراده‌ی انسان‌هاس ـنی تاب انساـ

»علــوم انســانی چیــزی را در اختیــار دارد کــه در علــوم طبیعــی موجــود نیســت 

و آن امــکان فهــم تجربــه‌ی درونــی شــخص دیگــر از طریــق عمــل اســرار آمیــز 

انتقــال ذهنــی « اســت )پالمــر،1387 :115(. از نظــر دیلتــای دخالــت دادن هــر 

ــه  ــد ب ــا را نمی‌توان ــان، م ــوف انس ــم و مکش ــه در فه ــاس مابعدالطبیع ــوع اس ن

نتایــج معتبــر برســاند. بنابرایــن دخالــت دادن موضوعــات مابعد‌الطبیعــی را در 

هرمنوتیــک رد می‌کــرد. از نظــر او مســأله‌ی فهــم انســانی در بازیابــی آگاهــی از 

ــی این‌کــه  ــدی« وجــودِ خودماســت )پالمــر،1387: 112-111(. یعن »تاریخ‌من

دیلتــای هرمنوتیــک را روش‌ علــوم انســانی قــرار داده و اظهــار داشــت کــه معنای 

ــای  ــن معن ــر مت ــد. ه ــدا می‌کن ــل پی ــخ تکام ــتر تاری ــنده در بس ــخن نویس س

ــای آن را در  ــی معن ــات آدم ــا حی ــن ب ــل مت ــا از تعام ــود را دارد و م ــاص خ خ

گ�ـذار تاریخــ می‌فهمی�ـم. بنابرایــن، دیلتــای تــاش کــرد تــا این‌کــه متــد جامــع 

ــوع  ــوان یــک ن ــه عن ــای ب ــه دهــد. دیلت ــرای تفســیر پدیده‌هــای انســانی ارای را ب

روش‌شــناختی در علــوم انســانی در مقابــل علــوم طبیعــی از هرمنوتیک اســتفاده 

ک�ـرد. 

ــر  ــون در نظ ــل مت ــرای تأوی ــل ب ــکات ذی ــد، ن ــک جدی  در هرمنوتی
ً
ــا غالب

گرفتــه شــده اســت: مفســر متــن را جســت‌وجو می‌کنــد و معنــای متــن 

ــن از  ــم در مت ــور متکل ــه منظ ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــم اس ــور متکل ــان منظ هم

ــرار  ــف ق ــا مؤل ــی ب ــود را در هم‌دل ــر خ ــود و مفس ــتفاده ش ــی  اس روش‌عقلای

دهــد. در روش‌عقلایــی ظهــور لفظــی متــن راهــی اســت بــرای رســیدن بــه معنا 

و هــدف نویســنده و نیــز چگونگــی دلالــت لفــظ بــا معانــی بایــد تابــع اصــول 
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ــه  ــرای این‌ک ــر ب ــب دیگ ــت. از جان ــایی اس ــل شناس ــه قاب ــد ک ــدی باش و قواع

ــم،  ــنده را بدانی ــدف نویس ــد و ه ــته باش ــود داش ــی و ج ــف هم‌صدای ــا مؤل ب

بایــد تمــام شــرایطی را کــه نویســنده در آن قــرار داشــته و زندگــی کــرده اســت، 

مــورد مطالعــه قــرار داده و دانســته شــود. ماننــد: شــرایط روحــی، اجتماعــی و 

ــه دســت آورد و  ــه‌ای قطعــی هــدف مؤلــف را ب ــه گون ــد ب فرهنگــی. مفســر بای

در ایــن کار از تفســیری اســتفاده کنــد کــه عــرف رایــج علمــا آن را قبــول کــرده 

باشــد. وجــود فاصلــه‌ی زمانــی میــان نویســنده‌ی متــن و مفســر مانــع از فهــم 

متــن نمی‌گــردد. فهــم متعــدد از متــن صــورت نگرفتــه و بایــد مفســر در جریــان 

بررســی‌اش بی‌طرفانــه کار و انصــاف را مراعــات کنــد )صفایــی،1389 : 118- 

117(. بــه عبــارت دیگــر در هرمنوتیــک جدیــد مفســر بــا در نظــر داشــت تأویل 

معقــول و عــدم دخالــت دهــی ذهن‌مغرضانــه مفهــوم متــن نویســنده را کشــف 

می‌کنــد؛ بــرای ایــن کار می‌توانــد از تأویــل متــن اســتفاده کنــد. بایــد مفســر در 

بیــان متــن نویســنده اهــداف آن را دریافــت کنــد. مفســر بــا ارتبــاط برقــرار کردن 

ب��ا مت��نِ نویس��نده می‌توان��د هم‌دل��ی ب��ا مؤل��ف مت��ن را در یاب��د. 

  3. هرمنوتیک فلسفی 

هرمنوتیــک فلســفی ادامــه‌ی هرمنوتیــک جدیــد اســت. فریدریــش 

ــه  ــدگاه او ب ــده و از دی ــناخته ش ــد ش ــک جدی ــذار هرمنوتی ــایرماخر بنیان‌گ ش

ــی،1389: 98(.  ــت )روحان ــده اس ــر گردی ــفی تعبی ــک فلس ــوان هرمنوتی عن

هرمنوتیــک فلســفی بــا آرا و نظریــات هایدگر از جایگاه شــامخ برخــوردار گردید 

و بــا آرای هایدگــر، گادامــر، ریکــور و ... تبدیــل بــه مکتــب فلســفی گردیــد. از 

نظــر هایدگــر هــدف از تفســیر متــن اینســت کــه پیــش فهمــی آشــکار گــردد کــه 

قبــل از تفســیر متــن در مــورد متــن وجــود دارد. مفســر در پنــاه تفســیر متنــش 

ــق  ــد. علای ــف را بشناس ــه مؤل ــه این‌ک ــد ن ــعه می‌ده ــود را توس ــای خ توانایی‌ه

ــت و جهت‌گیری‌هــای مفســر  ــر ماهی ــر پیــش دانســته‌هایش ب ــی ب مفســر مبتن
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ــدی  ــی جدی ــت ذهن ــد، وضعی ــن را می‌فهم ــه مت ــری ک ــد. مفس داوری می‌کن

ــدی را  ــاط جدی ــد ارتب ــایه‌ی آن می‌توان ــه در س ــد ک ــود می‌آی ــه وج ــرای او ب ب

ببینــد و نتایجــی جدیــدی را اســتنباط کنــد و نیــز بــه توانایــی خویــش پــی ببــرد 

)صفایــی، 1389 :118(. 

ــاب  ــر و کت ــت از هایدگ ــویی و اطاع ــر در هم‌س ــورگ گادام ــس- گئ هان

ــت  ــود پرداخ ــدگاه خ ــذاری دی ــه گ ــه پای ــار او ب ــر آث ــان« و دیگ ــتی و زم »هس

ــن  ــور در آورد. او در ای ــه ظه ــت و روش( ب ــدش )حقیق ــر نظام‌من و آن را در اث

کتــاب تحولاتــی را کــه در علــم هرمنوتیــک از شــایرماخر تــا دیلتــای و 

ــه تفصیــل پیگیــری کــرد. در ایــن کتــاب علــم  ــود ب ــه ب هایدگــر صــورت گرفت

ــده و در 1960  ــه گردی ــان ارای ــر هستی‌شناســی زب ــی ب ــازه‌ای مبتن هرمنوتیــک ت

منتشــر شــد )پالمــر،1387: 179(. گادامــر مباحــث هستی‌شناســی هایدگــر را 

ــا  ــم« را بن ــی فه ــع »هستی‌شناس ــرد. در واق ــه ک ــی ارائ ــکل معرفت‌شناس ــه ش ب

 تبییــن کننــده‌ی فراینــد تحقــق فهــم اســت و به 
ً
کــرد. هرمنوتیــک گادامــر عمدتــا

صحــت و ســقم و اعتبــار و عــدم اعتبــار فهــم بی‌التفــات اســت. بــه عقیــده‌ی 

وی ذهــن مفســر) شــخص تأویــل کننــده( در هنــگام قرائــت متــن مشــحون از 

ــده  ــن ش ــش تعیی ــت‌های از پی ــار و خواس ــا انتظ ــر ب ــت. مفس ــی« اس »افق‌معن

بــه ســراغ متــن مــی‌رود. در واقــع ذهــن هــر مفســر اســتوار بــه »افــق معنایــی 

زمــان حــال« اســت کــه از فراینــد فهــم متــن و جهــان هرگــز جــدا نمی‌شــوند 

)بیــات،1381 :586،585(. علــم هرمنوتیــک گادامــر در خودآگاهــی نیســت؛ 

بلکــه در هســتی و در زبانــی بــودن هســتی انســان اســت. از ایــن رو هرمنوتیــک 

ــر،1387:  ــت )پالم ــی اس ــداد زبان ــی رخ ــت هستی‌شناس ــر در خصل گادام

180،183(. از نظــر گادامــر هســتی کــه در فهــم می‌آیــد زبان اســت. هرمنوتیک 

در مرحلــه‌ی زبانــی بــه جلــو گام بــر مــی‌دارد. از ایــن رو هرمنوتیــک مواجهــه‌ای 

اســت بــا هســتی از طریــق زبــان؛ چــون زبــان با هســتی و فهــم و تاریــخ و وجود 

ــر  ــک گادام ــر،1387: 55،57 (. هرمنوتی ــت )پالم ــاب اس ــت در انتس واقعی
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نمایانگــر نحــوه‌ی بــه هــم پیوســتگی کل تجربه‌هــای انســانی در جهــان اســت؛ 

زیــرا »هــر تجربــه‌ای ناگزیــر بایــد فهمیــده شــود. در ایــن فهــم کنــش و تجربه‌ی 

تأویلــی زبــان انســان نقــش اصلــی را بــه عهــده دارد. زبــان در پــس تجربه‌هــا 

پنهــان نیســت؛ بــل ســاحتِ بنیادین هر تجربــه« اســت )احمــدی،1380: 98(.

از نظــر گادامــر »فهــم امــر زبانمنــد اســت. فهــم بــه میانجــی زبــان امــکان 

دارد. اشــیا همــواره در فهــم بــه واســطه‌ی زبــان حضــور می‌یابــد. اشــیا آن گونــه 

نیســتند کــه بــدون وجــه زبانــی و عریــان در برابــر فهــم ظاهــر شــوند، بلکه اشــیا 

از آنجــا کــه بخشــی از جهــان واقعــی را تشــکیل می‌دهنــد و جهــان نیــز جــز 

از طریــق زبــان منکشــف نمی‌شــود. پــس فهــم در نــزد گادامــر همــواره واقعــه 

تاریخــی، دیالکتیکــی و زبانــی اســت« )جــوادی، 1389: 142(. فهــم در جهان 

ــر  ــان ب ــاظ، جه ــن لح ــد. از ای ــاق نمی‌افت ــأ اتف ــم در خ ــد و فه ــاق می‌افت اتف

فهــم مقــدم اســت؛ زیــرا فهــم بایــد در جهــان و از طریــق جهــان صــورت گیــرد. 

بنابرایــن جهــان اســاس و بنیــاد فهــم اســت )جــوادی،1389: 143(.  

افــق ‌معنــی در هرمنوتیــک گادامــر مجموعــه‌ی باورهــا، معلومــات، 

ــرد  ــر ف ــی ه ــی و احساس ــای عقیدت ــت گیری‌ه ــش‌ها و جه ــا، پرس گرایش‌ه

ــکل دادن  ــردو در ش ــن ه ــر و مت ــازد. مفس ــن، او را می‌س ــای ذه ــه دنی ــت ک اس

 از تأثیرگــذاری در عمــل 
ً
معنــا ســهیم انــد؛ امــا مؤلــف و زمینــه معنایــی کامــا

ــارت  ــه عب ــی،1389 :120-119(. ب ــار اســت )صفای ــن برکن تفســیر و فهــم مت

دیگــر هرمنوتیــک فلســفی بــا محــور قــرار دادن گفت‌وگــو میــان متــن و مفســر و 

در نظــر نگرفتــن رأی و نظــر مؤلف)صاحــب ســخن( می‌خواهــد پیــام جدیــدی 

ــک   هرمنوتی
ً
ــا ــدی،1393: 59(. غالب ــد )محم ــتار در یاب ــا نوش ــار و ی را از گفت

فلســفی بــر اســاس مؤلفه‌هــای ذیــل اســتوار بــوده و چنیــن خلاصــه می‌شــود:

فهــم متــن ترکیــب از افق‌معنــای مفســر بــا متــن اســت؛ بنابرایــن دخالــت 

ذهــن در تفســیر متــن امــر مجــاز اســت. نمی‌تــوان درک مطلــق و عینــی از متــن 

ــک  ــن وجــود دارد. هرمنوتی داشــت، چــون امــکان قرائت‌هــای گوناگــون از مت
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فلســفی ضمــن این‌کــه بــه نســبیت‌گرایی اعتقــاد دارد، هــدف از تفســیر 

ــوگ و  ــی فهــم محصــول دیال ــف؛ یعن ــه درک مؤل ــد ن ــن می‌دان ــن را درک مت مت

گفت‌وگ��وی مــداوم مفسرــ ب��ا مت��ن اس��ت. گادامــر هرمنوتیــک مفســر‌‌محور را 

در مقابــل هرمنوتیــک مؤلف‌محــور و متــن محــور مطــرح کــرده اســت. او فهــم 

انســان را از متــن محصــول خــود شــکوفایی انســان دانســته اســت نــه معنــای 

ــش داوری‌هــا، و  ــش فرض‌هــا، پی ــا اســتفاده از کمــک عقــل پی ــن. چــون ب مت

پرســش‌های کــه در ذهــن انســان وجــود دارد، می‌توانــد معنــای متــن را از درون 

متنــ بیـر�ون کنــد. بنابــر توضیحــات فــوق در ایــن متــن از الگــوی نظــری مــک 

کالــوم بــا تأکیــد بــر هرمنوتیــک فلســفی و روش گادامــر در جهــت فهــم متــن 

ــود.  ــه می‌ش ــک گرفت کم



 تعریفات آزادی 
 1.معنای لغوی آزادی

آزادی در لغــت بــه معنــای حریــت، رهایــی، رهایــی از عبودیــت و اســارت، 

قــدرت عمــل و تــرک عمــل و قــدرت انتخــاب، معنــا گردیــده اســت )آرمیــن، 

20:1388؛ انصــاف پــور1384: 10(.

li� و در زبــان فرانســه Libertas  معـ�ادل واژه‌ی آزادی در زبـ�ان لاتیـ�ن

brete اســت کــه بــه مفهــوم فقــدان جبــر و دوری از قیــد، معنــا گردیــده اســت 

ــادل واژه‌ی آزادی دو واژه‌ی  ــز مع ــی نی ــان انگلیس ــی،1384: 25(. در زب )بابای

freedom و liberty بــه کار رفتــه اســت )بیــات،1381 :10(. عــده‌ای ایــن واژه 

AZA�( »و یــا واژه‌ی پهلــوی »آزاتیــه )AZAT )را از »واژه‌ی اوس�ـتایی »آزات�ـه«) 

ــه  ــه »واژه‌ی »آزات« )AZAT( ب ــد ک ــر معتقدن ــی دیگ ــد. برخ TIH( گرفته‌ان

معنــی آزاد در برخــی از اســناد آرمــی ســده‌ی پنجــم پیــش از میــاد مصــر راجع 

بــه آزادی یــک زن بــرده بــه کار رفتــه« اســت )رامیــن،1388 :20(. 

ــی،  ــاظ معنای ــوی آزادی از لح ــوم لغ ــود در مفه ــه می‌ش ــه ملاحظ چنانچ

ــوان در  ــوق را می‌ت ــی ف  معان
ً
ــا ــر آن، غالب ــود؛ بناب ــده نمی‌ش ــن دی ــی متبای معان

مفهــوم »خــاف بردگــی« منســجم کــرد.  

یف اصطلاحی آزادی  2.تعر

فهــم معنــای اصطلاحــی آزادی در تقــارن بــه معانــی لغــوی آزادی اســت. 

طــوری کــه بیــان می‌شــود تعاریــف اصطلاحــی مختلفــی از آزادی بیــان شــده 
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اســت. پــس نمی‌تــوان صــرف بــه یــک تعریــف خــاص از آزادی بســنده کــرد. 

ــر در  ــا ذکــر تعریفــات فشــرده و جامــع زی ــن حــال مــا در اینجــا فقــط ب ــا ای ب

ــم:   ــی اصطلاحــی آزادی بســنده می‌کنی ــه معان رابطــه ب

1.عــدم محدودیــت و وابســتگی چیــزی بــه چیــزی دیگــر را آزادی گوینــد. 

مفهــوم آزادی در بُعــد انســان، حالــت‌ی را گوینــد کــه اراده‌ی شــخص جهــت 

رســیدن بــه هــدف بــه موانعــی برخــورد نکنــد )آشــوری،1384: 20،22(.

2. »منظــور از آزادی انجــام دادن انــواع کارهــای مختلفــی اســت کــه 

 شــامل آزادی اســتفاده 
ً
حکومــت مردمــی اقتضــاء می‌کنــد. ایــن کارهــا اصــولا

ــه  ــد صــدای خــود را ب از ابزارهایــی اســت کــه از طریــق آن‌هــا، شــهروند بتوان

گــوش دیگــران برســاند و در حکومــت تأثیــر عملــی داشــته باشــد« )بنــده قرایی 

ــران،1391: 33(. و دیگ

ــد و  ــر نباش ــه در زنجی ــت ک ــی اس ــرد کس ــون: »آزاد م ــول اندرس ــه ق 3. ب

گرفتــار زنــدان نباشــد و هــم چــون بــرده از بیــم مجــازات در وحشــت نباشــد« 

ــن،1380: 238(.  ــا برلی )آیازی

ــارت  ــت: »آزادی عب ــرده اس ــف ک ــن تعری ــن آزادی را چنی ــی کوئینت 4.آنتون

اســت از قــدرت یــا اختیــار انجــام دادن آن چــه کســی آن‌را خواســته باشــد فــارغ 

از مداخلــه دیگــران انجــام دهــد« )میراحمــدی،1381: 22(. 

ــه  ــس هرچ ــه هرک ــت ک ــت: »آزادی آن اس ــه اس ــر گفت ــرت فیلم ــر راب 5.س

ــت  ــد، و تح ــی کن ــد زندگ ــه می‌خواه ــه ک ــد، هرگون ــام ده ــد انج می‌خواه

ــد« )لاک،1387: 89(. ــی نباش ــچ قانون ــلطه‌ی هی س

6. »قــدرت انســان در انجــام یــک عمــل خــاص یــا احتــراز از آن« را آزادی 

گوینــد )تنســی، 1387 :86(. 

7. آزادی از نظ��ر ارسطــو: آزادی یعن�ـی قبــول قوانی�ـن دولت‌هــای مختلف�ـی 

ک��ه ب��ه تن�ـاوب حکوم��ت می‌کنن��د.  
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8. آزادی »رهایــی فــرد یــا افــرادی از قیــد فــرد و یــا افــراد دیگــر بــرای انجــام 

دادن کار و رفتــاری خــاص« اســت )ســجادی،1390: 58(. 

ــه آزادی در  ــه ب ــترک در رابط ــکات مش ــردد ن ــه می‌گ ــه ملاحظ ــوری ک ط

ــه آزادی اینســت  تعریفــات فــوق وجــود دارد؛ ذات تعریفــات فــوق در رابطــه ب

کــه عامــل از کنتــرل اجبــار دیگــران »نســبی« بــه دور بــوده باشــد. در تعریفاتــی 

ــوم را  ــک کال ــری م ــوی نظ ــوم الگ ــه مفه ــان س ــوان هم ــد، می‌ت ــان ش ــه بی ک

ــور  ــات مزب ــه تعریف ــد از جمل ــر می‌رس ــه نظ ــرد. ب ــاهده ک ــت مش ــه وضاح ب

ــمرد. ــر ش ــر ب ــف جامع‌ت ــوان تعری ــه عن ــماره دوم را ب ــف ش ــوان تعری می‌ت





 

رهیافت‌های آزادی 
1.رهیافت فلسفی

ــول  ــت اص ــر داش ــا در نظ ــفی ب ــت. روش فلس ــی اس ــفی، قیاس روش فلس

ــی‌رود  ــش م ــتدلال پی ــد اس ــا رون ــد. ب ــاز می‌کن ــح آزادی را آغ ــلم، توضی مس

ــن  ــد. ای ــت ده ــه دس ــت ب ــت و حکوم ــورد دول ــه‌ای در م ــد نظری و می‌کوش

رهیافــت در شــرح فلســفه‌ی سیاســی بــه طــور ضمنــی وجــود دارد. افلاطــون، 

ــتگان  ــگل از برجس ــل و ه ــتوارت می ــز، لاک، اس ــو، هاب ــور، روس ــاس م توم

رهیافــت فلســفی هســتند. روش فلســفی بررســی هنجارهــا و اصولــی را عرضــه 

ــر اســاس آن واقعیت‌هــای سیاســی ســنجیده و ارزیابــی شــود و  مــی‌دارد کــه ب

پیشــنهادهایی بــرای اصلاح ارایــه می‌دهــد )عالــم،1392: 48،49(. در رهیافت 

فلســفی آزادی از زاویــه‌ی فلســفه نگریســته شــده و عقــل نقــش اساســی را دارد.

ــه  ــد ک ــرح کرده‌ان ــه مط ــن گون ــت را ای ــن رهیاف ــان، ای ــفه و متکلم فلاس

ــان،1373: 645(.  ــار؟ )نویم ــب اختی ــا صاح ــت ی ــور اس ــان مجب ــا انس آی

ــه عنــوان مفهــوم  ــار« ب ــر و اختی در مباحــث فلســفه‌ی مســیحیت، بحــث »جب

رویارویــی اراده‌ای خداونــد و اراده‌ای بشــر و نســبت ایــن دو اراده بــا یــک دیگــر 

ــا مســأله‌ی خیــر و شــر مطــرح شــده اســت. یعنــی مفهــوم جبــر و  در رابطــه ب

ــوری،1384:  ــد )آش ــرح کردن ــر مط ــر و ش ــوم خی ــا مفه ــد ب ــار را در پیون اختی

ــوان رکــن  ــه عن 21،22(. در تفکــر فلســفه‌ی غــرب، رهیافــت فلســفی آزادی ب

ــا  ــار معن ــوم اختی ــه مفه ــت. آزادی ب ــده اس ــرح ش ــر مط ــناخت آزادی بش ش

می‌دهــد کــه انســان در انجــام اعمــال و رفتــار خــود اختیــار داشــته و تابــع جبــر 
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 مفهــوم رهیافــت فلســفی آزادی 
ً
دیگــران نیســت )بیــات،1381: 12(. غالبــا

اینســت کــه انســان دارای اختیــار اســت و مجبــور نیســت و همــه چیــز در 

ــار انســان اســت. در رهیافــت فلســفی آزادی، انســان قــدرت دارد کــه  اختی

فکــر و عمــل کنــد و می‌توانــد آزادانــه بــه چیــزی عقیــده داشــته باشــد و آن را 

قبــول کن��د و اجب��ار در ای��ن کار ب��رای او وجوــد نداش��ته باش��د. در اینجــا لازم 

اس�ـت راب�ـطه‌ی آزادی را بــا جبــر در رهیافــت فلســفی اندکــی توضیــح دهیــم.

طبــق الگــوی نظــری مــک کالــوم مانــع همــان جبــر اســت کــه در برابــر 

ــه  ــد. البت ــدف برس ــه ه ــان ب ــه انس ــا این‌ک ــرد، ت ــرار می‌گی ــان ق آزادی انس

جبــر را می‌تــوان بــه جبــرِ طبیعــی و جبــرِ اجتماعــی تقســیم کــرد. صفــات 

ــردد.  ــوب می‌گ ــی محس ــر طبیع ــی و ... جب ــودن، نابینای ــج ب  فل
ً
ــا ــون ذات چ

قوانیــن غیرعادلانــه، عــرف و ارزش‌هــای حاکــم در جامعــه از جملــه‌ی جبــر 

اجتماعــی اســت. هــردو مانعــی در برابــر آزادی انســان اســت. بــدون شــک 

ــی  ــر ماورای ــم غی ــی و ه ــده‌ای ماورای ــم پدی ــی ه ــای اجتماع محدودیت‌ه

اســت.  

ــرد  ــک ف ــر آزادی ی ــران در براب ــت دیگ ــر دخال ــن اگ ــد برلی ــر بلن از نظ

ــه  ــار ب ــرد اجب ــن ف ــورت ای ــن ص ــد، در ای ــوده باش ــالا نب ــه‌ی ب ــه درج ب

ــرار  ــری راه او ق ــع در س ــه مان ــدازه‌ی ک ــان ان ــه هم ــه ب ــدارد؛ بلک آزادی ن

ــر  ــع در براب ــه مان ــی ک ــا در صورت ــت. ام ــده اس ــدود ش دارد آزادی‌اش مح

ــاع وارد  ــا اجتم ــرد و ی ــن ف ــد ای ــوده باش ــالا ب ــطح ب ــرد در س ــای ف آزادی‌ه

جبــر شــده اســت. بنابرایــن، بــرای از میــان برداشــتن جبــر زمینــی می‌تــوان 

ــه  ــا این‌ک ــرد. ام ــتفاده ک ــی و ... اس ــاب غذای ــعارها، اعتص ــن، ش از تحص

فــرد بــه رضایــت خــود نمی‌خواهــد چیــزی را کــه حــق اوســت بــه 

ــت او را  ــه هوی ــد ک ــام ده ــی را انج ــد عمل ــا نمی‌خواه ــاورد و ی ــت بی دس

تثبیــت ‌کنــد، در جبــر آزادی قــرار نــدارد؛ بلکــه خــود آن را خواســته اســت.
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2. رهیافت اخلاقی 

  مــا بــه بررســی مفهــوم کلــی و توضیــح جامــع اخــاق نمی‌پردازیــم؛ تنهــا 

می‌خواهیــم رهیافــت خلاقــی را در رابطــه بــه آزادی روشــن ســازیم. در ضمــن 

تعریــف مختصــر و جامــع از اخــاق ارایــه می‌کنیــم.

ــوکاری و  ــرای نیک ــا ب ــت آن‌ه ــه رعای ــت ک ــدی اس ــه قواع ــاق مجموع اخ

رســیدن بــه کمــال لازم اســت. قواعــد اخــاق میــزان تشــخیص نیکــی و بــدی 

اســت؛ بــی آنکــه نیــازی بــه دخالــت دولــت باشــد انســان در وجــدان خویــش 

آن‌هــا را محتــرم و اجبــاری می‌دانــد. برخــی اخــاق را »قاعــده‌ی عمل انســانی« 

تعریــف کردنــد؛ مقصــود از عمــل انســانی را کاری دانســته‌اند کــه انســان عاقــل 

ــد.  ــام می‌ده ــه انج ــه دارد آزادان ــی ک ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــل ب ــان عق ــه فرم ب

اعمــال غیــر ارادی و غریــزی و اجبــاری صفــتِ اخــاق را دارا نیســت. به شــکل 

روشــن‌تر می‌تــوان گفــت: اخــاق علمــی اســت کــه وظایــف انســان را نســبت 

بــه خــودش مــورد بحــث قرارمی‌دهــد )قربــان نیــا،1385: 30،31(.

ــوان گفــت: اخــاق آنســت کــه انســان  ــارت مشــابه و ســاده‌تر می‌ت در عب

ــات  ــا حیوان ــا ب ــوع خــود و حت ــه هم‌ن ــا ب ــد ت را از نظــر وجــدان مســوول می‌دان

ــه  ــدارد. وقتی‌ک ــون ن ــر قان ــی از نظ ــه‌ی الزام ــی جنب ــد؛ ول ــی کن ــات نیک و نبات

ــوی  ــد می‌ش ــود بلن ــای خ ــد از ج ــالی می‌آی ــته‌ای کهن‌س ــس نشس ــی ب در مل

 
ً
و ریش‌ســفید را در جــای خــود می‌نشــانی، ایــن مفهــوم اخــاق اســت. غالبــا

عــدم انجــام کارهــای رذایــل و انجــام کارهــای فضایــل را اخــاق گوینــد.  

ــی و  ــل اخلاق ــد رذای ــدن از بن ــی رهانی ــی، آزادی یعن ــت اخلاق در رهیاف

خواس�ـتن فضائ��ل انس��انی اس��ت. در رهیافــت اخلاقــی آزادی، انســان بایــد از 

بنــد رذایــل اخلاقــی خــود را رهانیــده و خواهــان فضایــل انســانی بــوده باشــد. 

ــانی  ــات نفس ــوس و خواهش ــوا و ه ــدی ه ــد و بن ــه دور از قی ــود را ب ــان خ انس
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نگــه دارد. در ایــن رهیافــت انســانِ آزاد انســانی اســت کــه وابســتگی‌های مــادی 

ــه شــکل کامــل او را در خــود محصــور نکــرده باشــد  و خواهشــات نفســانی ب

ــاق  ــر اخ ــی آزادی، آزادی را از نظ ــت اخلاق ــر،1391: 645(. در رهیاف )رودگ

ــد.   ــرار می‌دهن ــی ق ــورد بررس م

 3. رهیافت سیاسی

مفهــوم آزادی سیاســی را در بخــش انــواع آزادی توضیــح خواهیــم داد. امــا 

بــه گونــه‌ی مختصــر رهیافت‌سیاســی آزادی را بیــان می‌کنیــم. رهیافت‌سیاســی 

آزادی  نســبت بــه ســه رهیافــت دیگــر مغلق‌تــر اســت؛ چــون در بُعــد سیاســی 

آزادی، آزادی را هــر اندیشــمند و سیاســتمدار نظــر بــه ســلیقه‌ای خویــش تعریف 

ــت.  ــرده اس می‌ک

ــر  ــا ب ــد ت ــور می‌ده ــاع کش ــه اتب ــارت را ب ــق نظ ــی آزادی ح رهیافت‌سیاس

ــه  ــان در جامع ــت حاکم ــار زش ــته و از رفت ــارت داش ــان نظ ــرد حاکم ــل ک عم

ــگاه  ــی آزادی، از ن ــر،1391: 545(. در رهیافت‌سیاس ــد )رودگ �ـری کنن جلوگی

ــود.   ــته می‌ش ــه آزادی نگریس ــت ب سیاس

4. رهیافت حقوقی

ــی  ــان حقوق ــی اجتماعی‌ش ــان‌ها در زندگ ــی آزادی، انس ــت‌ حقوق در رهیاف

دارن�ـد ک��ه بای��د م��ورد توج��ه قـر�ار گیــرد. انســان‌ها در زندگــی اجتماعــی‌ عــاوه 

بـ�ر محدودیت‌هـ�ای طبیعـ�ی دارای محدودیت‌هـ�ای قانونـ�ی نیـ�ز هسـ�تند. 

محدودیــت قانونــی بــرای انســان‌ها اینســت کــه اســتفاده از مواهب طبیعــی برای 

ــه شــکل تکــی بخواهــد از آن اســتفاده  انســان‌ها یکســان اســت. اگــر کســی ب

ــه انســان اجــازه‌ای  ــه این‌گون ــون ب ــل نشــود، قان ــرای دیگــران حــق قای ــد و ب کن

ــد )رودگــر،1391:  چنی��ن عم��ل را نمی‌ده�ـد؛ بلک��ه آزادی او را محـد�ود می‌کن



آزادی در اندیشه‌ی سیاسی غرب/ 31

ــوق  ــاظِ حق ــی از لح ــای سیاس ــیر پدیده‌ه ــی »تفس ــت حقوق 646(. در رهیاف

ــخصِ  ــه‌ی ش ــه مثاب ــت را ب ــت دول ــن رهیاف ــرد. ای ــرار می‌گی ــه ق ــورد مطالع م

حقوقــی یــا جمعــی بــرای تدویــن و اجــرای قانــون می‌بینــد. ایــن رهیافــت بــه 

قانون‌گرایــی توجــه می‌کنــد و موقعیــت و اهمیــت نیروهــای اجتماعــی گوناگــون 

غیــر حقوقــی را کم‌تــر از حــد بــرآورده می‌نمایــد« )عالــم،1392: 49(.

ــه اشــکال مختلــف  در رهیافــت‌ حقوقــی آزادی، حقــوق اساســی انســان ب

آن یعنــی آزادی عقیــده، فکــر و اندیشــه، آزادی بیــان، آزادی تشــکیل اجتماعــات 

ــغل،  ــتن ش ــق داش ــون: ح ــای چ ــد. آزادی‌ه ــور می‌کن ــات ظه و آزادی مطبوع

مســکن و فعالیت‌هــای اقتصــادی شــامل آزادی‌هــای حقوقــی بــوده و در 

ــول  ــه ق ــات،1381 :14(. ب ــد )بی ــرار می‌گیرن زمــره‌ی رهیافــت حقوقــی آزادی ق

اندرولویــن داشــتن حــق بــه معنــای اینســت کــه بــه لحــاظ حقوقــی می‌تــوان 

ــذ  ــرا و تنفی ــون اج ــوق را قان ــه حق ــا ک ــرد؛ از آنج ــدود ک ــران را مح آزادی دیگ

ــان  ــود. بدین‌س ــدود می‌ش ــز مح ــت نی ــران در وق ــه آزادی دیگ ــد در نتیج می‌کن

اگــر مــن حــق دارم بــه آن گونــه کــه دوســت دارم عبــادت کنــم یــا عبــادت نکنم، 

ــد.  ــه کنن ــادت مداخل ــد کــه در اعمــال مــن در حیطــه‌ی عب ــر آزادن دیگــران غی

وقتــی کــه حقوقــی نســبت بــه مزایــا و وظایــف شــهروندان وجــود داشــته باشــد، 

دولــت و نیــز افــرادی کــه بیــرون از دســتگاه دولتــی عمــل می‌کننــد، حق‌دارنــد 

ــا در ادای آن وظایــف مداخلــه کننــد )لویــن،1392:  در برخــورداری از آن مزای

.)173-174

ــای  ــه آزادی‌ه ــا این‌ک ــرد، ت ــه کار ب ــوان ب ــی آزادی را می‌ت ــت حقوق رهیاف

ــرد.  ــدود ک ــک را مح ــی دموکراتی ــاب جمع ــن و انتخ ــتی را تعیی  لیبرالیس
ً
ــبتا نس

ــران و  ــم دیگ ــانی از تهاج ــت انس ــه کرام ــد ک ــکان می‌ده ــت ام ــن رهیاف ای

فردگرایــی ‌اتمــی حفاظــت شــود )لویــن،1390 :178(. طــوری کــه ملاحظــه 

می‌شــود، رهیافت‌حقوقــی آزادی بــه مفهــوم ایجــاد بعضــی محدودیت‌هــا 

بــرای آزادی‌هــای انســانی اســت. ایــن رهیافــت حــدودی را بــرای آزادی تعییــن 



ــد. در  ــدام نکنن ــا اق ــف آزادی ضعف ــه تضعی ــدان ب ــه زورمن ــا این‌ک ــد ت می‌کن

ایــن رهیافــت، فــرد می‌توانــد در تبعیــت از قانــون بــه اختیــار خــودش از حــق 

ــد.   ــتفاده نکن ــه از آن اس ــا این‌ک ــد و ی ــتفاده کن آزادی‌اش اس

ـ ب��ه آزادی وج��ود دارد. در  از س��وی دیگ��ر رهیاف��ت ‌عرفانـی� نی��ز در رابطهـ

رهیافــت  عرفانــی، انســان آزادی خــود را در رفتــار خویشــتن می‌دانــد. در 

ــد و  ــس کن ــودش ح ــود آزادی را در خ ــد وج ــرد بای ــی آزادی، ف رهیافت‌عرفان

حضــور آن را درک کنــد؛ یعنــی داشــتن آگاهی کامــل از علم حضــوری در آزادی 

عرفانــی مهــم اســت؛ چــون در وجــود علــم حضوری اســت کــه انســان صورت 

ــد. و درک می‌کن
  
ــس ــود را ح ــه وج ــه بلک را ن



 مباحث مرتبط به آزادی

 طوری که گفته شد، آزادی از جمله مفاهیمی است که به تمام ابعاد زندگی 

انسان مرتبط است. بدین اساس، ارتباط آزادی را با مفاهیم زیر توضیح می‌دهیم:

 1.آزادی و ثروت 

آدم اســمیت رابطــه‌ی آزادی بــا ثــروت را مرتبــط بــه آزادی فــردی دانســته 

ــای  ــد محدودیت‌ه ــد بای ــروت ان ــان ث ــه خواه ــرادی ک ــر او اف ــت. از نظ اس

ــن در جهــت  ــت، 1386: 318(. بنابرای ــد )دوران ــان بردارن ــردی را از می آزادی ف

ــه  ــی ک ــن، کس ــر برلی ــت. از نظ ــردی لازم اس ــروت، آزادی ف ــازی ث فراهم‌س

بــه فقــر گرفتــار بــوده باشــد و نتوانــد عملــی را کــه قانــون انجــام آن را برایــش 

ــر  ــی از آزادی براب ــن کس ــت چنی ــد؛ محرومی ــام ده ــت، انج ــته اس ــز دانس جای

اســت بــه این‌کــه امــری را کــه او می‌خواهــد انجــام دهــد، قانــون آن را ممنــوع 

ــر  ــه عبــارت دیگــر فقــر و قانــون در براب کــرده اســت )برلیــن،1380: 238(. ب

ــروت از  ــه‌ی آزادی و ث ــد. رابط ــل می‌کن ــان عم ــکل یکس ــه ش ــراد ب ــه اف این‌گون

نظــر لــرد هاردویــک نیــز یــک رابطــه‌ی ثروت‌محــور اســت. از نظــر او »مردانــی 

ــدان از  ــط ثروتمن ــتند. فق ــردان آزاد هس ــا م ــتند، تنه ــی هس ــب دارای ــه صاح ک

ــد«  ــند، برخوردارن ــی آزاد باش ــه مردان ــرای آنک ــروری ب ــادی ض ــتقلال اقتص اس

)آربلاســتر،1385: 60(. از نظــر هاردویــک ثــروت علــت اصلــی رســیدن بــه 

ــت از آزادی  ــوردار اس ــر خ ــر ب ــروت بیش‌ت ــه از ث ــانی ک ــر انس ــت؛ ه آزادی اس
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ــت و  ــتان دس ــس »تهیدس ــن هایک ــر دی ــت. از نظ ــوردار اس ــم برخ ــر ه بیش‌ت

پــای پیکــر سیاســت هســتند. آنــان زمین‌هــای مــا را شــخم می‌زننــد و معــادن 

ــع  ــوع نف ــچ ن ــد هی ــت می‌کنن ــان را نظاف ــد و خیابان‌های‌م ــر می‌کنن ــا را حف م

ــتر، 1385 :64(.  ــت« )آربلاس ــر نیس ــکان پذی ــتان ام ــدون تهیدس ــی ب عموم

ــه‌ی  ــد رابط ــوان مانن ــروت را می‌ت ــا ث ــد آزادی ب ــوق پیون ــورد ف ــته از م گذش

متغیــر مســتقل و وابســته دانســت؛ یعنــی آزادی متغیــر مســتقل بــرای رســیدن به 

ثــروت و ارزش‌هاســت. بدیــن معنــا کــه ملل هــر جامعــه‌ای کــه از آزادی بیش‌تر 

برخــوردار باشــند می‌تواننــد زیادتریــن ثــروت را داشــته باشــند. مصادیــق چنیــن 

نظریــه را کــه آدم اســمیت داده اســت در شــرایط کنونــی می‌تــوان مشــاهده کــرد. 

ــه  ــالای جامع ــان ب ــد ارزش‌های‌ش ــر دارن ــه آزادی بیش‌ت ــای ک ــروزه ملیت‌ه ام

ــر  ــه از آزادی بیش‌ت ــای ک ــا ملیت‌ه ــد. ام ــرل دارن ــاد را در کنت ــل و اقتص تحمی

برخــوردار نیســتند همیشــه در محکومیــت فرهنگــی و اقتصادی به ســر می‌برند؛ 

 می‌تــوان گفــت کــه 
ً
ایــن نشــان دهنــده‌ای وابســتگی ثــروت بــه آزادی اســت. بنــا

ضعــف آزادی مســاوی بــه ضعــف فرهنــگ، ضعــف هویــت و ضعــف ثــروت 

ــد  ــر می‌برن ــه س ــت ب ــت و محکومی ــه در مظلومی ــای ک ــس ملیت‌ه ــت. پ اس

معنایــش اینســت کــه آزادی‌شــان محــدود شــده اســت. 

2.آزادی و سلطه

ــه نفــع  ــه شــما، شــما را ب ــول ب ــا دادن مقــداری از پ ــی کــه شــخصی ب وقت

ــه  ــی این‌ک ــلطه؛ یعن ــت. س ــلطه اس ــی از س ــن نوع ــد ای ــتفاده می‌کن ــود اس خ

ــه  ــیدن ب ــت رس ــه جه ــد ک ــد و نمی‌گذاری ــت یافته‌ای ــران دس ــالای دیگ ــما ب ش

ــد.  هــدف تــاش کن

اندیشــمندان، مفهــوم ســلطه را در مقابــل مفهــوم آزادی قــرار داده‌انــد. وقتــی 

کــه اهــداف و کارهــای فــرد را کســی دیگــری تعییــن کنــد می‌گوییــم ایــن فــرد 
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تحــت ســلطه قــرار دارد. اندیشــمندان رابطــه مفهــوم ســلطه بــا آزادی را گوناگــون 

ــوان  ــرد می‌ت ــردن آزادی ف ــدود ک ــرای مح ــلطه را ب ــه س ــی این‌ک ــته‌اند. یک دانس

از طریــق جبــر مســتقیم اعمــال کــرد. از ســوی دیگــر می‌تــوان بــا القــای فکــر 

بــه افــراد از طریــق تدریجــی بــالای آن‌هــا ایجــاد ســلطه کــرده و آزادی‌شــان را 

ــد  ــورت می‌توان ــه دو ص ــلطه ب ــه س ــک جامع ــال در ی ــر ح ــه ه ــرد. ب ــلب ک س

صــورت گیرد: )ســلطه‌ی ســاختاری و ســلطه‌ی ابــزاری(. در ســلطه ســاختاری، 

ــردن  ــال ک ــی در پایم ــع گروه ــه در آن مناف ــت ک ــوری اس ــه ط ــاختار جامع س

منافــع گروهــی دیگــری نهفتــه اســت. یعنی آبــادی و رفــاه گروهــی در بربــادی و 

ســلطه بــر گروهــی دیگــر اســت. ســلطه‌ی ابــزاری زمانــی تحقــق می‌یابــد کــه 

در یــک جامعــه تبعیــض نژادی،حــق‌رأی محــدود و خودکامگــی وجــود داشــته 

باشــد )پاتریــک تونــی،1383 :87-88(. 

گذشــته از مــورد مزبــور، یــک مــورد دیگــر هــم اســت کــه نســبت آزادی را 

بــا ســلطه بیــان می‌کنــد. ایــن مــورد کار بــرد خشــونت بــر دیگــران اســت، چون 

ــران  ــر دیگ ــونت ب ــرد خش ــرار دارد. کارب ــلطه ق ــوم س ــل مفه ــونت در داخ خش

ــر  ــورد بیش‌ت ــن م ــود. ای ــر می‌ش ــان منج ــاف آزادی آن ــازی و ات ــه محدودس ب

سیاســی و مذهبــی اســت؛ سیاســی از ایــن لحــاظ اســت کــه اقلیت‌هــای حاکم 

بــه حــذف نخبــگان اقلیت‌هــای تأثیرگــذار می‌پردازنــد تــا این‌کــه ســلطه خــود 

را در حفــظ و دوام قــدرت بــالای دیگــر اقلیت‌هــا داشــته باشــند. از ایــن لحــاظ، 

جهــت محدودســازی آزادی دیگــران بــا بــه کاربــردن خشــونت، ســلطه را حفــظ 

می‌کننــد. ایــن مــورد صــرف بــه خاطــر حفــظ قــدرت، حمایــت از ارزش‌هــای 

خــاص و عــدم تضعیــف آن بــه کار بــرده می‌شــود. مــورد مذهبــی وقتــی اســت 

کــه مذهــب در مقابــل نقــد و بررســی‌های جریان‌هــای نــو اندیــش قــرار بگیــرد. 

در ایــن صــورت اهــل مذهــب بــه فکــر می‌افتنــد کــه ذهنیــت شــکاکی در میــان 

جامعــه در رابطــه بــه مذهــب خلــق شــده اســت و ایــن ذهنیــت ســبب تضعیــف 

ــا  و عــدم جایگیــر شــدن مذهــب در جامعــه می‌گــردد. در ایــن جاســت کــه ب
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اســتفاده از خشــونت بــه تهدیــد و کشــتن جریان‌هــای نواندیــش می‌پردازنــد تــا 

ــه  ــای ک ــد. گروه‌ه ــته باش ــرار داش ــی ق ــد و بررس ــه دور از نق ــب ب ــه مذه این‌ک

سیاســت را بــه شــکل حرفه‌یــی می‌فهمنــد، تحــت نــام دیــن بــه کشــتن دیگــران 

اقــدام می‌کننــد؛در حالــی کــه هیــچ اعتقــادی بــه دیــن ندارنــد.

بنابــر ملاحظــه‌ای فــوق می‌تــوان گفــت کــه مفهــوم ســلطه در مقابــل آزادی 

ــان  ــلطه را هم ــوان س ــوم می‌ت ــک کال ــری م ــوی نظ ــاس الگ ــر اس ــرار دارد. ب ق

مانــع دانســت. گروهــی کــه بــر گروهــی دیگــر ســلطه داشــته باشــد می‌توانــد 

ــالای فرهنــگ،  ــوان ب ــر ســلطه را می‌ت ــد. اث آزادی‌هــای آن گــروه را محــدود کن

ــوی در جامعــه مشــاهده کــرد.  ــازات مــادی و معن ــان، اقتصــاد و دیگــر امتی زب

بنابرایــن، بــرای این‌کــه مفهــوم آزادی در عــدم وجــود مانــع نســبی قــرار داشــته 

باشــد، بایــد از طریــق راه‌هــای قانونــی و مبــارزات غیــر خشــونت آمیــز ســلطه 

را از آزادی فــردی و اجتماعــی دور ســاخت. وضــع قوانیــن عادلانــه کــه حقــوق 

افــراد عادلانــه در نظــر گرفتــه شــده باشــد نمی‌تــوان آن را ســلطه دانســت؛ امــا 

اگــر قانــون بــه شــکل غیــر عادلانــه تدویــن شــده باشــد و اتــاف حقــوق افــراد 

در آن دیــده شــود، می‌تــوان آن قانــون را ســلطه دانســت و بایــد جهــت تعدیــل و 

یــا حــذف آن اقــدام کــرد.  

5.آزادی و دموکراسی

 در مــورد مفهــوم دموکراســی 
ً
قبــل از بیــان رابطــه‌ی آزادی بــا دموکراســی، اولا

توضیــح جامــع و مختصــر ارایــه کــرده و بعــد رابطــه‌ی دموکراســی را بــا آزادی 

ــادی دارد؛ چــون دموکراســی  ــم. دموکراســی پیچیدگی‌هــای زی بررســی می‌کنی

»در حــد یــک مفهــوم مطرح اســت تا در حــد یک واقعیــت« )آربلاســتر،1385: 

ــه دموکراســی  ــی مــورد توافــق در رابطــه ب ــوع معان ــچ ن ــن لحــاظ هی 14(. از ای

وجــود نــدارد. هابــز، لاک، روســو و مونتســکیو در پختگــی دموکراســی نقــش 

ــل از میــاد جهــت اداره‌ی جامعــه از  داشــتند. دموکراســی پنــج صــد ســال قب
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طریــق اشــتراک مــردم در تحقــق حکومــت در آتــن بــه کار گرفتــه شــد. در آنجــا 

عمــوم مــردم در تصمیم‌گیــری در رابطــه بــه امــوری کــه بــه همــه تعلــق داشــت، 

ــه معنــای امــروزی آن نیســت،  ســهیم می‌شــدند. البتــه مفهــوم عمــوم مــردم ب

بلکــه محدودتــر از امــروز اســت. در حکومت‌هــای دموکراتیــک یونــان و آتــن 

ــد.  ــروم بودن ــری مح ــد تصمیم‌گی ــرکت در رون ــق‌رأی و ش ــردگان ازح ــان و ب زن

ــور  ــه ام ــد و در رابطــه ب ــک جــا گــرد هــم می‌آمدن ــردم در ی ــن همــه‌ی م در آت

ــا در  ــد. ام ــاذ می‌کردن ــوری را اتخ ــم حض ــود تصمی ــکلات موج ــردم و مش م

ــد  ــتقیم( در رون ــان )غیرمس ــق رأی‌ش ــردم از طری ــروزی م ــی‌های ام دموکراس

ــد.  ــرکت می‌کنن ــت ش ــس دول ــاب رئی ــه و انتخ ــری جامع تصمیم‌گی

 دموکراســی بــه عنــوان روشِ حکومــت کــردن در اینجــا در نظــر گرفتــه شــده 

اســت، نــه بــه عنــوان یــک ایدئولــوژی. دموکراســی را بــه چندیــن مــدل تقســیم 

بنــدی کرده‌انــد کــه عبارتند از: دموکراســی مســحی، دموکراســی سوسیالیســتی، 

ــی  ــگان، دموکراس ــی نخب ــی، دموکراس ــی پارلمان ــی، دموکراس ــبه دموکراس ش

مشــارکتی، دموکراســی تکثرگــرا، لیبــرال دموکراســی و ... . از جملــه مــوارد فــوق 

ــن  ــت. معمول‌تری ــوردار اس ــامخ برخ ــگاه ش ــرال از جای ــی لیب ــروز دموکراس ام

ــت.  ــردم« اس ــط رأی م ــردم توس ــر م ــردم ب ــت م ــی »حکوم ــف دموکراس تعری

در یــک تعریــف جامع‌تــر می‌توانــد گفــت کــه »دموکراســی شــکلی از 

حکومــت اســت کــه قــدرت سیاســی و حکومــت بــه وســیله‌ی مــردم بــه جمــع 

ــارت"  ــب ـ نظ ــزل ـ نص ــردم" ع ــیله‌ی م ــه وس ــود و ب ــتگاهی داده می‌ش ــا دس ی

ــه  ــه ب ــوق در رابط ــات ف ــت تعریف ــریعتی،1383: 192(. صح ــود« )ش می‌ش

دموکراســی زمــان تحقــق می‌یابــد کــه جامعــه از اســتثمار اقتصــادی، فرهنگــی 

و سیاســی آزاد باشــد؛ بعــد می‌تــوان از دموکراســی بــه معنــای حاکمیــت مــردم 

ــور  ــات مزب ــردم در تعریف ــراد از م ــو،1387: 231(. م ــت )قراگوزل ــخن گف س

کســانی انــد کــه بــدون در نظــر داشــت گرایش‌هــای مذهبــی، نــژادی و قومــی و 

... در رونــد دموکراتیــک و انتخابــات ســهیم شــوند. آخونــد، روحانــی، صوفــی، 
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ــد. ــا ســواد، بی‌ســواد، و ... همــه ازحــق‌رأی یکســان برخوردارن ــکار، ب غریب

 مؤلفه‌هــای اساســی دموکراســی عبارتنــد از: »اصــل رضایــت، اصــل 

مشــارکت، اصــل برابــری، اصــل آزادی، اصــل حاکمیــت قانــون، اصــل 

حاکمیــت مــردم، اصــل شــهروندی و اصــل نمایندگــی« اســت )بیــات،1381 

:275(. انتخابــات آزاد و عادلانــه، دولــت شــفاف و پاســخ گــو و رعایــت حقوق 

مدنــی و سیاســی از دیگــر صفــات نظــام دموکراتیــک اســت )ســها،75:1391(.

ــه »آزادی  ــت ک ــد گف ــی بای ــا دموکراس ــه‌ی آزادی ب ــه رابط ــوص ب  در خص

ضمــن آن‌کــه لازمــه‌ی دموکراســی اســت بــرای کاربــرد دموکراســی هــم 

اجتنــاب ناپذیــر اســت. تــا هنگامــی کــه شــهروندان نتواننــد آزادانــه معلومــات 

و عقایــد خودشــان را از طریــق همــه و ســائل موجــود مبادلــه کننــد، تــا وقتــی 

کــه شــهروندان نتواننــد بــرای پشــتیبانی از منافــع خویــش احــزاب اجتماعــی بــه 

وجــود آورنــد، تــا وقتــی کــه شــهروندان نتواننــد میتینگ‌هــای عمومــی تشــکیل 

دهنــد و روی اجــرای سیاســت‌های مغایــر باسیاســت حکومــت، پافشــاری کنند 

ــد«  ــته باش ــود داش ــد وج ــی نمی‌توان ــد، دموکراس ــاب کنن ــی انتخ و کاندیداهای

)کلایمــررودی،1351: 231(. بــه عبــارت دیگــر شــهروند آزادانــه در انتخابــات 

ــاب  ــه انتخ ــد آزادان ــهروند بتوان ــد. ش ــه رأی بده ــد آزادان ــد و بتوان ــرکت کن ش

شــود و آزادانــه انتخــاب کنــد و یــا این‌کــه آزاد باشــد از هــر دو منصــرف شــود. 

ــه ی  ــهروند در ارای ــد. ش ــوده باش ــد آزاد ب ــت بای ــت و مخالف ــهروند در موافق ش

خــط ‌مش‌هــا رأی بدهــد و یــا این‌کــه از میــان خــط مش‌هــای مختلــف یکــی 

ــر آن‌هــا انتقــاد کنــد. شــهروند بایــد آزاد باشــد  ــا این‌کــه ب را انتخــاب کنــد و ی

تــا از یــک حــزب سیاســی حمایــت کنــد و یــا این‌کــه بــر طرح‌هــای آن انتقــاد 

کنــد )بلاغــی غزنــوی،1382: 106-105(. بنابرایــن در وجــود آزادی اســت کــه 

ــی  ــوان تحقــق را دارد. تحقــق نهادهــای مدن مؤلفه‌هــای اساســی دموکراســی ت

و عــدم وجــود مانــع در تحقــق نهادهــای مدنــی و بیــان عقایــد شــهروندان کــه 

لازمــه‌ی آزادی را دارد، بــرای تحقــق دموکراســی الزامــی اســت. 
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 امــا وجــود آزادی بــرای انجــام اعمــال دینــی و آزادی ملکیــت خصوصــی که 

از طــرف دموکراســی حمایــت می‌شــود، از جملــه شــرایط تحقــق دموکراســی 

نمی‌توانــد باشــد؛ چــون دموکراســی فــرد و رأی فــرد را بــدون مذهــب و دیگــر 

صفت‌هــای آن در نظــر دارد )ســها،1391 :173-172(. در دموکراســی مداخلــه 

ــورت  ــون ص ــق قان ــول و طب ــورت معق ــه ص ــردی ب ــای ف ــدود آزادی‌ه در ح

ــر قــرار باشــد. اگــر  ــان نظــام دموکراتیــک و آزادی ب ــه می ــرد. بایــد موازن می‌پذی

آزادی بــه میــزان زیــادی مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد و ســبب شــود کــه افــراد 

ــده  ــوان گفــت کــه آزادی عقی ــد، می‌ت و گروه‌هــا از حقوقشــان محــروم می‌گردن

و بیــان از میــان رفتــه اســت. جامعــه در هــم شکســته شــده و بــه طــرف اعمــال 

ســلطه ســوق داده شــده اســت )پلنــو،1389 :150(. 

حکومت‌هــای دموکراتیــک نمی‌تواننــد مطابــق قــدرت‌ی جــز قــدرتِ 

ــتیبانی  ــهروندان پش ــانِ ش ــد از آزادی بی ــن بای ــد، بنابرای ــل کنن ــهروندان عم ش

ــه را  ــون آنچ ــود. چ ــن ش ــان تأمی ــی آن ــردی و جمع ــت‌های ف ــرده و خواس ک

ــتبداد  ــن اس ــد، قدغ ــرار می‌ه ــتیبانی ق ــورد پش ــد و م ــی لازم می‌دان دموکراس

اســت )کوهــن،1373 :183(. نظام‌هــا بایــد عادلانــه و مطابــق روح دموکراســی 

بــه کار افتنــد. پــس از فراهــم شــدن اســباب مشــارکت، بــا همــه پیچیدگی‌هــای 

ــه شــدت پاســداری  ــه از آن ب ــد حقــوق شــهروندان در اســتفاده‌ی آزادان آن، بای

ــرای  ــد ب ــهروند بای ــت. ش ــت اس ــتلزم دق ــوق مس ــن حق ــداری از ای ــود. پاس ش

شــرکت در تعییــن نامزدهــای مشــاغل آزاد باشــد و آزاد باشــد کــه خــود را بــرای 

شــغلی نامــزد کنــد، آزاد باشــد کــه برگــه‌ی رأی‌اش را بــدون خــوف بــه صنــدوق 

بینــدازد. آزادی‌هــای مزبــور بــرای گــردش چــرخ دموکراســی ضــرورت مطلــق 

 دموکراتیــک تضمیــن 
ً
اســت و بــه وســیله‌ی قانــون اساســی هــر اجتمــاع واقعــا

بایــد شــوند )کوهــن،1373 :185-184(. در دموکراســی »احــزاب بایــد اجــازه 

داشــته باشــند کــه برنامه‌هــای خــود را انتشــار دهنــد و ادعاهــای خــود را در مورد 

رســیدن بــه قــدرت اعــام نماینــد؛ رأی دهنــدگان نیزبایــد بتواننــد از آن‌ها ســوال 
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کننــد و شــک کننــد و یــا حمایــت خویــش را بیــان نماینــد« )آربلاســتر،1385: 

145(. آزادی احــزاب بــرای تحقــق دموکراســی از نظــر آربلاســتر یکــی از عناصر 

بــه شــمار مــی‌رود. امــا در کشــورهای توســعه نیافتــه کــه جهــان غــرب خواهــان 

وارد کــردن لیبــرال دموکراســی در آن کشورهاســت احــزاب مــدرن را بــه معنــای 

واقعــی نمی‌تــوان یافــت. بلکــه در ایــن کشــورها احــزاب بــر محــور مذهــب، 

 بــرای فضــای دموکراتیــک بایــد 
ً
قــوم و منافــع نخبــگان شــکل گرفتــه اســت. بنــا

احــزاب دموکراتیــک و شــهروند دموکــرات وجــود داشــته و حکومــت دموکراتیک 

شــکل بگیــرد. 

در دموکراســی، آزادی‌هــای مدنــی برخــاف حکومــت دموکراتیــک شــکل 

گرفتــه نمی‌توانــد. نمی‌تــوان بــرای حــذف حکومــت دموکراتیــک بــه زور 

ــرای انســان مســوولیت  متوســل شــد. چــون آزادی در حکومــت دموکراتیــک ب

ــراد  ــرای اف ــک ب ــت دموکراتی ــه در حکوم ــی ک ــل حقوق ــا در مقاب ــت ت داده اس

ــت آن  ــته و در حفاظ ــوول دانس ــود را مس ــت، خ ــده اس ــناخته ش ــه ش جامع

بکوشــد )کلایمــررودی،1351: 231(. بــه عبــارت دیگــر، افــرادی کــه در 

ــام  ــظ آن نظ ــی حف ــده‌اند، در چگونگ ــوق ش ــب حق ــک صاح ــام دموکراتی نظ

مســوولت دارنــد و نمی‌تواننــد آزادی‌هــای مدنــی را بــر خــاف چنــان نظــام بــه 

کار ببرنــد. مــوارد فــوق بیــا کننــده‌ی صفــات جامعــه‌ی اســت کــه از آزادی‌هــای 

ــه در آن  ــه‌ای ک ــا در جامع ــد. ام ــج نمی‌برن ــر رن ــوده و از فق ــوردار ب لازم برخ

ــاوت در کار  ــت و قض ــق دخال ــد و ح ــر می‌برن ــه س ــر ب ــردم در فق ــت م »اکثری

ــا  ــت« ت ــردم آزاد نیس ــد، م ــت را ندارن ــی دول ــی و فرهنگ ــازمان‌های سیاس س

این‌کــه برخــاف حکومــت دموکراتیــک اقــدام کننــد )قراگوزلــو،1387: 231(. 

چــون محدودیت‌هــای اجتماعــی از جملــه فقــر، اجــازه‌ی اســتفاده از حقــوق 

سیاسی‌شــان را نمی‌دهــد. وقتــی کــه جامعــه در حالــت فقــر و تنگدســتی قــرار 

ــی در  ــورد مانع ــن م ــد. ای ــان می‌آی ــراغ آن ــه س ــتعمار ب ــتثمار و اس ــت، اس داش

برابــر آزادی‌هــای فــردی و اجتماعــی می‌شــود، تــا این‌کــه در رابطــه بــه مســایل 
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ــد.  ــم بگیرن ــه تصمی ــک آزادان ــای دموکراتی ــه نظام‌ه ــط ب مرتب

در رابطــه بــه اســتبداد کــه دموکراســی واقعــی از آن نگرانــی دارد، در مصادیق 

ــه  ــد ب ــت کن ــر حکوم ــه بیش‌ت ــم« ک ــروه حاک ــر »گ ــه ه ــت ک ــد گف ــل بای عم

ــدت  ــد و در درازم ــه می‌کن ــر توج ــران بیش‌ت ــای دیگ ــردن آزادی‌ه ــدود ک مح

ــا را  ــر اقلیت‌ه ــده، آزادی دیگ ــل ش ــتبداد تبدی ــه اس ــم ب ــروه حاک ــتِ گ حکوم

ــش در  ــن چرخ ــد. بنابرای ــدود می‌کن ــی مح ــی و اجتماع ــه‌ی سیاس در صحن

حاکمیــت و حکومــت بــرای عــدم متمرکــز شــدن قــدرت و تحقــق آزادی بــرای 

اتبــاع الزامــی اســت. از طریــق دموکراســی هــم می‌شــود بــه اســتبداد دســت زد 

و ظلــم را در جامعــه حاکــم ســاخت. از نفــس دموکراســی، انتظــار آزادی‌هــای 

تمــام شــهروندان را نمی‌تــوان داشــت. تفکــری کــه در جامعــه اکثریــت باشــد 

ــه محــدود ســازی حقــوق  ــق دموکراســی وارد نظــام شــده و ب ــد از طری می‌توان

اقلیت‌هــا و آزادی‌هــای آنــان مداومــت ورزد. در عــده‌ای از کشــورها توده‌هــای 

ــت  ــیله‌ای دس ــر وس ــه ه ــی( ب ــی‌های فعل ــب )در دموکراس ــری طل ــم و برت ظال

زده خواهــان اتــاف حقــوق اقلیت‌هــا شــده‌اند. در ایــن دموکراســی‌ها جهــت 

حفــظ قــدرت و حــذف دیگــران تــاش می‌شــود کــه از دیــن، مذهــب و تمــام 

مقدســات اســتفاده‌ای ابــزاری شــود. وقتــی کــه آزادی محــدود شــد فضــای برای 

تحقــق هــر نــوع اســتبداد  - چــه قانونــی و چــه غیــر قانونــی، چــه دموکراتیــک و 

چــه غیــر دموکراتیــک مســاعد می‌گــردد. یگانــه راهــی کــه می‌توانــد اســتبداد را 

از میــان بــردارد و یــا این‌کــه کاهــش دهــد، مبــارزه جهــت کســب آزادی اســت.

 

 6.آزادی و نمایندگی

منظــور از نماینــدگان کســانی هســتند کــه در پارلمــان از طریــق رأی مــردم 

ــه افــراد زمینــه را فراهــم  وارد قــدرت سیاســی می‌شــوند. وجــود آزادی فــردی ب

ــه  ــا ب ــه آن‌ه ــا این‌ک ــد ت ــی نماین ــدرت سیاس ــی را وارد ق ــه نمایندگان ــد ک می‌کن

عنــوان قــوه‌ی مقننــه‌ی حکومــت، آن را بــه مســیر درســت راهنمــا شــوند و قوانین 
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ــود  ــه وج ــک جامع ــه در ی ــژادی ک ــای ن ــا و اقلیت‌ه ــاف آرای گروه‌ه ــر خ را ب

دارد، وضــع نکننــد. مفهــوم ایــده‌آل نمایندگــی از مــردم کــه از رأی )رضایــت( 

ــر  ــت. از نظ ــی اس ــای دموکراس ــی از مؤلفه‌ه ــت، یک ــده اس ــب ش ــردم کس م

تئوریــک وکلا هیــچ گاهــی آزادی مطلــق ندارنــد تــا این‌کــه از آرای رأی دهندگان 

بــه نفــع خودشــان اســتفاده کننــد. »انتخــاب شــدگان هرگــز بــرای خــود منافعــی 

جــدا و مســتقل از منافــع انتخــاب کننــدگان نداشــته باشــند« )اربلاســتر،1385: 

66(. از ســوی دیگــر نماینــده در موقعیتــی مشــخص واکنشــی نشــان می‌دهــد 

ــه واکنشــی کســانی اســت کــه او را برگزیده‌انــد. انتخابــات  کــه بســیار شــبیه ب

تنهــا بخشــی از نمایندگــی اســت و هنگامــی بــه نمایندگــی کامل تبدیــل خواهد 

شــد کــه شــخص منتخــب بایــد بــه همــان گویــش مشــابه باکســانی کــه او را 

انتخــاب کرده‌انــد، ســخن گویــد. او بایــد ارزش‌هایــی مشــترک بــا آنــان داشــته 

باشــد؛ یعنــی بــا مســایل واقعــی آنــان در تمــاس بــوده باشــد )آربلاســتر،1385: 

ــده‌ی مــردم از طریــق رأی  ــوان نماین ــه عن 130-129(. بنابرایــن، کســانی کــه ب

ــاع از حقــوق مــردم  ــه خاطــر دف ــد ب ــدرت سیاســی می‌شــوند بای مــردم وارد ق

ــد.  ــد نمایــش دهن ــان رأی داده‌ان ــه آن ــد و خواســت کســانی را کــه ب تــاش کنن

ــدگان  ــع رأی دهن ــرد کــه برخــاف مناف ــد عمــل کــردی را پیش‌گی ــده نبای نماین

باشــد. یکــی از مــوارد کــه آزادی فــردی محــدود می‌شــود از آدرس نماینــدگان 

اســت. نماینــدگان بــه عنــوان تمثیــل کننــده‌ی اراده‌ی مــردم بــه فروشــندگان رأی 

مــردم تبدیــل نشــوند. 

ــکان  ــا ام ــه آن‌ه ــهروندان ب ــرای ش ــق‌رأی ب ــور آزادی ح ــورد مزب ــته از م  گذش

ــادل،  ــادق، ع ــخاص ص ــرده اش ــتفاده ک ــان اس ــا از آزادی‌هایی‌ش ــد ت می‌ده

ــه  ــود دارد ک ــال وج ــد. احتم ــاب کنن ــی انتخ ــه نمایندگ ــم را ب ــالم و عال س

از درون آزادی‌ حــق‌رأی اشــخاص، نمایندگانــی انتخــاب گــردد کــه بــه 

محدودیــت آزادی آن‌هــا منجــر شــود و مجــری خواســت رأی دهنــدگان 

ــی  ــول، عقلان ــای پ ــر مبن ــق‌رأی ب ــتعمال آزادی ح ــن، اس ــته از ای ــد. گذش نباش
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ــتعمال  ــه در اس ــق آزادی را ک ــخاص ح ــه اش ــد ک ــا را می‌ده ــن معن ــت. ای نیس

ندانســته‌اند.   را  آن  اهمیــت  این‌کــه  یــا  و  ســاخته  بــی‌ارزش  دارنــد  رأی 

ــود  ــاع موج ــه اوض ــبت ب ــوده و نس ــوردار ب ــی برخ ــواد کاف ــد از س ــده بای نماین

آگاهــی کامــل داشــته باشــد. عــاوه براین‌کــه نماینــده علــم تخصصــی داشــته 

باشــد، بــه شــکل عمومــی در رابطــه بــه مســایل اقتصــادی و ارزش‌هــای حاکــم 

در جامعــه فهــم لازم داشــته باشــد تــا این‌کــه تصامیمــی را کــه اتخــاذ می‌کنــد 

بــه ضــرر مملکــت ملــت تمــام نشــود. نماینــده مکلــف اســت از ارزش‌هــا  بــه 

خصــوص از هویــتِ کســانی کــه بــه او رأی داده انــد دفاع جــدی کنــد. و قوانینی 

را کــه احتمــالا فکــر می‌شــود در جهــت تضعیــف هویــت اقلیت‌هــا تصویــب 

ــع  ــتثنایی در جوام ــکل اس ــه ش ــراف ب ــن پاراگ ــه ای ــود. البت ــع ش ــود مان می‌ش

ــوز بحــران و چالش‌هــای  ــا هن ــه ت وجــود دارد. و مشــکل کشــورهای اســت ک

ــان اقلیت‌هــا  ــی در می ــده و رویکــرد طبقات ــی مان قومــی در آن حــل ناشــده باق

مشــاهده شــود.

 7.آزادی و جامعه‌ی مدنی

قبــل از این‌کــه رابطــه‌ی آزادی را بــا جامعــه مدنــی بیــان کنیــم، بــه شــکل 

ــه  ــوم جامع ــم. مفه ــح می‌دهی ــف و توضی ــی را تعری ــه‌ی مدن ــر جامع مختص

ــان باســتان، جنگ‌هــای مذهبــی صــد  ــی از لحــاظ تاریخــی از عصــر یون مدن

ــرارداد  ــه‌ی ق ــدن نظری ــان وارد ش ــتفالی، و هم‌چن ــرارداد وس ــا، ق ــاله در اروپ س

ــت.  ــرده اس ــوم ک ــر مفه ــی تغیی ــه‌ی سیاس ــم در اندیش ــرن هجده ــی ق اجتماع

بدیــن اســاس مباحــث پیچیــده‌ی جامعــه‌ی مدنــی از لحــاظ تاریخــی در اینجــا 

ــردد. ــرح نمی‌گ مط

 در آغــاز جامعــه مدنــی را جامــه‌ای تعریــف کردنــد کــه زیــر اقتــدار

ــان دیگــر جامعــه‌ی ــوده باشــد. در بی ــون ب  یــک دولــت و تحــت حکومــت قان
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 مدنــی جامعــه‌ای اســت کــه بــه گونــه‌ی خصوصــی حضــور داشــته و مســتقل

ــه ــیدن ب ــت رس ــه را جه ــن جامع ــراد، ای ــه اف ــوری ک ــد. ط ــت باش  از حکوم

 اهداف‌شــان ســازمان داده‌انــد. از ایــن لحــاظ جامعــه‌ی مدنــی عرصــه‌ی

 گروه‌هــای خــود مختــار دانســته شــده اســت )هــی وود،1392:14(. بــه طــور

ــوان ــی، می‌ت ــه مدن ــوق از جامع ــکات ف ــترک ن ــر مش ــه گوه ــه ب ــا توج ــی ب  کل

ــی ــکیلات اجتماع ــا و تش ــا، انجمن‌ه ــه‌ی نهاده ــی را »مجموع ــه مدن  جامع

 دانســت کــه وابســته بــه دولــت و قــدرت سیاســی نیســتند، ولــی نقــش تعییــن

ــیریه:1386، 324(. ــد« )بش ــی دارن ــدرت سیاس ــدی ق ــده‌ای در صورت‌بن  کنن

ــوق انجمن‌هــا، شــرکت‌ها و گروه‌هــای ذینفــع  منظــور از نهادهــا در تعریــف ف

ــه از ــاوه از این‌ک ــه ع ــتحکام را دارد ک ــوان اس ــی ت ــه‌ی مدن ــی جامع ــد. وقت  ان

 قــدرت سیاســی اســتقلال دارد، اعمــال نفــوذ هــم بــالای دولــت داشــته باشــد.

 از ایــن لحــاظ رابطــه‌ی انــدام‌وار میــان دولــت و نهادهــای جامعــه‌ی مدنــی در

 نظام‌هــای دموکراتیــک متبایــن نیســت )بشــیریه،1386 :324(. طبــق نظریــه‌ی

 فردگــرا افــراد در جامعــه مدنــی اقامــت دارنــد؛ بدیــن اســاس دولــت مکلــف

 اســت از جامعــه مدنــی در برابــر تهدیدهــای داخلــی و خارجــی حفاظــت کند،

 چــون جامعــه مدنــی منشــاء اقتــدار سیاســی اســت. طبــق دیــدگاه ایــن نظریــه

 حــدود قــدرت دولــت بایــد محــدود باشــد تــا این‌کــه دولــت بــه منبعــی تهدیــد

 بــر جامعــه‌ی مدنــی مبــدل نشــود )فیتــس پاتریــک،1383: 159(. بنــا بــر مــورد

 مزبــور، جامعــه‌ی مدنــی بــه عنــوان یکــی از پایه‌هــای اساســی دموکراســی نقش

ــق آن دارد. ــی را در تحق    اساس

قانــون حــق نــدارد بــرای جامعــه مدنــی هــدف را تحمیــل کــرده و آزادی‌های 

جامعــه مدنــی را محــدود کنــد؛ امــا قانــون حــق دارد سلســله شــرایطی را وضــع 

کنــد کــه نحــوه‌ی مــراوده‌ی آزاد را بــرای جامعــه مدنــی فراهــم می‌کنــد. اعضــا 

می‌تواننــد تحــت لــوای ایــن شــرایط آزادانــه بــا یکدیگــر وارد قراردادهــا شــوند. 

ــه  ــی را ک ــه قانون ــد؛ بلک ــع نمی‌کن ــون را وض ــت قان ــی حکوم ــه مدن در جامع
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ــد  ــرار می‌ده ــرا ق ــورد اج ــت، م ــکل‌گرفته اس ــران ش ــر بازیگ ــا دیگ ــق ب در تواف

ــا  ــن معن ــه ای ــن ب ــق قوانی ــرایط از طری ــع ش ــا وض ــولادی،1383: 216(. ام )پ

نیســت کــه جامعــه‌ی مدنی بــه تضعیــف و یا ســقوط نظــام دموکراتیــک از طریق 

خشــونت اقــدام کنــد. بنابــرآن، اجتمــاع و جامعــه‌ی مدنــی نمی‌تواننــد دســت 

بــه عملــی زننــد کــه ســبب از میــان رفتــن نظــام‌ دموکراتیــک از طریــق خشــونت 

ــای  ــرگاه در نظام‌ه ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــررودی،1351: 231(. ب ــردد )کلایم گ

ــده  ــروم ش ــان مح ــا از حقوق‌ش ــیده و اقلیت‌ه ــه اوج رس ــاد ب ــک فس دموکراتی

باشــند جامعــه مدنــی جهــت ابقــاء ایــن حقــوق، می‌توانــد از طریــق مبــارزات 

ــود. ــاد ش ــاف فس ــان و ات ــوق آن ــترداد حق ــان اس ــز خواه ــونت آمی ــر خش غی

مســأله‌ی دیگــر، نقــش جامعــه‌ی مدنــی در ســقوط و یــا تضعیــف نظام‌های 

دیکتاتــوری اســت. باقــدرت گرفتــن مؤسســاتِ جامعــه‌ی مدنــی، قدرت‌هــای 

ــا مــردم جامعــه‌ای  ــن امــر ســبب می‌شــود، ت ــد. ای ــوری کاهــش می‌یاب دیکتات

مســتقل از ســلطه‌ی دیکتاتــوران را تشــکیل دهنــد. نظام‌هــای دیکتاتــوری 

ــدن  ــت ش ــری از تقوی ــرای جلوگی ــک، ب ــر دموکراتی ــه غی ــک و چ ــه دموکراتی چ

جامعــه‌ی مدنــی تــاش می‌کننــد. راه‌هــای کــه می‌تــوان ایــن تــاش نظام‌هــای 

ــز،  ــونت آمی ــر خش ــارزه‌ی غی ــتفاده از مب ــاخت؛ اس ــی س ــوری را خنث دیکتات

جهــت دفــاع از آزادی اســت. بدیــن گونــه، مقاومــت و ایجــاد مؤسســات مدنــی 

در درازمــدت زمینــه را بــرای پیدایــش آزادی حقیقــی مســاعد ســاخته و ســبب 

ــارپ، 1993: 54(. ــد )ش ــد ش ــور خواه ــای دیکتات ــتن نظام‌ه ــم شکس دره

گذشــته از مــوارد فــوق، گرچــه جامعــه‌ی مدنــی بــر پایــه‌ی منافــع و مصالح 

مشــترک اعضــا ظهــور می‌کنــد، امــا اولیــن مؤلفــه‌ی شــکل‌گیری جامعــه مدنــی 

آزادی اســت. در صــورت عــدم وجــود آزادی نمی‌تــوان از موجودیــت جامعــه‌ی 

مدنــی ســخن گفــت. جامعــه‌ی مدنــی خــارج از حــوزه‌ی نفــوذ حاکمیــت قــرار 

داشــته و جهــت تحقــق درســت برنامه‌هــای دولــت، حــق تظاهــرات و نظریــات 

ــز  ــونت آمی ــات خش ــر اقدام ــی ب ــه‌ی مدن ــد. جامع ــر آن دارن ــی را ب اصلاح
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ــر چنیــن اعمــال  ــه پاســخ‌گویی در براب ــور ب ــارزه کــرده، حکومت‌هــا را مجب مب

ــی  ــی الزام ــه مدن ــکل‌گیری جامع ــردی در ش ــای ف ــود آزادی‌ه ــد. وج می‌کن

ــت.  ــه دور هس ــن ب ــت و دی ــه دول ــلطه و مداخل ــی از س ــه مدن ــت. جامع اس

ــی  ــه مبتن ــان‌های را ک ــد انس ــن نمی‌توانن ــل دی ــردان و اه ــه دولت‌م ــی این‌ک یعن

بــر خــرد جمعــی انســجام دارنــد بــه حیــث ابــزار بــه ایــن ســو و آن ســو، ســوق 

دهنــد. چــون ذات جامعــه مدنــی زمینــی اســت. اطاعــت از قوانیــن فاشیســتی 

و یــا غیــر عادلانــه بــرای جامعــه مدنــی قابــل پذیــرش نیســت؛ جامعــه مدنــی 

واقعــی بــر چنیــن قوانیــن غیــر عادلانــه مبــارزه‌ی غیــر خشــونت‌آمیز می‌کنــد. 

در جامعــه مدنــی بــه حقــوق و آزادی‌هــای فــردی کــه هــم فــرد و هــم دیگــران آز 

گاه انــد احتــرام می‌شــود و از قوانینــی کــه بــر اســاس خــرد جمعی شــکل  آن‌هــا آ

ــه‌ی  ــوق‌، جامع ــورد ف ــته از م ــرد. گذش ــورت می‌گی ــت ص ــت اطاع ــه اس گرفت

مدنــی حــق توهیــن و تحقیــر بــه مقدســات حاکــم در جامعــه را نــدارد.

8.آزادی و قانون اساسی    

ــه ذات  ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش ــد وج ــوهایی می‌توان ــی در کش ــون‌ اساس قان

ــده  ــود آم ــه وج ــردم ب ــاس رأی م ــر اس ــا ب ــته و حکومت‌ه ــان داش آزادی ایم

ــود  ــه وج ــای مطلق ــه حکومت‌ه ــورهای ک ــه آن، در کش ــوازی ب ــند. در م باش

ــون اساســی در آن کشــورها وجــود  ــوان ادعــا کــرد کــه قان داشــته باشــند نمی‌ت

ــای  ــه نظام‌ه ــی ب ــون اساس ــیک، قان ــان کلاس ــر حقوق‌دان ــون از نظ دارد؛ چ

ــده‌ای  ــه ع ــیحا،1380: 36-35(. گرچ ــت )ش ــط اس ــی و آزاد مرتب دموکراس

ــک  ــای آزاد و دموکراتی ــه نظام‌ه ــی را ب ــون‌ اساس ــاص قان ــران اختص صاحب‌نظ

انتقــاد کردنــد؛ چــون قانــون‌ اساســی، هــم در نظام‌هــای مطلقــه وجــود دارد و 

ــونِ  ــامل قان ــن، ش ــه قوانی ــت ک ــر اس ــل ذک ــم در نظام‌هـا�ی دموکراتی��ک. قاب ه

ــوع  ــه دو ن ــود ب ــه‌ی خ ــه نوب ــی ب ــون وضع ــت. قان ــی اس ــونِ وضع ــی و قان اله

تقســیم بنــدی شــده کــه شــامل قانــون فرعــی و قانــون اساســی اســت. در اینجــا 
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ــم.  ــان می‌کنی ــی بی ــرال دموکراس ــی لیب ــون اساس ــا قان ــه‌ی آزادی را ب رابط

ــی  ــای اساس ــاس ارزش‌ه ــر اس ــی ب ــی دموکراس ــی؛ یعن ــرال دموکراس لیب

لیبرالیســم. لیبــرال دموکراســی ترکیبــی اســت از لیبرالیســم و دموکراســی کــه در 

یکــی بــه فردیــت و آزادی و در دیگــری بــه تجمــع حقــوق و آرای افــراد نگریســته 

می‌شــود )بلاغــی غزنــوی،1382: 130(. ب��ه عب��ارت دیگ��ر، نظریــه‌ی لیبــرال 

دموکراســی در وهلــه اول تلاشــی بــود جهــت تشــریح هم‌زمــان مواضــع لیبــرال 

و مواضــع دموکراتیــک در مــورد نهادهــای سیاســی. موضــع لیبرالیســتی اینســت 

کــه حیــات افــراد، مشــتمل بــر برخــی از اعمــال آن‌هــا واجــد جنبه‌هــای اســت 

کــه خصوصــی هســتند، بــه طــوری کــه دیگــران هرگــز حــق دخالــت در آن‌هــا 

را ندارنــد. موضــع دموکراتیــک اینســت کــه آنچــه جامعــه انجــام می‌دهــد بایــد 

ــد  ــام ده ــد انج ــه بای ــه جامع ــرای آنچ ــردی ب ــر ف ــاب ه ــد از انتخ ــی باش تابع

)لویــن،1390: 130(. لیبــرال دموکراســی بــه عنــوان شــکلی از فرمــان روایــی 

دموکراتیــک بیــن اصــل حکومــت محــدود و آرمــان و رضایــت عمومــی موازنــه 

ــی و  ــای درون ــبکه‌ی کنترل‌ه ــی آن در ش ــای لیبرال ــد. ویژگی‌ه ــرار می‌کن ــر ق ب

بیرونــی حکومــت نهفتــه اســت کــه بــا هــدف تضمیــن آزادی طراحــی شــده‌اند 

ــک  ــت دموکراتی ــد. خصل ــت می‌کنن ــهروندان حمای ــت، از ش ــر دول و در براب

ــر اســاس  ــی ادواری )نوبتــی( و رقابتــی اســت و ب ــر نظــام انتخابات ــی ب آن مبتن

حــق ‌رأی همگانــی و برابــری سیاســی صــورت عمــل بــه خــود می‌گیــرد )هــی 

 .)46 وود،1392: 

از نظــر »هایــک« لیبــرال دموکراســی، قانــون و خــط مش‌هــا را بــرای 

ــم  ــای لیبرالیس ــه دموکراســی ارزش‌ه ــا این‌ک ــد ت ــیم می‌کن دموکراســی ترس

را نفــی نکنــد. بنابرایــن لیبــرال دموکراســی یــک روش تصمیم‌گیــری در 

ــات،1381 :278(. ــت )بی ــم اس ــای لیبرالیس ــن و ارزش‌ه ــوب قوانی چهارچ

ــر بــالای قانــون اساســی دارنــد، آن‌هــا اعتقــاد  لیبرالیســت‌ها تأکیــد بیش‌ت

ــون  ــد قان ــرال بای ــه‌ی لیب ــات در جامع ــم و ثب ــم نظ ــر تنظی ــه خاط ــه ب ــد ک دارن
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ــع  ــرد موض ــر ف ــت در براب ــه حکوم ــد. از این‌ک ــته باش ــود داش ــی و ج اساس

ــی در  ــون اساس ــت. قان ــی اس ــی الزام ــون اساس ــد قان ــاذ نکن ــتبدانه اتخ مس

تخصیــص و تعییــن وظایــف، اختیــارات و کارکردهــا میــان نهادهــای گوناگــون 

حکومــت بــه صــورت نمودارهــای ســازمانی »راهنمــای توصیفــی« یــا 

ــط بیــن  ــی رواب ــد. در چنیــن وضعیت »طرح‌هــای جامــع نهــادی« عمــل می‌کن

مجموعه‌هــای سیاســی را تدویــن و تنظیــم می‌کنــد. و ســاز و کاری بــه وجــود 

ــرده و  ــا داوری ک ــا و تضاده ــورد درگیری‌ه ــوان در م ــه از راه آن می‌ت ــی‌آورد ک م

ــی وود، 1392 :427(. ــاخت )ه ــع س ــا را رف آن‌ه

ــد  ــی بای ــر دموکراس ــی ب ــی مبتن ــون اساس ــن، در قان ــول کارل کوه ــه ق ب

تضمی�ـن ش�ـود ک�ـه تم�ـام ش�ـهروندان آزادان�ـد ت�ـا ب�ـه ان�ـواع فعالیت‌ه�ـا بپردازن�ـد. 

رابطــه‌ی آزادی بــا قانــون اساســی در لیبرال دموکراســی اینســت کــه از آزادی‌های 

فــردی حمایــت کــرده و دخالــت دولــت را در امــور فــردی محــدود ‌کنــد. قانــون 

اساســی لیبــرال مرزهــای اقتــدار حکومــت را بــا حــوزه‌ی آزادی فــردی مشــخص 

می‌کنــد. ایــن عمــل را از طریــق مشــخص کــردن حقــوق و آزادی‌هــای مدنــی 

ــه انجــام می‌رســاند )هــی وود،1392  ــا اســتفاده از اعلامیه‌هــای حقوقــی ب و ب

ــان،  ــد: آزادی بی ــای مانن ــی آزادی‌ه ــی لیبرال ــون اساس ــن در قان :428(. بنابرای

آزادی دیــن و مذهــب، آزادی تشــکیل اجتماعــات، آزادی جنبش‌هــا، مالکیــت 

ــن شده‌اســت  ــون تضمی ــت قان ــه و حاکمی ــات آزاد و عادلان خصوصــی، انتخاب

 می‌تــوان گفــت کــه در لیبــرال دموکراســی بــه آزادی 
ً
)ذکریــا، 1384: 14(. غالبــا

فــردی اولویــت داده می‌شــود و ارزش آزادی بالاتــر از برابــری، فضیلــت و رفــاه 

اس��ت. 

ــی و  ــون اساس ــه‌ی قان ــه رابط ــت ک ــوان گف ــور می‌ت ــوارد مزب ــته از م  گذش

ــردی و  ــای ف ــه از آزادی‌ه ــت ک ــان اس ــی چن ــرال دموکراس ــب لیب آزادی در قال

ــرد. جهــت حفــظ تعــادل کــه حکومــت  ــت صــورت می‌گی شــهروندی حمای

نتوانــد آزادی‌هــای شــهروندان را محــدود کنــد یــا این‌کــه موضــع مســتبدانه در 
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قبــال شــهروندان اتخــاذ کنــد، بایــد حــدودِ آزادی‌هــای فــردی و شــهروندی در 

قانــون اساســی مشــخص و تعییــن گــردد. چــون افــرادی کــه دارای گرایش‌هــای 

قومــی و برتــری نــژادی بــوده و در هــرم قــدرت قــرار داشــته باشــند، نمی‌تــوان 

ــد.  ــات کنن ــت را مراع ــا عدال ــوق اقلیت‌ه ــورد حق ــا در م ــه آن‌ه ــرد ک ــا ک ادع

در قانــون اساســی لیبــرال بایــد تبعــه‌ی کشــور آزادانــه حــق کار، حــق انتخــاب 

ــود را  ــان خ ــه زب ــان ب ــق بی ــارت و ح ــق تج ــدن، ح ــاب ش ــق انتخ ــردن، ح ک

داشــته باشــد. قانــون اساســی بــه کثرت‌بــاوری دینــی هــم از بیرون‌دینــی و هــم 

از درون‌دینــی اعتقــاد داشــته و طراحــان قانــون اساســی جایــگاه پلورالیســم دینی 

را در قانــون تعییــن و مشــروعیت آن‌هــا را تضمیــن کننــد.  





فصل دوم
آزادی از نظر اندیشمندان غربی

مقدمه 

در ایــن فصــل آزادی از نظــر اندیشــمندان غربــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

اســت. ایــن بررســی در معــدود نظریــات هابــز، لاک، روســو، هــگل، ســارتر، 

مارکــس، میلــر و ... صــورت گرفتــه اســت. مفهــوم آزادی از گذشــته در تفکــر 

ــان خواهــد شــد، توجــه‌ی  ــوده اســت. طــوری کــه بی جوامــع غربــی مطــرح ب

ــه و  ــا جامع ــرد ب ــه ف ــی رابط ــح چگونگ ــی در توضی ــمندان غرب ــی اندیش اصل

ــز، لاک، روســو و اســوارت  ــوده اســت. هاب ــت ب ــا دول ــرد ب ــان رابطــه ف هم‌چن

ــا دولــت و جامعــه ارایــه کردنــد.  میــل پاســخ‌های جــدی را در رابطــه‌ی فــرد ب

گذشــته از ایــن  بررســی چگونگــی آزادی در اندیشــه‌ی‌ سیاســی غــرب از هابــز 

شــروع شــده اســت. هابــز مباحــث عمــده را در رابطه بــه آزادی و چگونگــی آن با 

دولــت بیــان کــرده و یــک بخــشِ کتــاب لویاتــان را بــه آن اختصاص داده اســت. 

ــی  ــع خارج ــود موان ــدم وج ــز آزادی را ع ــد، هاب ــد ش ــان خواه ــه بی ــوری ک ط

تعریــف کــرده اســت. لاک کــه نظریاتــش در انقــابِ آمریــکا اثــر گذاشــت، 

در رابطــه بــه بحــث آزادی در کتــاب »دو رســاله در بــارۀ حکومــت« آزادی را از 
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جملــه حقــوقِ انســان‌ها دانســته اســت. نظریــات و عقایــد لاک در تأثیرپذیــری 

از انقــاب انگلســتان شــکل گرفــت. جــان اســتوارت میــل بــه عنــوان فیلســوف 

ــی در  ــع غرب ــرداز آزادی در جوام ــه پ ــن نظری ــر گذارتری ــه‌ی اث ــرا از جمل فایدگ

نیمــه‌ی قــرن نوزد‌هــم بــوده اســت. کتــاب »در بــارۀ آزادی« او، اثــرات زیــادی 

ــردازان  ــه پ ــه‌ی نظری ــز و لاک از جمل ــت. هاب ــم داش ــرن نوزده ــم ق در لیبرالیس

قــرارداد اجتماعــی قــرن هفدهــم و روســو نظریــه پــرداز قــرارداد اجتماعــی قــرن 

هجدهــم دانســته شــده اســت. کتــاب قــرارداد اجتماعــی روســو، انجیــل آزادی 

در قــرن هجدهــم لقــب گرفــت.     

 



  آزادی از نظر هابز1 )1679- 1588(

1 .زندگی‌نامه

ــی اســت  ــز فیلســوف انگلیســی و از متفکــران مشــهور اروپای تومــاس هاب

ــوری« یکــی از شــهرهای کوچــک  )محســینی،1384 :59(. او در »مالمــس ب

کســفورد بــه پایــان  انگلســتان متولــد شــد. هابــز تحصیلاتــش را در دانشــگاه آ

رســانیده و بعــد در یکــی از خانواده‌هــای اشــراف انگلســتان معلــم خصوصــی 

ــدا، 1345: 24(.  ــد )دهخ ش

  اندیشــه‌ی هابــز متأثــر از جنگ‌هــای داخلــی انگلســتان در دهــه‌ی 1640 

بــوده اســت. وضعیــت و تحولاتــی کــه در انگلســتان وقــت بــه وجــود آمــد در 

ــترده  ــاد گس ــز دارای ابع ــفه‌ی هاب ــت. فلس ــر داش ــز تأثی ــه‌ی هاب ــی اندیش پختگ

اســت، امــا در ایــن بحــث صــرف دیــدگاه هابــز در مــورد آزادی بحث و بررســی 

 بیــان خواهــد شــد، آزادی از نظــر هابــز بــه مفهــوم 
ً
می‌شــود. طــوری کــه بعــدا

منفــی آن تعریــف گردیــده اســت.

بــه شــکل اجمــال می‌تــوان در مــورد اندیشــه، هابــز نــکات اساســی زیــر را 

تذکــر داد: در رابطــه بــه فلســفه‌اش هابــز گفتــه اســت کــه »فلســفه علــمِ حرکــت 

ــیله‌ی  ــه وس ــا ب ــناخت معلول‌ه ــفه را ش ــت. او فلس ــی« اس ــتِ مکانیک – حرک

ــط  ــی مرتب ــیله‌ی معلول‌های ــه وس ــا ب ــناخت علت‌ه ــان ش ــم چن ــا و ه علت‌ه

ــز در  ــدف هاب ــن ه ــت. مهم‌تری ــته اس ــتدلال دانس ــتفاده از اس ــا اس ــا ب ــه آن‌ه ب

1  .Thomas Hobes
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مــورد انسان‌شــناختی اینســت کــه انســان موجــود اجتماعــی نیســت؛ انســان‌ها 

ــد؛ چــون خواســت‌های انســان‌ها ســیری  ــرای خــود می‌خواهن ــز را ب همــه چی

ناپذیــر اســت. همــان طــوری کــه در هندســه نقطــه مهــم اســت در اجتمــاع نیــز 

ــع  ــد. وض ــان می‌کن ــع را بی ــوع وض ــان دو ن ــرای انس ــز ب ــت. هاب ــم اس ــرد مه ف

ــدارد. در وضــع  طبیعــی1؛ وضعیتــی اســت کــه در جامعــه حکومــت وجــود ن

ــل  ــه دلی ــان‌ها ب ــد. انس ــرار دارن ــزاع ق ــت ن ــم در حال ــا ه ــان‌ها ب ــی انس طبیع

آزادی‌هــای طبیعــی طبــق میــل خویــش کار می‌کنــد. در وضــع طبیعــی امنیــت 

وجــود نــدارد. وضــع طبیعــی یــک وضعیــت مبهــم اســت؛ هیــچ گونــه درک از 

ــدارد.    ــی وجــود ن ــادر ســتی، از عدالــت و بی‌عدالت درســتی و ن

ــاخته  ــه س ــت ک ــی اس ــز وضعیت ــی هاب ــع سیاس ــا وض ــی ی ــع مدن وض

ــوه‌ی  ــت جل ــن دول ــود؛ ای ــاد می‌ش ــت ایج ــی دول ــت مدن ــود. در وضعی می‌ش

ــی اســت. دولــت یــک امــری تأسیســی اســت کــه توســط  اصلــی وضــع مدن

ــیدن  ــرای رس ــز ب ــد. هاب ــود می‌آی ــه وج ــراد ب ــدی اف ــل نیازمن ــه دلی ــر و ب بش

ــرارداد  ــد. ق ــی می‌دان ــزام اساس ــک ال ــی را ی ــرارداد اجتماع ــی ق ــع مدن ــه وض ب

اجتماعــی نقطــه‌ی آغــاز رهــا شــدن از وضــع طبیعــی و ورود بــه وضــع مدنــی 

اســت. عمده‌تریــن نکتــه‌ی قــرارداد اجتماعــی هابــز اینســت کــه بایــد در جامعه 

»صلــح و امنیــت« ایجــاد شــود. از ســوی دیگــر دولــت در امــور شــخصی کــه 

منجــر بــه ناامنــی نشــود دخالــت نمی‌کنــد. وقتــی کــه حاکــم نتوانــد صلــح و 

امنیــت را در جامعــه ایجــاد و پاســداری از اتبــاع را تضمیــن کنــد، مــردم حــق 

دارنــد از حاکــم اطاعــت نکننــد. از نظــر هابــز انســان موجــود غیــر عقلانــی و 

مجبــور اســت. بنابرایــن او، زندگــی انســان را مجموعــه‌ای از حــرکات ارادی و 

ــد.   ــی می‌دان ــد مکانیک ــر ارادی و فراین غی

1  .state of nature
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2.آزادی و لویاتان 

عوامــل متعــدد از جملــه وجــود فشــارها و بی‌عدالتی‌هــا، جهــان غــرب را 

بــه جنگ‌هــای مذهبــی ســوق داده بــود. مــردم همــه در تحــت کنتــرلِ پاپ‌هــا 

ــد.  ــوردار نبودن ــای لازم برخ ــتند و از آزادی‌ه ــرار داش ــاپ ق ــی پ ــاهانِ حام و ش

ــت‌وجوی راه  ــه جس ــود ب ــکلاتِ موج ــی از مش ــرای رهای ــز ب ــه هاب ــن گون بدی

ح�ـل پرداخت�ـه و خواه�ـان ایج�ـاد دول�ـت نیرومن�ـد ش�ـد.   

ــان آمــده  ــه می ــوع دولــت ســخن ب ــز از دو ن  طــوری کــه در اندیشــه‌ی هاب

ــز اســت. طــوری کــه  اســت؛ امــا منظــور مــا از دولــت، دولــت تأسیســی هاب

گفتــه شــد دولــت تأسیســی زمانــی شــکل می‌گیــرد کــه افــراد در حــدود قــرارداد 

اجتماعــی‌ای )پیمــان همــه بــا همــه( کــه بســته‌اند، از حقــوق خــود می‌گذرنــد 

و ایــن حقــوق را در اختیــار حاکــم می‌گذارنــد؛ در ایــن حالــت اســت کــه آن‌هــا 

دولــت را تاســیس کرده‌اند)دهخــدا: 1347 :25،26(. ایــن دولــت یــک نیــروی 

قدرتمنــد و اقتدارگراســت کــه قواعــد و خواســت خــود را بــه زور شمشــیر اعمال 

می‌کنــد.

ــان  ــی  می ــر آنســت کــه )چــون جنگ‌هــای مذهب ــز ب ــرد سیاســی هاب راهب

ــابِ مقــدس ناشــی می‌شــد( ــه گــون و متضــاد کت مســیحیا از تفســیرهای گون

ــر  ــز و ب ــن، تجوی ــیح را تبیی ــن مس ــدی از دی ــیر واح ــر و تفس ــد تعبی ــت بای دول

ــدس  ــون مق ــد از مت ــیر واح ــق،1387: 51(. تفس ــد )وثی ــل کن ــگان تحمی هم

ــاپ  ــد پ ــاد دارد و مانن ــن تفســیر اعتق ــه ای ــا را نمی‌دهــد کــه دولــت ب ــن معن ای

عمــل می‌کنــد؛ بلکــه انتخــاب ایــن روش بــه خاطــر اســت کــه بــه خشــونتی 

 
ً
کــه مــردم خــود را جهــت رســیدن بــه دیــن پــاره پــاره می‌کننــد، پایــان دهــد. بنــا

بــرای حــل ایــن مشــکل اقــدام بــه تفســیر واحــد از متــن رســمی کتــابِ مقــدس 

کــرده و آن را مســتقل از کلیســا بــالای مــردم تحمیــل می‌کنــد. هیــچ شــهروند 

ــه جنــگ  ــه‌ی آن  ب ــا این‌کــه علی ــد ایــن تفســیر واحــد را نقــد کنــد و ی نمی‌توان
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اقــدام کنــد، چــون تفســیر دولــت از دیــن اســت نــه تفســیر دیــن از دولــت! 

اگــر اتبــاع در برابــر تفســیر واحــدی کــه دولــت از دیــن کــرده اســت قیــام کننــد، 

ــه  ــی ب ــع قبل ــای وض ــردد و جنگ‌ه ــر می‌گ ــی ب ــع طبیع ــه وض ــاره ب ــه دو ب تبع

ــه از  ــیری ک ــوع تفس ــچ ن ــز هی ــر هاب ــورد نظ ــت م  دول
ً
ــا ــد. بن ــان می‌آی سراغش

دیــن مســیح می‌شــود قبــول نــدارد و همــه را در چنبــر یــک تفســیر واحــد قــرار 

ــان  ــا پای ــرداری از کلیس ــان ب ــیح و فرم ــن مس ــزرگان دی ــت از ب ــر اطاع داده و  ب

می‌بخشــد )وثیــق،52-53:1387(.

بنابــرآن می‌تــوان گفــت کــه رابطــه‌ی آزادی و دولــت در وضعــی کــه هابــز 

ــل  ــی قب ــع طبیع ــت. در وض ــدی اس ــه دوبُع ــک رابط ــت ـ ی ــرده اس ــف ک تعری

ــع  ــود »آزادی در وض ــی وج ــه دلیل ــراد ب ــی، اف ــرارداد اجتماع ــکل‌گیری ق از ش

طبیعــی« آزاد هســتند؛ ایــن آزادی طــوری اســت که هرکــس آنچه را که خواســت 

انجــام می‌دهــد. امــا در بُعــدی دیگــری رابطــه‌ی دولــت بــا آزادی، افراد قســمت 

از آزادی‌هــای خــود را جهــت این‌کــه بعــد از تحقــق قــرارداد اجتماعــی حاکــم 

بتوانــد صلــح و امنیــت را بــرای افــراد بــر قــرار ســازد، از دســت می‌دهنــد. آنچــه 

را کــه حاکــم از دیــن و مذهــب ارایــه می‌کنــد، اتبــاع ملتــزم بــه اطاعــت هســتند 

و در ایــن راســتا هیــچ آزادی بــرای اتبــاع وجــود نــدارد. امــا در صورتــی دولــت 

تأسیســی از جانــب اجانــب مــورد تجــاوز قــرار گیــرد در ایــن حالــت تمــام اتباع 

آزادی مطلــق دارنــد تــا از دولــت متبــوع دفــاع کننــد.  

»در فرهنــگ دفــاع از کشــور وقتــی کــه حاکمیــت کشــور بــه خطــر مواجــه 

شــده باشــد در ایــن صــورت جنگیــدن بــه خاطــر نجــات کشــور بــرای اتبــاع، 

ــد،  ــاح را دارن ــل س ــدرتِ حم ــانی ق ــت کس ــن حال ــت. در ای ــود آزادی اس خ

ــن  ــر چنی ــتند. اگ ــاوز هس ــر متج ــر عناص ــدن در براب ــه جنگی ــور ب ــا مجب این‌ه

ــداری از آن را  ــوان پاس ــگان ت ــه هم ــت ک ــن حال ــت در ای ــیس دول ــود تأس نش

نداشــته باشــند یــک کار عبــث اســت« )هابــز،1392: 242(. البتــه نگاه شــدید 
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ــاع از دولــت  ــه دف ــاع را ملــزم ب ــاع از دولــت مــوردِ نظــرش کــه اتب ــز در دف هاب

ــه  ــا این‌ک ــد و ی ــرده باش ــاع را تلــف ک ــوق اتب ــه حق ــت ک ــی نیس ــد، دولت می‌کن

ــح و  ــه صل ــت ک ــی اس ــه دولت ــد؛ بلک ــرار داده باش ــت ق ــاع را در محکومی اتب

ــاع فراهــم مــی‌آورد.   ــرای اتب امنیــت را ب

»دولــت یــا کشــورهای کــه وابســته بــه یــک دیگــر نباشــند، هــر کشــوری 

آزادی مطلــق دارد تــا آنچــه را کــه خــود بــه نفــع خویــش تشــخیص می‌دهــد، 

انجــام دهــد. بــا ایــن حــال دولت‌هــا در حــال جنــگ دایمی و همــواره در شــرف 

 
ً
ــا ــد و دائم ــلیحاتی می‌گذارن ــود تس ــای خ ــد و در مرزه ــر می‌برن ــه س ــرد ب نب

توپ‌هــای خــود را بــه همســایگان نشــانه می‌رونــد. دولــت چــه ســلطنتی باشــد 

و چــه مــردم ســالاری، آزادی یکســان دارد« )هابــز،1392 :221(. بنابــر مــورد 

ــان  ــدار سیاسی‌ش ــه اقت ــت این‌ک ــا جه ــه دولت‌ه ــت ک ــوان گف ــور می‌ت مزب

ــان را  ــدرت سیاسی‌ش ــد ق ــه می‌فهمن ــه را ک ــد آنچ ــود، می‌توانن ــف نش تضعی

ــت  ــق در جه ــه دارای آزادی مطل ــی این‌ک ــد؛ یعن ــام دهن ــد انج ــظ می‌کن حف

حفــظ قدرت‌شــان هســتند و ایــن زمانــی اســت کــه حاکمیــت دولت‌هــا مــورد 

ــرد.  ــرار می‌گی ــد ق تهدی

 

 3.آزادی و موانع بیرونی

ــز آزادی در مفهــوم درســت آن همــان نبــود مخالفــت اســت.  ــه نظــر هاب ب

ــز آزادی  ــت. هاب ــت اس ــی حرک ــع بیرون ــان موان ــت هم ــز از مخالف ــدف هاب ه

ــر  ــی و غی ــر عقلان ــی، غی ــه موجــودات عقلان ــق ایــن ملاحظــه‌ی خــود ب را طب

جانــدار بــه یــک میــزان بــه کار می‌بــرد. موانــع بیرونــی؛ یعنــی موانــع فیزیکــی 

)هــر چیــزی کــه توســط موانــع خارجــی محــدود شــده باشــد و نتوانــد حرکــت 

کنــد( آن چیــز از نظــر هابــز آزادی حرکــت نــدارد؛ بنابرایــن آن چیــز آزاد نیســت. 

ــدود  ــرف مح ــک ظ ــا در ی ــد و ی ــورد کن ــوار برخ ــر دی ــه ب ــد: آب ـ وقتی‌ک مانن

ــوان گفــت کــه  ــد مســیر خــود را پیــدا کنــد در ایــن صــورت می‌ت شــود و نتوان
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ــت  ــرده اس ــورد ک ــر خ ــی ب ــع خارج ــه موان ــون ب ــدارد، چ ــب آب آزادی ن مرک

ــه  ــز آزادی را ب ــود، هاب ــه می‌ش ــه ملاحظ ــوری ک ــز،1391 :218،219(. ط )هاب

مفهــوم منفــی آن مطــرح کــرده اســت؛ یعنــی »آزادی این‌کــه مــا هــر کاری را کــه 

در تــوان داشــته باشــیم انجــام دهیــم. انســان هــر آنچــه را قــدرت و زورش میســر 

می‌ســازد می‌توانــد انجــام دهــد« )ونــت،1362: 342(. نبایــد از یــاد بــرد کــه 

ایــن توضیــح از نظــر هابــز از آزادی در وضــع طبیعــی هابــز مطــرح اســت نــه در 

وض�ـع مدن�ـی ک�ـه هاب�ـز خواه�ـان تحق�ـق آنس�ـت. 

از نظــر او در صورتــی کــه موانــع حرکــت در ذات یــک چیــزی بــوده باشــد 

ــر همــان خصلــت طبیعــی‌اش نمی‌توانــد آزاد بمانــد، بلکــه ســاکت  و مبنــی ب

ــز  ــن چی ــه ای ــم ک ــورت می‌گویی ــن ص ــد. در ای ــت نمی‌کن ــد و حرک می‌مان

ــت؛  ــه نیس ــی( مواج ــی )فیزیک ــع خارج ــه موان ــون ب ــت. چ دارای آزادی اس

بلکــه خــود حرکــت نمی‌کنــد. »وقتــی مانــع حرکــت در ســاختار خــود آن چیــز 

باشــد، نمی‌گوییــم کــه آن چیــز فاقــد آزادی اســت بلکــه می‌گوییــم کــه قــدرت 

حرکــت نــدارد. هماننــد ســنگی کــه راکــد افتــاده اســت یــا کســی کــه بــه علــت 

بیمــاری زمیــن گیــر شــده اســت« )هابــز، 1391 :218،219(. گذشــته از مــورد 

فــوق می‌تــوان گفــت کــه وجــود قوانینــی کــه آزادی‌هــای افــراد را در طــول صــد 

ســال تــا پنجصــد ســال محــدود کــرده باشــد، در ایــن صــورت نســلی کــه از 

ــا را  ــه آن‌ه ــت ک ــت اس ــد وق ــای راک ــد، فض ــود می‌آی ــه وج ــن ب ــن محرومی ای

ــون  ــت؛ چ ــد داده اس ــا رش ــت را در آن‌ه ــه‌ای محرومی ــاخته و نطف ــف س ضعی

ــا  ــن ادع ــوان چنی ــد نمی‌ت ــته باش ــود نداش ــداوم وج ــتبدانه و م ــن مس ــر قوانی اگ

ــد  ــد می‌توانن ــده باش ــات ش ــت مراع ــه عدال ــی ک ــان‌ها در فضای ــود. انس را نم

بــه آزادی‌شــان برســند، بــا وجــودی کــه معیوبیــت ذاتــی داشــته باشــند؛ امــا در 

فضایــی کــه عدالــت وجــود نداشــته باشــد و یــا اگــر باشــد کاذب باشــد، در این 

صــورت نمی‌تــوان گفــت کــه انســان‌ها چــه معیــوب ذاتــی و چــه ســالم ذاتــی؛ 

ــند.  ــان برس ــه آزادی‌ش ــد ب می‌توانن
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 4.آزادی و اتباع

در اندیشـه‌ی هابـز آزادی بـرای اتبـاع در نـگاه از درون نظام وجود نـدارد. در 

وضـع طبیعـی یـک نوع آزادی منفـی برای اتباع وجـود دارد و هرکـس آنچه میلش 

شـد انجـام می‌دهـد. وقتی که اتبـاع می‌خواهند از وضـع طبیعی بیـرون آیند باید 

همـه از لویاتـان اطاعـت کننـد. اتبـاع ملتـزم بـه اطاعت از تفسـیری هسـتند که 

لویاتـان از دیـن مسـیح دارد. اتباع در یک قـرارداد »همه با همه« به توافق رسـیده 

انـد کـه قدرت را به شـخص سـوم )لویاتـان( بدهند.   

افــراد در قــراردادِ افــراد میــان افــراد  قــرار دارد، نــه افــراد بــا دولــت. از ایــن 

ــد و در  ــان می‌دهن ــه لویات ــت خــود را ب ــراد تمــام صلاحی ــه اف لحــاظ اســت ک

نتیجــه لویاتــان بــه تمــام آزادی اتبــاع در وضع طبیعی خاتمــه داده و نقش ســوم را 

بــازی می‌کنــد. مــردم و اتبــاع آزاد نیســتند بــرای  لویاتــان  شــروطی را تعیین کنند 

و لویاتــان را وادار بــه اطاعــت از آن شــرایط کننــد. در ســطح داخلــی »هیچ‌کــس 

آزاد نیســت و در دفــاع از دیگــری چــه گنــاه کار و چــه بی‌گنــاه باشــد، در مقابــل 

قــدرت دولــت مقاومــت کنــد؛ زیــرا ایــن گونــه آزادی، وســایل و امــکان صیانت 

ــر  ــرب و مغای ــن رو مخ ــرد و از ای ــم می‌گی ــت حاک ــا را از دس ــت م و حراس

ــاع در ســطح داخلــی   اتب
ً
ــا ــز،1391 :224(. بن جوهــر حکومــت اســت« )هاب

در اندیشــه‌ی هابــز از آزادی‌هــای کــه عــدم وجــود مانــع در رســیدن بــه هــدف 

باشــد برخــوردار نیســتند؛ بلکــه مقیــد بــه قرائــت لویاتــان از مذهــب و قواعــدی 

کــه وضــع می‌کنــد، هســتند. اتبــاع در امــور شــخصی از آزادی نســبی در داخــل 

نظــام آزادنــد؛ ماننــد: فعالیت‌هــای اقتصــادی، انتخــاب شــغل، و نحــوه زندگی؛ 

ولــی هابــز شــرط قــرار می‌دهــد کــه امــور شــخصی منجــر بــه ناامنــی نشــود. 

در صورتــی کــه حاکــم نتوانــد صلــح و امنیــت را بــرای اتبــاع فراهم کنــد، در 
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ایــن صــورت چــون مــردم جــان خــود را بــه حاکــم نــه فروخته‌انــد می‌تواننــد از 

اطاعــت حاکــم ســر بــاز زننــد؛ در صورتــی کــه لویاتــان صلــح و امنیــت را برای 

اتبــاع فراهــم کنــد، اتباع حق سرکشــی از حاکــم را ندارنــد )هابــز،1391 :225(. 

در کل بایـد گفـت کـه رابطـه‌ی آزادی و اتبـاع بعـد از شـکل‌گیری قـرارداد 

اجتماعـی مطـرح اسـت. وقتی که قـرارداد اجتماعی شـکل گرفـت و اتباع جهت 

حراسـت از امنیـت و آزادی‌شـان صلاحیـت خـود را بـه لویاتـان دادنـد، در ایـن 

صـورت اتبـاع در تحـت حکـم لویاتـان آزاد هسـتند و بیـرون از حکـم آن آزادی 

بـرای اتبـاع وجـود ندارد؛ یعنـی اتبـاع در دایره‌ی محـدودی که لویاتان برای‌شـان 

انتخـاب کـرده اسـت آزادنـد و خـارج از ایـن دایـره آزادی نداشـته و نمی‌تواننـد 

بیـرون از دایـره قـدم بگذارنـد. ایـن قیـود زمانی اسـت کـه لویاتان تعهـدی را که 

جهـت آوردن صلـح و امنیـت بـه اتبـاع کـرده اسـت، اجرا کنـد. به عبـارت دیگر 

اطاعـت اتبـاع از لویاتـان مشـروط اسـت؛ در صورتـی که شـروط تعیین شـده از 

جانـب حاکـم بـه منصـه‌ی اجـرا در نیاید اطاعـت اتبـاع از او منتفی اسـت.   

 5. آزادی و انسان

 
ً
آزادی انســان در اندیشــه‌ی هابــز غیــر از آزادی اتبــاع اســت. طــوری کــه قبلا

ذکــر شــد آزادی اتبــاع در داخــل نظامــی کــه هابــز طــرح کــرده اســت جایــگاه 

ــه آزادی انســان در ســطح کلان  ــز در رابطــه ب ــدگاه هاب اش تعییــن می‌شــود. دی

مطــرح بــوده و مفهــوم »انســانِ آزاد کیســت؟« را بــدون محدودیت‌هــای مــرزی 

و جغرافیایــی مطــرح می‌کنــد و قلــم روی خاصــی را در نظــر نــدارد.  

ــی  ــدرت و دانش ــر ق ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــانی اس ــانِ آزاد، انس ــر او انس از نظ

کــه دارد عملــی را انجــام دهــد. انســان بــدون این‌کــه بــه موانــع مواجــه شــود، 

آنچــه را کــه می‌خواهــد انجــام دهــد. مفاهیــم چــون هدیــه و راه را مثــال آورده 

و بــرای توضیــح آزادی انســان از آن‌هــا اســتفاده می‌کنــد. او گفتــه اســت وقتــی 
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ــه  ــت؛ بلک ــرح نیس ــودن راه مط ــا آزاد ب ــت؛ در اینج ــود راه آزاد اس ــه ش ــه گفت ک

ــد.  ــش دارن ــع در راه پیمای ــود موان ــدون وج ــه ب ــت ک ــرح اس ــانی مط آزادی کس

ــده  ــه دهن ــا را می‌دهــد کــه هدی ــن معن ــه آزاد اســت؛ ای ــا این‌کــه مفهــوم هدی ی

ــد.  ــا می‌کن ــد آن را اعط ــروی کن ــی پی ــا میثاق ــون و ی ــدام قان ــه از ک ــدون این‌ک ب

مفهــوم آزادانــه ســخن گفتــن ایــن نیســت کــه صــدا یا ســخن انســان آزاد اســت؛ 

بلکــه منظــور اینســت هیــچ قانونــی او را وادار نکــرده حرفــی را کــه می‌خواهــد 

بیــان کنــد مانعــش شــود )هابــز،1391 :218(. 

ــی در  ــد موانع ــام ده ــد انج ــه می‌خواه ــه را ک ــان آنچ ــه انس ــی این‌ک یعن

ــر  ــانِ آزاد از نظ ــر انس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش ــود نداش ــل آن وج ــام عم انج

هابــز انســانی اســت کــه بــدون اجبــار بیرونــی بــه انجــام آنچــه خواســته باشــد 

بپــردازد و موانــع در انجــام و عــدم انجــام افعالــش وجــود نداشــته باشــد. در این 

شــکی نیســت کــه عقــل و دانشــی کــه انســان دارد می‌توانــد نقــش اساســی را در 

آزادی‌ داشــته باشــد. امــا عــاوه از موانــع فیزیکــی مــوارد دیگــری چــون قوانیــن 

فاشیســتی، قوانینــی کــه نــگاه دوگانــه و چندگانــه نســبت بــه انســان‌ها داشــته و 

یــا قوانینــی کــه عــاری از صفــت و ویژگی‌هــای یــک قانــون واقعــی بــوده باشــد؛ 

از جملــه موانــع بــزرگ بــر آزادی اســت. 

 6.آزادی عقیده  

 آنچــه را کــه هابــز بــه دنبــال آن می‌گــردد ایجــاد صلــح و امنیــت در جامعــه 

اســت. بدیــن گونــه، شــرایطی را کــه هابــز در جهــت بــر قــراری ایــن فضــا بیــان 

کــرده اســت جــای بــرای آزادی عقیــده بــه جــا نمی‌گــذارد. طــوری کــه او گفتــه 

اســت: »لویاتــان بایــد آزادی بیــان و عقیــده را قدغــن کنــد؛ دانشــگاه‌ها را تحــت 

کنتــرل بگیــرد و از حــوزه‌ی خصوصــی ممنــوع شــوند. جدایــی در شــکل اقتــدارِ 

دولــت بــر دیــن هســت لیکــن آزادی و بــه ویــژه آزادی عقیــده و وجــدان نیســت« 

)وثیــق،1387 :60،52(. بنابرایــن در اندیشــه‌ی هابــز آزادی عقیــده و بیان وجود 
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نــدارد. چــون دیــن در تفکــر هابــز تابــع حاکــم اســت و ایــن حاکــم اســت کــه 

بــر تمــام جامعــه قرائــت دینــی ارایــه می‌کنــد و همــه ملــزم بــه اطاعــت از ایــن 

قرائــت هســتند. در اینجــا دیــن تابــع اقتــدار اســت نــه اقتــدار تابــع دیــن.  

 7.ترس و آزادی

هابــز بــه رابطــه تــرس و آزادی وقــع ‌گذاشــته و بــه آن ارزش می‌دهــد؛ یعنــی 

مفهــوم تــرس در آزادی مــورد نظــر هابــز پدیــده‌ای خــوب اســت. هابــز تــرس و 

ــد  ــانِ آزاد می‌توان ــه انس ــد ک ــان می‌کن ــد و بی ــازگار می‌دان ــم س ــا ه آزادی را ب

اعمــال شــخصِ آزاد را انجــام دهــد.

ـــود  ـــوال خ ـــی ام ـــه کس ـــی ک ـــتند؛ وقت ـــازگار نیس ـــم ناس ـــرس و آزادی باه »ت

ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــد و ب ـــا می‌اندازن ـــه دری ـــود ب ـــرق ش ـــتی غ ـــه کش ـــرس آنک را از ت

ایـــن کار را از روی میـــل انجـــام می‌دهـــد و اگـــر مایـــل نباشـــد، از انجـــام 

آن خـــودداری می‌کنـــد؛ پـــس چنیـــن عمـــل، عملـــی شـــخص آزاد اســـت. 

ــون  ــردازد و چـ ــود را می‌پـ ــرض خـ ــس، قـ ــرس حبـ ــی از تـ ــن آدمـ هم‌چنیـ

ـــی  ـــل او عمل ـــت، عم ـــته اس ـــاز نداش ـــت ب ـــاع از پرداخ ـــس وی را از امتن هیچ‌ک

ـــز،1392 :218(.  ـــت« )هاب ـــان آزاد اس انس

بــه عبــارت روشــن‌تر رابطــه‌ی تــرس و آزادی از نظــر هابــز در دو بُعــد بیــان 

شــده اســت. بُعــد اول آن خلــق حــوادث طبیعــی اســت؛ ماننــد: غــرق شــدن 

کشــتی کــه در ایــن حالــت انســان‌ها جهــت نجــات جانشــان از هــر نــوع تلاش 

ــه  ــرس این‌ک ــرطان از ت ــه س ــا ب ــخص مبت ــه ش ــا این‌ک ــد، ی ــتفاده می‌کنن اس

ــش  ــای بدن ــی از اعض ــه یک ــد ک ــان می‌ده ــت نش ــودش رضای ــد خ ــده بمان زن

ــن  ــون اســت. ای ــر اســاس قان ــرس و آزادی ب قطــع شــود. بُعــد دوم آن رابطــه ت

مــورد شــامل اعمالــی اســت کــه انســان‌ها در حــدود قانــونِ داخلــی دولت‌هــا 

انجــام می‌دهنــد؛ ماننــد: پرداختــن قــرض از تــرس قانــون. در اینجــا هابــز فــرد 
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ــی  ــد از توانای ــان می‌توان ــه انس ــد ک ــان می‌کن ــد و بی ــار می‌دان ــب اختی را صاح

ذاتــی و آزادی‌اش بــرای حفــظ حیــات خــود اســتفاده کــرده و خــود را از خطــر 

نجــات دهــد؛ یــا این‌کــه خطــر را بــرای خــود قبــول کنــد.  

 8.آزادی و ضرورت 

ــت  ــه‌ی عل ــل نظری ــز وارد اص ــرورت هاب ــا ض ــه‌ی آزادی ب ــث رابط در بح

و معلــول می‌شــود و رابطــه‌ی آزادی را بــا ضــرورت از همیــن زاویــه بیــان 

 
ً
ــا ــادف را کام ــول تص ــت و معل ــه‌ی عل ــه رابط ــت ک ــد گف ــه بای ــد؛ البت می‌کن

ــول  ــت و معل ــث عل ــد. بح ــت نمی‌دان ــدون عل ــی را ب ــچ معلول ــرده و هی رد ک

یــک بحــث گســترده اســت کــه موضــوع مــورد بحــث مــا نیســت. امــا به شــکل 

ــم.    ــه می‌کنی ــبی را ارای ــح نس ــه آن توضی ــه ب ــر در رابط ــیار مختص بس

تئــوری علــت و معلــول بــر اســاس چهــار اصلِ اساســی ذیل اســتوار اســت: 

ــول  ــل معل ــازنده و عام ــه س ــت ک ــده‌ی اینس ــان کنن ــی: بی ــت فاعل  عل

ــت. ــار اس ــی نج ــل صندل : فاع
ً
ــا ــت؟ مث چیس

: صــورت صندلــی را 
ً
علــت صــوری: شــکل معلــول چگونــه اســت؟ مثــا

در ذهنتــان تصــور کنیــد.

 :
ً
علــت غایــی: هــدف از ســاختن ایــن جســم و یــا معمــول چیســت؟ مثــا

بــه صندلــی چــه می‌کنیــد.

علــت مادی: جســم از چه ســاخته شــده اســت؟ از چــوب. البتــه باید گفت 

کــه نــکات فــوق بــرای فهــم نظریــه علــت و معلــول هیــچ گاهــی کافــی نیســت. 

چهــار علــت فــوق هــر کــدام بــه چنــد دســته دیگــر تقســیم بنــدی می‌شــوند.

ــاوه  : آب ع
ً
ــا ــت؛ مث ــازگار هس ــم س ــرورت باه ــز آزادی و ض ــر هاب از نظ

ــر اســاس حکــم ضــرورت هــم  ــه آزاد اســت، ب ــور از رود خان از این‌کــه در عب

ــار خــود  ــه اختی ــه ب ــی را ک ــب انســان‌ها اعمال ــن ترتی ــه همی ــد. ب عمــل می‌کن
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ــود  ــل از خ ــن عم ــام ای ــا انج ــت؛ ام ــی از آزادی آن‌هاس ــد ناش ــام می‌دهن انج

علــت دارد و ایــن علــت نیــز از خــود علتــی دارد کــه بــه شــکل تسلســلی ناشــی 

ــه  ــت ک ــد اس ــت خداون ــله در دس ــن سلس ــه‌ی اول ای ــد. حلق ــرورت ان از ض

ــم و  ــا نظ ــد ب ــاظ خداون ــن لح ــد. از ای ــل( می‌دان ــت اول )علت‌العل آن را عل

نظارتــی کــه بــالای اجســام ذی‌روح و غیــر ذی‌روح دارد، آزادی آن‌هــا را نظــر بــه 

ضــرورت کــه خواســت اوســت )نــه بیش‌تــر و نــه کم‌تــر( تعییــن کــرده اســت 

)هابــز،1392 :219(. اگــر چــه ممکــن اســت »آدمیــان اعمــال بســیاری انجــام 

دهنــد کــه خداونــد بــه آن‌هــا حکــم نکــرده باشــد و بنابرایــن مســبب آن‌هــا بــه 

شــمار نــرود، لیکــن آدمیــان نمی‌تواننــد هیچ‌گونــه خواهــش یــا میلــی نســبت 

ــل و خواهــش نباشــد«  ــد علــت آن می ــه اشــیا داشــته باشــند کــه اراده خداون ب

ــز، 1392 :219(.  )هاب

هابــز از عینــک مســیحیتِ وقــت بــه مســأله‌ی ضــرورت و آزادی نــگاه کــرده 

اســت. هابــز خواســته اســت بگویــد، آنچــه را کــه انســان انجــام می‌دهــد نظــر 

بــه ضرورتــی اســت کــه خداونــد بــرای انســان حــس آن ضــرورت را داده اســت. 

یعنــی اینکــه در ذات انســان خداونــد غریــزه‌ای را حــک کــرده اســت کــه مطابــق 

ــه  ــد ک ــت می‌زن ــی دس ــام اعمال ــه انج ــش ب ــی بدن ــای هورمون ــه ضرورت‌ه ب

اراده‌ای خداونــد در انجــام آن عمــل دخیــل اســت؛ یعنــی هابــز یــک دفعــه از 

بحــث آزادی مــی‌رود بــه بحــث فاتالیســم ) جبرگرایــی( و انســان را مقیــد می‌کند 

کــه انجــام عمــل او در تناســب بــه آنچــه هســت کــه خداونــد آن را بــرای انســان 

در وجــودش الهــام کــرده اســت؛ یعنــی تمــام عملــی کــه انســان انجــام می‌دهد 

ــه  ــت و چ ــان داده اس ــه انس ــام آن را ب ــت انج ــد هدای ــه خداون ــی ک ــه عمل ـ چ

عملــی کــه خداونــد هدایــت انجــام آن را بــه انســان نــداده اســت!  

بــه هــر حــال هابــز بــا تذکــر برهــان بیــان می‌کنــد: اگــر خداونــد رابطــه میان 

آزادی و ضــرورت را بــه گونــه‌ی که در فوق بیان شــد تضمین و حــدودش را تعیین 

نمی‌کــرد، منجــر بــه ایجــاد مانــع می‌گردیــد. اگــر »اراده خداونــد‌ی ضــرورت 
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اراده آدمــی و در نتیجــه، کل آنچــه را کــه وابســته بــه اراده‌ی آدمی اســت، تضمین 

ــرای  ــز می‌شــد و مانعــی ب ــان تناقــض آمی نمی‌کــرد، در آن صــورت آزادی آدمی

قــدرت سراســری و آزادی خداونــد بــه شــمار می‌رفــت« )هابــز، 1392 :219(. 

 9.آزادی و قانون

ــون تعییــن می‌شــود و خــارج از  ــگاه آزادی در داخــل قان ــز جای از نظــر هاب

قانــون مفهــوم آزادی بیهــوده اســت.

ــی  ــم زندگ ــه نظ ــه ب ــی را در رابط ــد کل ــا قواع ــت دولت‌ه ــن نیس  ممک

ــون  ــه قان ــی ک ــه اعمال ــان‌ها در هم ــال انس ــن ح ــا ای ــد. ب ــع کنن ــان‌ها وض انس

اجــرای آن را مجــاز می‌دانــد آزادنــد. در صورتــی کــه آزادی مســتثنا از قانــون در 

نظــر گرفتــه شــود همــه تقاضــای انســان‌ها بــرای انــواع آزادی بیهــوده اســت. از 

ایــن لحــاظ آزادی انســان‌ها در حــدود قانــون اجــرا می‌شــود و آن زمــان تحقــق 

ــاع   اتب
ً
ــا ــز،1392 :219(. بن ــه ضــرب شمشــیر اجــرا شــود )هاب ــد کــه ب می‌یاب

تنهــا در انجــام اعمالــی کــه حاکــم در حــدود قانــون بــرای آن‌هــا وضــع کــرده 

ــز،1392 :220(.  ــد )هاب ــه نمی‌توانن ــر رفت ــدود آن فرات ــد و از ح ــت آزادن اس

یعنــی این‌کــه هابــز آزادی را از لحــاظ رابطــه‌اش بــا قانــون بــه معنــای معافیــت 

از قانــون نمی‌گیــرد، چــون انســان‌ها صاحــب اختیــار مطلــق می‌شــوند و ایــن 

بــه ضــرر آن‌هاســت.

در رابطـه بـه مـواردی که قانون سـکوت کرده اسـت و یا این‌کـه در رابطه به آن 

قانـون وجـود نـدارد، فرد می‌توانـد طبق میل خـود در انجام و عـدم انجام عملش 

تصمیـم بگیـرد. ایـن نـوع آزادی در بعضی جاها زیادتـر و در بعضـی جاها کم‌تر 

اسـت. در یـک زمانـی زیـاد و در زمان دیگر کم اسـت. چـون این گونـه آزادی‌ها 

وابسـته بـه اراده‌ی سـلطان آن سـرزمین و آن زمان اسـت )صانعـی،1378: 66(. 

: در بعضـی از نقـاط جهـان مردهـا آزادند کـه چندیـن زن اختیـار کنند؛ در 
ً
مثال
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نقـاط دیگر این نـوع آزادی وجود نـدارد )هابـز، 1392 :225(.

در کل هابــز در مــورد آزادی و رابطــه‌اش بــا قانــون گفتــه اســت کــه انســان 

بــرای برخــورداری از صلــح و امنیــت بایــد تابــع قانــون باشــد؛ البته تابــع قانونی 

کــه حاکــم وضــع کــرده اســت. در تمــام جهــان دولت‌هــا نمی‌تواننــد قواعــدی 

 
ً
را وضــع کننــد کــه تمــام رفتــار انســان‌ها را محــدود کنــد و چنیــن عملــی مطلقــا

ــون ســکوت کــرده اســت،  ــدارد. از ســوی دیگــر در حــدودی کــه قان وجــود ن

ــته  ــل داش ــد آزادی عم ــه دارن ــی ک ــتفاده از عقلانیت ــا اس ــد ب ــان‌ها می‌توانن انس

باشــند. امــا قوانیــن بــه تنهایــی سلســله مفاهیــم نوشــته شــده اســت کــه خــود 

ــه  تــوان اجــراآت را نــدارد؛ بلکــه ایــن قوانیــن بایــد توســط شمشــیر لویاتــان ب

 رابطــه‌ی آزادی بــا قانــون از نظــر هابــز همــان قــرار دادن 
ً
اجــرا گذاشــته شــود. بنــا

آزادی در ســلطه حاکــم و قانونــی اســت کــه او وضــع کــرده اســت. 

 



 آزادی از نظر جان لاک1 )16032-1704(  

 1.زندگی نامه

ــه‌های  ــه اندیش ــود ک ــنده‌ی ب ــن نویس ــی اولی ــوف انگلیس ــان لاک فیلس ج

دموکراســی قانونــی را بــه شــکل منطقــی آن، مرتبط بــا یکدیگر تدوین کــرد. او در 

»روینگتــون« انگلیــس تولد شــد و تــا پایــان عمــر ازدواج نکرد. دوره‌ی لیســانس 

کســفورد خوانــد. علاقه‌منــد بــه علــوم تجربــی بــود  و ماســتری را در دانشــگاه آ

و بعــد نســبت بــه علاقــه‌ی کــه بــه طــب داشــت از طــب فارغ‌التحصیــل شــد. 

ــر  ــن ب ــده و هم‌چنی ــالات متح ــت در ای ــذاران حکوم ــر بنیان‌گ ــات لاک ب نظری

بســیار از فلاســفه‌ی بــر جســته‌ی دوران »روشــنگری فرانســه« بــه شــدت تأثیــر 

 مذهبــی 
ً
گذاشــت )هــارت،1387: 233-232(. از لحــاظ دینــی لاک کامــا

ــی  ــاب »عقلان ــیحیت را در کت ــن مس ــر در دی ــد نظ ــود. او تجدی ــامح ب متس

کــردن مســیحیت« بــه عهــده گرفــت. او بعضــی از اصــول عمــده‌ی مســیحیت 

ــری  ــای طبیعت‌گرایانه‌ت ــت. لاک برهان‌ه ــار گذاش ــث« را کن ــه »تثلی از جمل

ــیحیت  ــانه‌ای مس ــخت کیش ــی س ــن وح ــیح جایگزی ــن مس ــا دی ــب ب را متناس

کــرده و بــا مفاهیــم باطنــی دینــی تقویــت بخشــید. بدیــن گونــه عقلانــی کــردن 

ــد  ــه لاک علاقه‌من ــه این‌ک ــوازی ب ــد. در م ــان ش ــرای لاک آس ــم ب پروتستانتیس

دفــاع از مســیحیت بــود، بــه گســترش علــم و فلســفه نیــز علاقه‌منــدی داشــت 

ــه معرفت‌شناســی  ــی را در رابطــه ب ــی، 1386:445(. لاک نگــرش تجرب )بابای

ــار بــه شــکل جامــع آن بیــان کــرد؛ یعنــی معرفت‌شناســی لاک  بــرای اولیــن ب

1 .John Lock 
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مبنــی بــر نگــرش تجربــی صــورت گرفــت )برونوفســکی،1379: 268(. لاک 

 معتقــد بــه نظریــه‌ی قــرارداد اجتماعــی بــود. او از قــرارداد اجتماعــی خود 
ً
کامــا

بــرای توجیــه دموکراســی قانونــی اســتفاده کــرد، و در ضمــن قــرارداد اجتماعی را 

قابــل فســخ می‌دانســت )هــارت،1387: 235(. مهم‌تریــن کتــاب لاک کــه  او 

را زود شــهیر ســاخت کتــاب »رســاله‌ای در بــارۀ فهــم آدمــی1« بــود. لاک در این 

ــن  ــا برخــی تصــورات فطــری از پیــش تعیی ــاب ادعــا کــرد کــه  انســان‌ها ب کت

ــی  ــه ناش ــان‌ها از تجرب ــورات انس ــامِ تص ــه تم ــودند؛ بلک ــد نمی‌ش ــده تول ش

می‌شوند)ســعیدیان، 1386 :73 ، 79(

 2.فرد و آزادی

ــاع  ــدارد و اجتم ــاد ن ــی اعتق ــه اجتماع‌گرای ــت و ب ــوف فردگراس لاک فیلس

ــای او  ــرد و نیازمندی‌ه ــه ف ــی ک ــاد دارد، زمان ــد. او اعتق ــوی می‌دان ــر ثان را ام

ــن  ــت. بنابرای ــه اس ــق یافت ــاع تحق ــای اجتم ــر نیازمندی‌ه ــت، دیگ ــق یاف تحق

ــرد می‌خواهــد وارد   از جامعــه مجــزا و اســتقلال دارد. وقتــی کــه ف
ً
ــرد کامــا ف

اجتمــاع شــود می‌توانــد از نیــروی خِــردِ خویــش اســتفاده کــرده وارد اجتمــاع 

شــود. ایــن امــر در وضــع طبیعــی مطــرح اســت )بشــیریه،1383 :14(. وقتــی 

کــه قــرارداد اجتماعــی شــکل‌گرفت و فــرد در مــورد تأســیس حکومــت موافقــت 

کــرد، در ایــن صــورت حقــوق انتقــال ناپذیــر فــرد، از جملــه: آزادی و مالکیــت، 

ــت  ــی نیس ــع طبیع ــد وض ــا آزادی‌اش مانن ــردد؛ ام ــظ می‌گ ــات حف ــق حی و ح

)کلا یمــررودی،1351: 231(. بعــد از شــکل گیــری قــرارداد اجتماعــی، آزادی 

فــردی در جامعــه تحــت ســلطه هیــچ قانــون گــذاری جــز آن چــه در اثــر توافــق 

همــگان بــر قــرار شــده اســت، نمی‌باشــد )هــارت،1387: 235(. بــه عبــارت 

ــر رضایــت افــراد تحقــق یافــت،  دیگــر وقتــی کــه قــرارداد اجتماعــی مبتنــی ب

قانونــی کــه بــرای حراســت از حیــات و آزادی فــردی ایجــاد شــد، فــرد را ملــزم 

1  .An Essay Cocernnig Human Understanding
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ــت  ــونِ حکوم ــدودی قان ــرد در ح ــازد و آزادی ف ــون می‌س ــت از آن قان ــه اطاع ب

مشــروطه فراهــم می‌شــود؛ امــا فــرد در وضــع طبیعــی از آزادی کامــل برخــوردار 

اســت و تنهــا قیــودی کــه بــر آزادی فــردی در وضــع طبیعــی بــه گونــه‌ی ذاتــی 

وضــع شــده اســت همــان قانــون طبیعــی اســت.  
 

 3.آزادی و حکومت     

ــرارداد  ــق ق ــد گفــت کــه حکومــت در اندیشــه‌ی لاک بعــد از تحق  بای
ً
اولا

ــت  ــه رضای ــر ب ــی نظ ــرارداد اجتماع ــق ق ــرد. تحق ــکل می‌گی ــی ش اجتماع

مــردم اســت و هیــچ گونــه اجبــاری را لاک در ایــن مــورد قبــول نــدارد. قــرارداد 

اجتماعــی لاک پیمــان »همــه بــا همــه« اســت. طــوری کــه در زیــر مجموعــه‌ی 

آزادی و قانــون گفتــه خواهــد شــد، انســان‌ها در وضــع طبیعــی دارای آزادی‌هــای 

نامحــدود بــوده و حاکمــی بــالای خــود ندارنــد و هرکــس آقــای خــود اســت. 

پــس چگونــه انســان‌ها توافــق می‌کننــد تــا این‌کــه آزادی‌هــای نامحــدود خــود 

را در قیــد ســاخته و تحــت ســلطه‌ی قــدرت دیگــری قــرار گیرنــد؟

لاک بــرای پاســخ‌گویی بــه ســوال فــوق، ایجــاد حکومــت را شــرط اساســی 

می‌دانــد. او اســتدلال می‌کنــد کــه در وضــع طبیعــی بــا وجــودی کــه انســان‌ها 

ــد، نســبت مشــکلاتِ موجــود در وضــع طبیعــی  آزادی‌هــای نامحــدودی دارن

بهره‌منــد شــدن انســان‌ها از امتیــازات وضــع طبیعــی امــکان تحقــق را نداشــته 

ــت و  ــخصِ عدال ــری مش ــون مج ــد؛ چ ــرار دارن ــوم ق ــرض هج  در مع
ً
ــا و دایم

حافــظ عدالــت در وضــع طبیعــی وجــود نــدارد. پــس جهــت حــل ایــن معضل 

ــی  ــع طبیع ــه در وض ــدودی را ک ــای نامح ــا آزادی‌ه ــوند ت ــق ش ــان‌ها مواف انس

دارنــد تــرک کننــد و بــه تحقــق حکومــتِ مشــروطه و مســوول رضایــت نشــان 

 انســان‌ها بایــد خــود را در تحــت چنیــن 
ً
ــا دهنــد )لاک،1391: 175-176( بن

ــت  ــن حکوم ــد؛ ای ــرار دهن ــان ق ــود و مالکیت‌ش ــظ خ ــت حف ــت جه حکوم
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موظــف اســت تــا از جــان و مــال انســان‌ها حفاظــت کنــد و در ضمــن عیــوب 

ــه در  ــی ک ــد )لاک،1391: 178،167(. در صورت ــع نمای ــی را رف ــع طبیع وض

حکومــت خیانــت صــورت گیــرد اتبــاع آزاد هســتند تــا علیــه‌ی خائنیــن مبــارزه 

ــد. ــد. چــون لاک حکومــت را امانــت از جانــب مــردم می‌دان کنن

ــن  ــر در ای ــود؛ اگ ــردم داده می‌ش ــرف م ــه از ط ــت ک ــی اس ــت امانت حکوم

ــان  ــل مجری ــا در مقاب ــد ت ــق دارن ــردم ح ــرد، م ــورت گی ــت ص ــت خیان امان

ــن  ــری را جایگزی ــان دیگ ــوض آن، مجری ــه ع ــد و ب ــت نماین ــت مقاوم حکوم

نماینــد. تشــکیل حکومــت مبنــی بــر نظریــه‌ی لاک ایــن نیســت کــه حکومــت 

ــکلی از  ــر ش ــه ه ــد ب ــردم می‌توانن ــرد؛ م ــکل بگی ــی ش ــر دموکراس ــی ب مبن

حکومــت مدنــی منطبــق بــا قانــون اساســی کــه آن‌هــا دوســت دارنــد، رضایــت 

ــتر،1385: 58(.  ــتند )آربلاس ــدرت هس ــع ق ــردم منب ــون م ــد؛ چ ــاند دهن نش

ــادل  ــود تع ــا او وج ــت، ام ــد اس ــت قدرتمن ــدار حکوم ــز طرف ــد هاب لاک مانن

قــوه را جهــت تضمیــن عدالــت در اجــرای قــدرتِ حکومــت خواهــان اســت 

ــک  ــق ی ــرای تحق ــردم ب ــت م ــن رضای ــی،1386 :145(. تأمی ــریعت پناه )ش

حکومــت قانونــی و عادلانــه ضــروری اســت؛ در صورتــی کــه رضایــت مــردم 

ــرد  ــه خــود می‌گی ــرآورده نشــود حکومــت شــکلِ ســتم‌گری را ب از حکومــت ب

)ونــت،1362: 335(. بنابرایــن رابطــه‌ای آزادی بــا حکومت از نظــر لاک جهت 

ــن  ــان شــده اســت. در ای ــی بی ــه وضــع مدن ــی از وضــع طبیعــی و ورود ب رهای

ــد از  ــی دارن ــع طبیع ــان‌ها در وض ــه انس ــدودی را ک ــای نامح ــت آزادی‌ه حال

دســت داده و در مقابــل حکومتــی کــه جهــت خــروج از وضــع طبیعــی شــکل 

ــود  ــون، خ ــدود قان ــان در ح ــت آن ــا و مالکی ــظ آزادی‌ه ــه حف ــت ب ــه اس گرفت

را مســوول دانســته و جامعــه را امــن می‌ســازد. و نیــز افــراد آزادی خــود را 

ــد.   ــدا کنن ــت پی ــرده اس ــاد ک ــت ایج ــه حکوم ــی ک ــل قانون ــد در داخ می‌توانن
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 4.آزادی و مذهب  

طــوری کــه در بخــش زندگی‌نامــه‌ی لاک تذکــر داده شــد، لاک یــک 

فــرد مذهبــی متســامح اســت. او در عصــر خــودش بــه تقویــت پروتستانتیســم 

کوشــیده اســت. از نظــر لاک مذهــب جهــت رســیدن بــه مقــام و ایجــاد ســلطه 

و زور گویــی نیامــده اســت؛ بلکــه مذهــب زندگــی بشــریت را بــر پایــه‌ی تقــوا 

تنظیــم می‌کنــد. در وجــود شــرایط آزادی کامــل اســت کــه می‌تــوان بــر نفــس 

ــم،1392  ــت )عال ــخن گف ــس س ــه نف ــب و تزکی ــرد و از مذه ــل ک ــود عم خ

:247(. بــه عبــارت دیگــر هیچ‌کــس حــق نــدارد مذهــب را ابــزار قــرار داده و از 

ــت‌مدار  ــر سیاس ــد. اگ ــتفاده کن ــان‌ها اس ــازی آزادی انس ــدود س ــت مح آن جه

و یــا تــوده‌ای بخواهــد از مذهــب جهــت ایجــاد ســلطه و زور گویــی اســتفاده 

کنــد؛ مذهــب را در ســلطه قــرار داده‌اســت. از این‌کــه انســان‌ها دارای عقلانیــت 

ــدم  ــا ع ــت و ی ــت اطاع ــرد جه ــرای ف ــه ب ــد ک ــس نمی‌توان ــد، هیچ‌ک و آزادی‌ان

اطاعــت از یــک مذهــب، حــد و مــرزی تعییــن کنــد، حتــا ایــن کــس قــدرت 

حاکــم بــوده باشــد )بشــیریه،1382 :15(. بــه عبــارت دیگــر اطاعــت از پــاپ 

نادرســت اســت؛ اشــاره بــه مذهــب کاتولیسیســم دارد کــه لاک از مخالفــان آن‌ 

بــود.

 لاک »دخالــت دولــت در امــور مذهــب را منــع می‌کنــد، و بــه طــور کلــی 

دیــن را امــری وجدانــی و مربــوط بــه روابــط میــان مــردم و خداونــد می‌دانــد و 

معتقــد اســت کــه حکومــت نباید بــرای افــراد مذهــب تعیین کنــد، لکــن از آنجا 

کــه حافــظ منافــع جامعــه اســت، بایــد بــا آنچــه مخالــف مصالــح اجتماعــی 

ــد آزادی کامــل در اعتقــادات  ــراد بای ــد و اف ــارزه نمای و اخــاقِ مــردم اســت مب

دینــی و اخلاقــی داشــته باشــد« )محســینی،1384: 62(. یعنــی مذهــب و دیــن 

ــوردار  ــی برخ ــراد از ارزش خاص ــرای اف ــی ب ــوزه‌ی خصوص ــک ح ــوان ی ــه عن ب

اســت و دولــت حــق مداخلــه در آن را نــدارد و نمی‌توانــد در چگونگــی انتخــاب 
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دیــن و مذهــب مــردم مداخلــه و تعییــن تکلیــف کنــد؛ بلکــه افــراد خودشــان آن 

ــی این‌کــه آزادی مذهــب  ــی باشــند. ال ــد مذهب ــد می‌توانن ــه کــه می‌خواهن گون

مخالــف مصالــح مــردم و ســبب تضعیــف حکومــت نگــردد. البتــه ایــن وضــع 

را بعــد از تحقــق جامعــه‌ی مدنــی بیــان می‌کنــد. 

امــا لاک در مــورد مذهب پروتستانتیســم روی کــرد متفاوت از کاتولیسیســم 

دارد؛ آن این‌کــه رابطــه دولــت بــا دیــن بــه ویــژه پروتستانتیســم هیــچ گاهــی قطع 

ــد  ــل تعه ــان‌ها و عام ــاد انس ــجام اتح ــل انس ــی را عام ــون اله ــود. او قان نمی‌ش

آن‌هــا بــه قــرارداد اجتماعــی می‌دانــد. اجتماعــات دینــی بــه خصــوص کلیســای 

کاتولیــک نبایــد در کار دولــت دخالــت کنــد. فعالیــت آن‌هــا تــا آنجــا آزاد و مورد 

حمایــت و پشــتیبانی دولــت قــرار می‌گیــرد کــه در چارچــوب جامعــه‌ی مدنــی 

و امــور روحانــی باقــی بمانــد. در حــوزه‌ی ایمــان و اعتقــادات مذهبــی، توســل 

بــه قهــر و جبــر بــرای تحمیــل حقیقــت واحــدی در مــورد رســتگاری بشــر راه را 

بــه جایــی نبــرده و محکــوم بــه شکســت اســت )وثیــق،1387 :58(.   

ــار کــرده و آن را جــدا از دولــت  لاک در مــورد پروتستانتیســم نرمــش اختی

نمی‌دانــد، بلکــه رابطــه‌ی پروتستانتیســم را بــا دولــت قطــع نــا شــده می‌دانــد. 

ــر« و  ــن لوت ــیر »مارتی ــه تفس ــط ب ــوان مرتب ــم را می‌ت ــر لاک از پروتستانتیس تأثی

»جــان کالویــن« از دیــنِ مســیح دانســت. پروتستانتیســمی کــه لوتــر در آلمان از 

ــان گــذران آنســت، اعتقــاد‌ی متفــاوت از کاتولیک‌هــا داشــته و کاتولیک‌هــا  بنی

 بــه انتقــاد گرفتــه بــود. از نظــر لوتــر انســان آزاد اســت کــه در رابطــه 
ً
را شــدیدا

بــه دینــش فکــر کنــد و در اینجــا شــخص مکلــف بــه اطاعــت از کلیســا و پــاپ 

نیســت؛ بلکــه انســان »بــر اســاس وجــدان آزادی« کــه دارد می‌توانــد در بــاره‌ی 

ــر در  ــد. لوت ــرون آی ــا بی ــا و پاپ‌ه ــت کلیس ــرد. و از اطاع ــم بگی ــش تصمی دین

برابــری ایــن حــرف کاتولیک‌هــا کــه انســان را بــه طبقــات تقســیم کــرده بودنــد، 

چنیــن گفتــه بــود: انســان‌ها از نظــر تقــرب و دسترســی بــه خداونــد دارای ارزش 

برابــر هســتند، و هرکــس می‌توانــد بــه خداونــد بــه شــکل یکســان برســد. از نظر 
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لوتــر هــر فــرد آزاد اســت کتــاب مقــدس را بــه زبــان خــودش بخوانــد و خــود را 

ملــزم بــه یــک تفســیر واحــد و یــا تفســیر کاتولیکــی نکنــد. در اینجــا لوتــر بــرای 

افــراد حــق آزادی چگونــه خوانــدن متــون دینــی را داده اســت که در کاتولیسیســم 

 همــه انســان‌ها در برابــر خداونــد مســاوی بــوده و هیچ‌کــس 
ً
ــا چنیــن نبــود. بن

ــک  ــر نزدی ــد بیش‌ت ــه خداون ــه او ب ــد ک ــی کن ــری و اله ــوای برت ــد دع نمی‌توان

اســت. بنابرایــن لاک کــه حامــی مذهــب پروتستانتیســم اســت؛ از تفســیر لوتــر 

متأثــر بــوده اســت. او معتقــد بــه جدایــی دیــن از دولــت بــوده، تــاش داشــت 

ــاظ  ــن لح ــد. روی همی ــرون آی ــک بی ــای کاتولی ــد کلیس ــد از قی ــراد بای ــه اف ک

بــود کــه لاک انتقــادات زیــادی را بــر جامعــه‌ی مســیحی کاتولیــک و علمــای 

 آزادی مذهــب از نظــر لاک بســتگی بــه ایــن دارد 
ً
مســیحی وقــت، داشــت. بنــا

کــه مذهــب چگونــه قرائــت از دیــن ارایــه کــرده اســت. اگــر مذهــب و دیــن بــر 

حکومــت کــه عدالــت را مراعــات کــرده اســت قیــام نکنــد و یــا نــا امنــی را دامن 

نزنــد مــورد قبــول اســت. و در غیــر آن بــه ایجــاد موانــع بجــا موافــق اســت بــا در 

نظــر داشــت ایــن شــرط کــه توهیــن و تحقیــر بــالای مذهــب صــورت نگیــرد. 

 5.آزادی و جنگ

ــم،  ــی کنی ــر لاک بررس ــگ از نظ ــا جن ــه آزادی را ب ــه رابط ــل از این‌ک قب

تعریــف وضعیــتِ جنــگ را از نظــر او بیــان می‌کنیــم. از نظــر لاک »وضعیــت 

ــا قصــد  ــد ی ــه شــخص دیگــر زور بگوی ــردی نســبت ب جنــگ آن اســت کــه ف

زورگویــی داشــته باشــد، و مرجعــی فرادســت بــر روی زمیــن نباشــد تــا بتوانــد 

بــرای رهایــی بــه او متوســل شــد« )لاک،1391: 85(. بــه ملاحظــه‌ی تعریــف، 

آزادی و رابطــه‌ی آن بــا جنــگ بیش‌تــر در وضــع طبیعــی بــرای انســان‌ها مطــرح 

ــد  ــد بای ــدام می‌کن ــه انهــدام آزادی شــما اق ــن لحــاظ کســی کــه ب اســت. از ای

بــه نابــودی آن اقــدام کنیــد. چــون بــر اســاس ذات قانــون طبیعــت بایــد بقــای 

ــت دارد و  ــاه ارجحی ــا حــدی ممکــن حفــظ شــود. حراســت از بی‌گن انســان ت
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بــرای حفــظ آن بایــد هرکســی کــه قصــد جــان او را کــرده اســت، نابــود گــردد. 

تــاش در جهــت قــرار دادن دیگــران در حیطــه‌ی قــدرت مطلــق خــود، خود 

را در حالــت جنــگ بــا چنیــن شــخصی قــرار دادن اســت؛ چــون ایــن بــه معنای 

قصــد جــان او را کــردن اســت. اگــر چنیــن امــری صــورت بگیــرد این‌طــور معنــا 

می‌دهــد کــه در حیطــه قــدرت در آوردن فــرد بــه معنــای بهره‌کشــی از اوســت. 

ــدرت خــودش در  چــون هیچ‌کســی نمی‌خواهــد کــه دیگــران را در حیطــه‌ی ق

آورد ـ  الــی این‌کــه خواســته باشــد آزادی او را بــدون رضایــت او از او بگیــرد و  او 

 انســان بــرای این‌کــه زنــده بمانــد بایــد خــود را از 
ً
را بــرده‌ای خــودش ســازد. بنــا

چنــگ چنیــن زورگویی‌هــا رهــا ســازد و کســانی کــه می‌خواهنــد آزادی دیگــران 

را بگیرنــد بــه ایشــان اجــازه داده نشــود. بنابرایــن اگــر »الــف« تــاش می‌کنــد 

ــود را  ــف« خ ــورت »ال ــن ص ــازد در ای ــودش س ــرده‌ی خ ــه »ب« را ب ــا این‌ک ت

ــارت  ــه عب ــا »ب« قــرار داده اســت )لاک،1391 :84(. ب در وضعیــت جنــگ ب

ــد  ــاع کن ــوم دف ــق مظل ــد از ح ــه بتوان ــی ک ــگ حاکم ــت جن ــر در وضعی دیگ

وجــود نــدارد، فقــدان چنیــن مرجعــی بــه انســان حــق می‌دهــد بــر کســی کــه 

بــه حــق او یــا اجتمــاع تجــاوز شــده اســت دســت بــه جنــگ بزنــد. حتــا این‌کــه 

متجــاوز عضــوی جامعــه باشــد. از ایــن لحــاظ خداونــد قانــون طبیعــی را کــه 

ــتن  ــد از خویش ــازه می‌ده ــت، او را اج ــاخته اس ــان س ــت از انس ــت حراس جه

دفــاع کــرده و متجــاوز را ســرکوب کنــد )لاک،1391: 85(. 

طــوری کــه گفتــه شــد، رابطــه‌ی جنــگ و آزادی بیش‌تــر در وضــع طبیعــی 

مطــرح اســت. اگــر فــرد و یــا گروهــی بخواهــد بــه افــراد و یــا فــردی خیانــت 

کنــد، در ایــن صــورت فــرد و اجتمــاع بایــد جلــو او را در انجــام چنیــن عمــل 

بگیرنــد. چــون همــه افــراد جامعــه مســوولیت دارنــد تــا وضــع طبیعــی را دور از 

جنــگ نگــه دارنــد و از آن بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد. در صورتــی کــه قــوه‌ی 

عقــل موفــق بــه جلوگیــری از آن نشــد، در ایــن صــورت همــه حــق دارنــد بــه 

ــراد  ــه اف ــن گون ــون ای ــوند. چ ــرب ش ــخصِ مخ ــل ش ــع عم ــیله‌ی مان ــر وس ه
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قانــون طبیعــت را پایمــال کــرده و بــه اجتمــاع زیــان آورده انــد. وقتــی کــه انســان 

ــدام  ــه‌ی او اق ــش علی ــردن حق ــف ک ــرای تل ــری ب ــان دیگ ــت و انس ــاه اس بی‌گن

می‌کنــد - ایــن فــرد چــون در وضعیــت جنــگ قــرار داد می‌توانــد فــرد متجــاوز 

ــران  ــده و جب ــح در آم ــاوز از در صل ــرد متج ــه ف ــی این‌ک ــرد؛ ال ــن بب را از بی

ــد  ــانی نمی‌توان ــر لاک انس ــه در تفک ــی این‌ک ــردازد؛ یعن ــارت وارده را بپ خس

ــد.  ــدود کن ــای او را مح ــاخته و آزادی‌ه ــود س ــی خ ــر را برده‌ی ــان دیگ انس

 6.آزادی و قانون

ــمند و  ــراد هوش ــرای اف ــی ب ــت، راهنمای ــاوه از محدودی ــون را ع لاک قان

ــر لاک  ــد. از نظ ــان می‌دان ــت‌های شایسته‌ش ــه خواس ــیدن ب ــت رس آزاد، جه

کســانی کــه تابــع قانــون اســت خیــر و سعادت‌شــان تعییــن اســت. بــا وجــودی 

ــه هــر حــال قوانیــن جهــت  کــه در قوانیــن اشــتباهات وجــود داشــته باشــد، ب

حفــظ و توســعه آزادی لازم اســت؛ در صورتــی کــه قانــون وجــود نداشــته باشــد 

ــرای این‌کــه آزادی انســان‌ها  ــوان ادعــا کــرد کــه آزادی هــم وجــود دارد. ب نمی‌ت

آســیب‌پذیر نباشــد در ایــن صــورت بایــد قانــون وجــود داشــته باشــد تــا کســانی 

ــد.  ــاع کنن ــون از آن دف ــده اســت در حــدود قان را کــه آزادی‌شــان محــدود گردی

ــون اســت کــه انســان تمــام خواســت‌های   از نظــر لاک، در چارچــوب قان
ً
ــا بن

دنبــال می‌کنــد  را  آن‌هــا  دیگــران  بــدون ســلطه‌ی  و  داده  نســق  را  خــود 

ــون از دو  ــا قان ــه آزادی را ب ــر، لاک رابط ــوی دیگ )لاک،118،119:1391(. از س

بعــد بحــث کــرده اســت: یکــی رابطــه‌ی آزادی بــا قانــون در وضــع طبیعــی کــه 

ــه  ــی ک ــع مدن ــه‌ی آزادی در وض ــت. دوم رابط ــل هس ــان‌ها دارای آزادی کام انس

ــردی در  ــرد و آزادی ف ــکل می‌گی ــی ش ــون مدن ــاس قان ــر اس ــان‌ها ب آزادی انس

ــد.  ــا می‌ده ــی معن ــوم آزادی جمع مفه

 در وضــع طبیعــی انســان‌ها آزاد و برابــر بــوده و در محــدوده‌ی قانــون طبیعی 

بــا مســالمت نســبی در کنــار یــک دیگــر زندگــی می‌کننــد. آن‌هــا قــدرت غالــب 
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ــی  ــون طبیع  از قان
ً
ــا ــدان، عموم ــب وج ــر حس ــا ب ــد؛ ام ــود ندارن ــالای خ ب

اطاعــت می‌کننــد )لاک،1391: 73(. قانــون طبیعــی اصولــی را همچــون حــق 

حیــات، آزادی و مالکیــت در بــردارد )پــولادی، 1382 :54(. بنابرایــن انســان‌ها 

در وضــع طبیعــی دارای حــق آزادی کامــل هســتند تــا این‌کــه از همــه امتیــازاتِ 

حقــوق طبیعــی بــه گونــه‌ی برابــر برخــوردار گردنــد و بــه خاطــر دفــاع از حــقِ 

خــود در برابــر تجــاوز دیگــران مقاومــت کننــد )لاک،1391: 140(. 

در وضــع طبیعــی آزادی جــواز بی‌بندوبــاری نیســت - گرچــه در ایــن 

وضعیــت انســان بــرای بهره‌منــد شــدن از خــود و امــوال خــود آزادی نامحــدودی 

ــرف  ــه‌داری، ص ــظ و نگ ــای حف ــه ج ــد ب ــاب می‌کن ــه ایج ــا ک ــر آنج دارد؛ مگ

ــون طبیعــی اســت کــه  ــه شــود. وضــع طبیعــی دارای قان از آن اســتفاده‌ای بهین

ــون  ــی‌دارد. قان ــت آن وام ــه رعای ــه را ب ــد و هم ــت می‌کن ــرل و هدای آن را کنت

ــروط و  ــل مش ــا عق ــا ب ــع تنه ــن وض ــت ـ آزادی در ای ــل اس ــان عق ــی هم طبیع

محــدود می‌شــود و عقــل، انســان را بــه پیــروی از قانــون طبیعــی فــرا می‌خوانــد 

ــه  ــان‌های دارد ک ــا انس ــازگاری ب ــی س ــن آزادی طبیع )لاک،1391 :75(. بنابرای

ــرای  ــا را ب ــی، آن‌ه ــون طبیع ــد. قان ــرام دارن ــی احت ــون طبیع ــه قان ــه ب خردمندان

ــدود  ــد در ح ــان‌ها می‌توانن ــت؛ انس ــته اس ــش آزاد گذاش ــری از منابع بهره‌گی

ــو،1387:  ــد )قراگوزل ــتفاده کنن ــان اس ــه نفع‌ش ــع آن ب ــی از مناب ــون طبیع قان

ــاش  ــل ت ــی‌آورد حاص ــت م ــه دس ــان ب ــه انس ــی آنچ ــع طبیع 290(. در وض

ــان‌ها را از  ــوان انس ــد. و نمی‌ت ــت را در آن ندارن ــق دخال ــران ح ــت و دیگ اوس

ــر  ــب دیگ ــینی،1384: 61(. از جان ــرد )محس ــروم ک ــان مح ــوق طبیعی‌ش حق

ــه  ــد ب ــان‌ها می‌توانن ــود دارد انس ــب وج ــی عی ــع طبیع ــه در وض ــت این‌ک جه

ــد.   ــی برگردن وضــع مدن

ــلطه‌ی  ــت س ــش او را تح ــت و میل ــدون خواس ــوان ب ــس را نمی‌ت »هیچ‌ک

ــی  ــود را از آزادی طبیع ــد خ ــرد می‌توان ــه ف ــی ک ــا راه ــرار داد. تنه ــری ق دیگ

ــن  ــرد ای ــرار گی ــی ق ــه مدن ــای جامع ــده‌ی پیمان‌ه ــت قاع ــد و تح ــروم کن مح
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ــا  ــز، ب ــح آمی ــن و صل ــت، ام ــاع راح ــک اجتم ــی در ی ــرای زندگ ــه ب ــت ک اس

انســان‌های دیگــر بــه توافــق برســد و بــا آن‌هــا متحــد شــود. هــر تعــداد از افــراد 

ــه آزادی  ــرا ایــن اجتمــاع صدمــه‌ای ب ــد، زی ــه وجــود آورن می‌تواننــد چنیــن را ب

ــد  ــود بهره‌من ــی خ ــان از آزادی طبیع ــد هم‌چن ــان می‌توانن ــد و آن ــران نمی‌زن دیگ

ــی  ــع طبیع ــراد از وض ــه اف ــد از این‌ک ــوند« )1391، لاک: 149-150(. بع ش

ــرارداد  ــک ق ــدا وارد ی ــراد ابت ــورت اف ــن ص ــدند در ای ــی وارد ش ــع مدن ــه وض ب

ــه  ــن جامع ــد ای ــد. بع ــاد می‌کنن ــی  را ایج ــع‌ مدن ــوند و  وض ــی می‌ش اجتماع

ــع کمبودهــا  ــرای رف ــرارداد دیگــر، حاکــمِ حکومــت را ب ــک ق ــی ضمــن ی مدن

انتخــاب می‌کنــد؛ ایــن حکومــت مشــروط و محــدود اســت )پــولادی،1382 

ــه  ــزم ب ــد مــردم مل ــون را کــه وضــع می‌کن :53،54(. حکومــت مشــروطه، قان

ــد؛  ــون می‌یابن ــن قان ــوده و آزادی خــود را در داخــل ای ــون ب ــن قان اطاعــت از ای

ــون  ــه قان ــت ک ــن اس ــر ای ــروط ب ــی مش ــع مدن ــذار در وض ــت از قانون‌گ اطاع

ــده  ــع ش ــون وض ــه قان ــی ک ــد. در صورت ــوده باش ــان‌ها نب ــل انس ــاف می برخ

بــر خــاف میــل انســان‌ها بــوده باشــد، مــردم دارای قــدرت فائقــه بــوده و آزاد 

ــد  ــر دهن ــلوک آن را تغیی ــه س ــا این‌ک ــار زده و ی ــذار را کن ــه قانون‌گ ــتند ک هس

ــان در  ــاری انس ــود مخت ــی »خ ــع مدن ــون در وض ــارت،1387: 235(. چ )ه

جامعــه تحــت هیــچ قــدرتِ قانون‌گــذاری قــرار نــدارد، مگــر آن قدرتــی کــه بــا 

توافــق همــگان بــر قــرار شــده اســت. بنابرایــن آزادی در وضــع مدنــی آن اســت 

ــم و  ــت کنی ــون حرک ــوب قان ــود در چارچ ــته‌های خ ــب خواس ــرای تعقی ــه ب ک

ــرار  ــران ق ــتبدانه‌ی دیگ ــوم، و مس ــزل، نامعل ــات، متزل ــته‌های بی‌ثب ــع خواس تاب

ــه  ــی ک ــاف توافق ــراد خ ــه اف ــی ک ــم« )لاک،1391 :89،90(. در صورت نگیری

ــن صــورت  ــد؛ در ای ــد، عمــل کنن ــی عقــد کرده‌ان ــه وضــع مدن جهــت ورود ب

ــا  ــرای آن‌ه ــی ب ــون مدن ــدود قان ــروطه در ح ــت مش ــه حکوم ــای را ک آزادی‌ه

ــر  ــی ب ــع طبیع ــه وض ــاره ب ــراد دو ب ــود و اف ــلب می‌ش ــت، س ــرده اس ــن ک تعیی

  .)150 )لاک،1391:  می‌گردنــد 
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ــون  ــه قان ــت ک ــن اس ــروط برای ــر لاک مش ــون از نظ ــه‌ی آزادی و قان رابط

عادلانــه بــوده و حقــوق افــراد بــه صــورت درســت تأمیــن شــود. در ایــن صورت 

اطاعــت از قانــون بــه معنــای حفــظ آزادی اســت؛ امــا در صورتــی کــه قانــون 

نتوانــد از حقــوقِ افــراد دفــاع کنــد و یــا این‌کــه برخــاف حقــوق افــراد وضــع 

شــود، در ایــن صــورت افــراد حــق دارنــد بــر چنیــن قانــون مبــارزه کننــد. از نظــر 

لاک آزادی بــدون قانــون مفهــوم دارد؛ امــا یــک آزادی غیــر واقعــی اســت.

ــان  ــه آزادی، بی ــون ب ــگاه از درون قان ــا ن ــون ب ــا قان ــه آزادی را ب  لاک رابط

کــرده اســت. در وضــع مدنــی انســان‌ها ملــزم بــه اطاعــت از قانــون هســتند و 

آزادی خــود را بایــد در اطاعــت از قانــون جســت‌وجو کننــد؛ چــون قانــون نظــر 

بــه خواســت آن‌هــا شــکل گرفتــه اســت. قانــون در وضــع مدنــی یــک مفهــوم 

محــدود کننــده بــرای آزادی افــراد نیســت؛ بلکــه بــرای توســعه‌ی آزادی الزامــی 

اســت. اگــر قانــون در وضــع مدنــی نباشــد آزادی وجود نــدارد. در وضــع طبیعی 

همــه‌ی افــراد از آزادی یکســان برخوردارنــد و آزادی بــرای همــه نامحدود اســت. 

ــه نفــع خودشــان بــه  ــا از امتیــازات طبیعــی ب در وضــع طبیعــی افــراد آزادنــد ت

شــکل برابــر و مســاوی اســتفاده کننــد. آنچــه آزادی را در وضــع طبیعــی محــدود 

ــی را  ــع طبیع ــل وض ــت. عق ــل( اس ــی )عق ــون طبیع ــد قان و آن را داوری می‌کن

ــواه را  ــده و خیرخ ــورت دهن ــش مش ــل نق ــد. عق ــرل می‌کن ــت و آن را کنت هدای

ــه  ــه ب ــد ک ــوره می‌ده ــان‌ها را مش ــان‌ها دارد و انس ــرای انس ــی ب ــع طبیع در وض

حقــوق یــک دیگــر در وضــع طبیعــی تجــاوز نکننــد؛ بــه جنــگ نپردازنــد و بــه 

آزادی‌هــای یــک دیگــر احتــرام داشــته باشــند. بــه عبــارت دیگــر لاک، آزادی را 

ــد.  ــم می‌کن ــن ه ــد، تضمی ــم می‌کن ــه تنظی ــن این‌ک ــون ضم ــدود قان در ح
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 7.آزادی و عقل 

انســان موجــود عقلانــی اســت و عقلانــی بــودن متضمــن آزاد بــودن اســت. 

ــه  ــد ک ــد بِدان ــد؛ می‌توان ــر کن ــی فک ــد و عقلان ــوده باش ــل ب ــه عاق ــانی ک انس

ــت از  ــد در اطاع ــانی‌تر می‌توان ــت. آزادی انس ــدام اس ــانی‌تر ک ــه‌ای انس اندیش

عقــل شــناخته شــود. عقــل در مــورد آزادی خــوب و بــد کــرده، انســانی‌تر آن را 

ــد.   ــخیص می‌ده تش

ــت اساســی برخــوردار اســت.    عقــل در اندیشــه‌ی سیاســی لاک از اهمی

رابطــه‌ی آزادی بــا عقــل در اندیشــه لاک بیش‌تــر بــه وضــع طبیعــی بــر 

می‌گــردد. عقــل در وضــع طبیعــی نقــش اساســی را در کنتــرل و هدایــت افــراد 

ــان دارد. ــای نامحدودش ــت از آزادی‌ه ــتفاده‌ای درس در اس

ــای  ــناخت آزادی‌ه ــت ش ــان جه ــی انس ــراغ راهنمای ــل چ ــر لاک عق از نظ

اســت کــه بــه او داده شــده اســت. لاک عقــل را قــوه‌ای می‌دانــد کــه در جهــت 

شــناخت قوانیــن انســان را همــکار اســت. و عقــل بــرای انســان می‌فهمانــد کــه 

در قوانینــی کــه وضــع شــده آزادی‌هــای او تــا چــه حــد تعییــن شــده اســت. از 

نظــر لاک خِــرد بــرای انســان در شــناخت آزادی‌انســانی نقــش اول را دارد؛ چــون 

وقتــی کــه عقــل در قــدم نخســت و بعــد آزادی در قــدم بعــدی وجــود نداشــته 

باشــد انســان منحــرف شــده، آزادی واقعــی‌اش را شــناخته نخواهــد توانســت. 

از نظــر لاک آزادی نامحــدودی کــه در وضــع طبیعــی بــرای انســان وجــود دارد 

ــی از  ــان انبوه ــان را در می ــه انس ــت ک ــه آنس ــابه ب ــل، مش ــود عق ــورت نب در ص

ــان  ــرر انس ــه ض ــن ب ــم؛ ای ــا کرده‌ای ــودش ره ــال خ ــه ح ــی ب ــوران وحش جان

 لاک عقــل را بــه عنــوان قــوه‌ی شــناخت جهــت 
ً
اســت )لاک،1391: 123(. بنــا

ــه  ــت. وقتی‌ک ــرده اس ــان ک ــی بی ــع طبیع ــت از آزادی در وض ــتفاده‌ای درس اس

ــرل  ــان کنت ــال خودش ــه اعم ــد ب ــا می‌توانن ــیدند آن‌ه ــی رس ــه پختگ ــان‌ها ب انس



80 / آزادی در اندیشه‌ی سیاسی غرب

داشــته باشــند و ایــن امــر ســبب می‌شــود کــه دیگــران در حــدود فــرد مداخلــه 

ــه جهــت  ــت را ب ــل باشــد از نظــر لاک وضعی ــد؛ چــون انســانی کــه عاق نکنن

ــد. ــذار نمی‌ده ــدن گ ــر ش بدت



 آزادی از نظر روسو1 )1712-1778(  

 1.زندگی نامه

روســو در شــهر ژنــو ســویس متولــد شــد. مــادرش کمــی بعــد از تولــدش 

در گذشــت. او ماجــرای عاشــقانه را بــا »ترزلوازســور« داشــت؛ بعــد از گذشــت 

زمــان در 56 ســالگی بــا تــرز ازدواج کــرد. او در 1778 در »ارمنوویــل« فرانســه 

وفــات کــرد )هــارت،1387: 288(. روســو زندگــی پــر خــم و پیــچ را ســپری 

ــاعت  ــه س ــدرش ب ــد. پ ــد ش ــت تول ــی دس ــواده‌ی ته ــت. او در خان ــوده اس نم

ــالگی  ــه در دوازدس ــرای او از وقتی‌ک ــی پرماج ــت. زندگ ــتغال داش ــازی اش س

مــادر را از دســت داد، آغــاز شــد. او دارای زندگــی نــا آرام و پــر از حادثــات بــود 

ــه ترتیــب نیاموخــت  ــا وجــودی کــه روســو دانــش را ب )بهــار،1366 :104(. ب

در نویســندگی دســت بالایــی داشــت؛ در دو مســابقه‌ای کــه از طــرف یکــی از 

ــده شــد. ــود، برن ــدازی شــده ب انجمن‌هــای ادبــی فرانســه راه‌ان

انتشــار کتــاب »قــرارداد اجتماعــی« روســو در قــرن هجدهــم انجیــلِ آزادی 

ــر  ــرد را در براب ــی ف ــوق اساس ــی حق ــه چگونگ ــاب ک ــن کت ــت. ای ــب گرف لق

ــاس  ــت را اس ــدی دول ــوم جدی ــه‌ی مفه ــت پای ــد؛ توانس ــرح می‌ده ــت ش دول

گــذارد. روســو در ایــن کتــاب نشــان داد کــه حکم‌رانــی از مــردم بــوده و تحقــق 

پایه‌هــای دولــت از »اراده« مــردم بایــد باشــد. ایــن نظریــه ذهنیــت جنبش‌هــای 

انقلابــی‌ قــرن نوزدهــم را جهــت کســب حقــوق دیپلماتیک‌شــان روشــن 

1 . Gean gacques Russeas 
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ــرارداد  ــاب »ق ــو از کت ــور روس ــی،67:1387(. منظ ــی پازوک ــاخت )کربلائ س

اجتماعــی« اینســت کــه انســان بایــد آزاد باشــد و انســان مقــدر بــه آزادی اســت 

)لنکســتر، 1380 :35(. روســو خــود ابــداع کننــده‌ی قــرارداد اجتماعی نیســت؛ 

ــل از  ــه قب ــته‌هایش ک ــان لاک و نوش ــط ج ــل توس ــه تفصی ــه ب ــن نظری ــه ای بلک

ــارت،1387  ــود )ه ــه ب ــرار گرفت ــه ق ــث و مداق ــورد بح ــد، م ــر ش ــو منتش روس

ــز را کــه را جــع بــه سرشــت انســان داشــت، رد  :390(. روســو آموزه‌هــای هاب

کــرد )رابینســون،1384: 71(. مــوردی کــه روســو را از دیگــران در فــروع جــدا 

ســاخته اســت، نظریــه‌ی  وجــدان اخلاقــی) نیــروی اخلاقــی(  روســو اســت. 

ــر  ــالای انســان‌ها تأثی ــه، روســو اعتقــاد دارد کــه جامعــه ب ــر ایــن نظری مبنــی ب

ــی  ــده؛ ول ــی این‌کــه طبیعــت انســان را نیــک، آزاد و خوشــبخت آفری دارد؛ یعن

ــی،1380:  ــت )معلم ــاخته اس ــت س ــام و بدبخ ــریر، غ ــان را ش ــه، انس جامع

ــوی  ــن الگ ــواده را اولی ــک، و خان ــر ارگانی ــک ام ــت را ی ــو دول 90،91(. روس

جامعــه‌ی سیاســی دانســته اســت؛ فرمــان روا را تشــبیه بــه پــدر و افــراد جامعــه 

را تشــبیه بــه فرزنــدان کــرده اســت )روســو،1392 :61(. ایــن برخــاف هابــز و 

لاک اســت کــه دولــت را امــر صناعــی و تأسیســی دانســته بودنــد.

 2.آزادی و قرارداد اجتماعی

  روسو نیز مانند هابز و لاک مفهوم آزادی را در پیوند به وضع مدنی و وضع 

طبیعی مطرح کرده است. طوری که بیان شد، وضع مدنی و وضع طبیعی روسو 

متفاوت از وضع مدنی و طبیعی هابز و لاک است ـ چه در وضع مدنی و چه در 

وضع طبیعی، روسو آزادی را برای هر فرد سبب بقاء می‌داند.

حــس آزادی خواهــی بــرای انســان حاصــل سرشــت انســان اســت. اولیــن 

ــت از  ــات و مواظب ــظ حی ــد، حف ــدس می‌زن ــود ح ــرای خ ــان ب ــه انس کاری ک

ــب  ــان، او را صاح ــرای انس ــل ب ــی عق ــاس پختگ ــن اس ــت. بدی ــتن اس خویش

ــد  ــان‌ها آزادن ــی، انس ــع طبیع ــو،1392 :61(. در وض ــازد )روس ــار می‌س اختی
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کــه اراده‌ای خــود را تحــت اراده‌ای دیگــران قــرار ندهنــد. رابطــه‌ی اربــاب و بــرده 

در وضــع طبیعــی و وضــع مدنــی وجــود نــدارد؛ کســی کــه اربــاب باشــد آزاد 

نیســت. اجتمــاع نمی‌توانــد کاری را انجــام دهــد کــه آزادی دیگــران آن را منــع 

کــرده اســت )روســو،1392: 239(. آزادی در وضــع طبیعــی فقــط محــدود بــه 

ــد شــده‌اند و  ــر و آزاد متول ــرد اســت. در وضــع طبیعــی همــه براب ــوه‌ی هــر ف ق

ــت  ــی، از دس ــع مدن ــان از وض ــر سودمندی‌ش ــه خاط ــط ب ــود را فق آزادی خ

ــان وجــدان  ــد )روســو،1366 :2،7(. در وضــع طبیعــی هماهنگــی می می‌دهن

ــای  ــوی، آزادی‌ه ــه ق ــود دارد ک ــال وج ــت. احتم ــرار اس ــان‌ها برق ــل انس و عق

ضعیــف را محــدود کنــد؛ چــون در وضــع طبیعــی قــدرت بــه شــکل پراکنــده 

ــود دارد  ــان‌ها و ج ــه در انس ــرس ک ــزه‌ی ت ــی غری ــع طبیع ــود دارد. در وض وج

می‌توانــد مانــع تجــاوز انســان بــر انســانِ دیگــر شــود و آزادی‌هــای او را محــدود 

کنــد. 

ــد؛  ــر گردن ــی ب ــع مدن ــه وض ــان‌ها ب ــه انس ــت ک ــد نیس ــو علاقه‌من روس

ــی  ــدن و زندگ ــن تم ــود دارد و ای ــی وج ــی جمع ــدن و زندگ ــه تم ــی از این‌ک ول

جمعــی مفســدات را در انســان پدیــد آورده اســت، نمی‌تــوان در وضــع 

ــه  ــه انســان‌ها در حــد ممکــن ب ــن رو، جهــت این‌ک ــد. از ای ــی مان طبیعــی باق

ــراد  ــرد. اف ــکل بگی ــی ش ــرارداد اجتماع ــد ق ــوند بای ــک ش ــی نزدی ــع طبیع وض

صلاحیــت و اختیــارات خــود را بــه جماعــت بدهنــد  و بعــد از ایــن از جامعــه 

کــه افــراد جــزوی آنســت یــک کل و یــک تــوده ایجــاد می‌شــود و افــراد جــزء 

جداناشــدنی آن کل اســت. ایــن کل اختیــارات مطلــق را در جامعــه بــه دســت 

می‌گیــرد. بعــد بــرای کنتــرل و اداره‌ی جامعــه ایــن کل از طریــق قانــون، جامعــه 

را اداره می‌کنــد. قانــون نماینــده‌ی اراده‌ی تمــام مــردم بــوده و مصالــح عمومــی را 

تضمیــن می‌کنــد. بدیــن گونــه، قــرارداد اجتماعــی شــکل‌گرفته و  وضــع مدنــی 

ایجــاد می‌شــود. از ایــن لحــاظ، آزادی در وضــع مدنــی بــه اطاعــت از قانــون و 

ــتگی دارد.   ــی بس اراده‌ی عموم
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ــه  ــخن گفت ــرارداد س ــوع ق ــی‌اش از دو ن ــرارداد اجتماع ــاب ق ــو در کت   روس

ــکل  ــم ش ــراد باه ــق اف ــر تواف ــه در اث ــت ک ــراردادی اس ــرارداد اول ق ــت: ق اس

ــه  ــی ک ــا رضایت ــده‌اند و ب ــد ش ــم متح ــا ه ــه ب ــد ک ــق می‌کنن ــرد و تواف می‌گی

ــت  ــراردادی اس ــرارداد دوم ق ــد. ق ــت می‌کنن ــان حفاظ ــد از امنیت‌ش ــم دارن باه

ــا  ــرد و ی ــک ف ــه ی ــت را ب ــرد و حکوم ــکل می‌گی ــم ش ــراد و حاک ــان اف ــه می ک

ــراد در تحقــق اراده‌ی  ــی کــه اف ــولادی،1382: 118(. وقت ــد )پ گروهــی می‌دهن

 
ً
ــا ــا همــه متحــد شــده‌اند. بن ــراد ب عمومــی ســهیم شــدند، در ایــن صــورت اف

ــت  ــن در حقیق ــه ای ــد، ک ــت می‌کنن ــرد اطاع ــه می‌گی ــه جامع ــی ک از تصمیم

اطاعــت از تصمیــم افــراد اســت. بنابرایــن در جامعــه‌ی سیاســی‌ای کــه فــرد در 

ــه  ــر عمومــی در آن نهفت ــه امــری کــه خی ــد، اگــر در رابطــه ب آن زندگــی می‌کن

اســت تصمیمــی اتخــاذ شــود، در ایــن صــورت هــر تصمیمــی را کــه جامعــه 

می‌گیــرد تصمیــم فــرد نیــز اســت. چــون فــرد آن را بــا قبــول قــرارداد قبلــی کــه 

بــه جمــع پیوســته اســت- خواســته اســت )پــولادی،1382: 113،114(. انســان 

بــا قبــول قــرارداد اجتماعــی آزادی طبیعــی و حــق نامحــدود خــود را از دســت 

می‌دهــد؛ امــا در عــوض آزادی مدنــی، حــق مالکیــت و آنچــه را کــه در تصــرف 

ــی  ــع طبیع ــان‌ها در وض ــه انس ــی آزادی‌ای را ک ــد؛ یعن ــل می‌نمای دارد، تحصی

ــو،1366:  ــود )روس ــل می‌ش ــی تبدی ــه آزادی واقع ــی ب ــع مدن ــتند در وض داش

ــه یــک طــرف آزادی  ــا نیســت کــه ب ــه ایــن معن ــرارداد اجتماعــی ب 25،24(. ق

مطلــق و بــه طــرف دیگــر اطاعــت بــدون قیــد و شــرط دهــد؛ ایــن گونــه قــرارداد 

از نظــر روســو باطــل اســت )روســو،1392: 81(. 

قــرارداد اجتماعــی راهــی می‌شــود بــرای رســیدن بــه آزادی و امنیــت مــورد 

نیــاز. حکومــت کــه از شــخصیت جمعــی افــراد شــکل گرفتــه اســت، مســوول 

اســت آزادی افــراد را تأمیــن کنــد؛ یعنــی وقتــی کــه قــرارداد اجتماعــی شــکل 

ــن صــورت اســت کــه  ــوب رســیدند، در ای ــه وضــع مطل ــت و انســان‌ها ب گرف

انســان‌ها آزادی طبیعــی خــود را از دســت می‌دهنــد؛ ولــی در عــوض بــه 
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ــرارداد اجتماعــی اراده‌ی  ــن ق آزادی‌هــای واقعــی می‌رســند؛ چــون شــکل گرفت

فــردی را از میــان برداشــته و اراده‌ی جمعــی را شــکل می‌دهــد. در اینجــا آزادی 

ــد  ــه مانن ــود، ن ــته می‌ش ــی نگریس ــه درون از اراده‌ی عموم ــگاه ب ــان در ن انس

وضــع طبیعــی کــه آزادی مربــوط بــه قــوه‌ی فــرد اســت؛ امــا وقتــی کــه قــرارداد 

اجتماعــی مــورد تجــاوز قــرار گرفــت، در ایــن صــورت آزادی افراد کــه حکومت 

ــر  ــه آزادی طبیعی‌شــان ب ــاره ب ــراد دوب ــه و اف ــان رفت آن را تضمیــن می‌کــرد از می

ــردد.  ــخ می‌گ ــی فس ــرارداد اجتماع ــد، و ق می‌گردن

 3.آزادی و قانون

 مفهــوم قانــون را از 
ً
قبــل از بیــان رابطــه‌ی قانــون بــا آزادی از نظــر روســو اولا

نظــر او مشــخص می‌کنیــم.

 بــه 
ً
از نظــر روســو، عــادل اصلــی خداونــد اســت کــه نمی‌تــوان مســتقیما

او دســت یافــت. از ایــن لحــاظ حفــظ عدالــت کــه نیــاز بــه حکومــت و قانــون 

ــه  ــی ک ــرد. وقت ــن ک ــن تأمی ــون در زمی ــق قان ــوان آن را از طری ــود؛ می‌ت می‌ش

شــهروندان بــه وضــع مدنــی می‌آینــد در ایــن صــورت تمــام حقــوق شــهروندان 

ــه از  ــت ک ــی اس ــارت از قانون ــون عب ــن قان ــود. ای ــن می‌ش ــون تعیی ــط قان توس

ــا حاکــم هیــچ  اراده‌ی عمومــی شــهروندان تشــکیل شــده اســت. شــخص و ی

ــرای  ــه اج ــه ب ــا این‌ک ــد و ی ــع کن ــون وض ــود قان ــزد خ ــدارد از ن ــق ن ــی ح گاه

حکمــی فرمــان دهــد؛ چــون اراده‌ی عمومــی بــالای مــردم حکومــت می‌کنــد 

نــه فرمــان شــخص )روســو، 1366: 45-44(. اراده عمومــی عبــارت از اراده‌ی 

ــع  ــته، مناف ــش گذش ــی خوی ــع خصوص ــه از مناف ــت ک ــهروندان اس ــع ش جم

ــه  ــی ک ــن کس ــته از ای ــولادی،1382: 115(. گذش ــد )پ ــی را می‌خواهن عموم

ــب و اجــرای  ــت را در تصوی ــچ گاهــی حــق دخال ــد هی ــون را وضــع می‌کن قان

ــا ملــت هــم نمی‌توانــد حــق تصویــب قانــون را از خــود ســلب  آن نــدارد. حت

ــه  ــت ک ــر اینس ــه خاط ــر ب ــن ام ــد. ای ــذار کن ــذار واگ ــه قانون‌گ ــرده و آن را ب ک
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ــد  ــی کن ــت از اراده عموم ــه اطاع ــزم ب ــض مل ــراد را مح ــی، اف ــرارداد اجتماع ق

)روســو،1366: 50،47(. اطاعــت از قانــون بــه معنــای بردگــی نیســت بلکــه 

افــراد از قانونــی کــه خــود بــه رضایتشــان  شــکل داده انــد اطاعــت می‌کننــد، و 

ــو،1392: 239(.  ــازد )روس ــم نمی‌س ــرده‌ی حاک ــان را ب ــون انس ــن قان ای

بنابــرآن، می‌تــوان گفــت کــه آزادی عبــارت از اطاعــت از قانونــی اســت کــه 

شــهروندان بــه ایجــاد آن رضایــت  نشــان داده انــد. از ایــن رو، شــهروندی که در 

وضــع قانــون شــرکت نکنــد، نمی‌تــوان او را آزاد دانســت. دیگــران وظیفــه دارنــد 

گاه ســازند تــا این‌کــه در  مردمــانِ غافــل را جهــت اشــتراک در ارده‌ی عمومــی آ

وضــع قانــون شــرکت کــرده و بــه آزادی در وضــع مدنــی برســند. اراده‌ی عمومــی 

در امــور خصوصــی شــهروندان دخالــت نکــرده، شــهروندان در ایــن عرصــه آزاد 

هســتند. در نــگاه از بیــرون افــراد آزادی مطلــق دارنــد تــا جهــت تشــکیل قــرارداد 

اجتماعــی گــرد هــم آینــد. بعــد از این‌کــه قــرارداد اجتماعــی تشــکیل و قانــون 

ایجــاد شــد افــراد آزادی خــود را در داخــل قانــون می‌یابنــد. 

 در جــای دیگــر، روســو قانــون را بــه نفــع دارایــان و بــه زیــان نــاداران دانســته 

ــی این‌کــه در وضــع طبیعــی انســان‌ها از آزادی طبیعــی برخــوردار  اســت؛ یعن

 وقتــی کــه بــه وضع مدنــی بــر گشــتند، دیگــر نمی‌تــوان از عادلانه 
ً
بودنــد و بعــدا

بــودن قانــون بــه طــور قطعــی ســخن گفــت؛ چــون امــکان غیــر عادلانــه بــودن 

قانــون وجــود دارد. »قانــون همیشــه بــه ســود دارایــان و بــه زیــان نــا داران بــوده 

ــا افــزوده اســت.  ــر قــدرت اقوی ــر کــرده و ب ــار ضعفــا را بیش‌ت ــون ب اســت. قان

قانــون اســاس آزادی طبیعــی انســان را بــه نحــو مرمــت ناپذیــری ویــران کــرده 

اســت و ملکیــت و نابرابــری را بــه طــور دایــم مســتقر ســاخته بــر متجــاوز زرنگ 

ــرار  ــج و بردگــی و فقــر ق ــار رن ــر ب ــده انســان را زی حــق مســلم داده و تمــام آین

ــد و اکنــون همــه در زنجیرنــد«  داده اســت. همــه مــردم آزاد آفریــده شــده بودن

)دورانــت،1386 :318(. البتــه مــورد مزبــور را در رابطــه بــه نگرانــی‌اش از مدنی 

شــدن دانســته اســت؛ یعنــی زمانــی کــه انســان‌ها بــه وضــع مدنــی آمدنــد در 
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ایــن حالــت احتمــال وجــود دارد کــه برابــری دیگــر وجــود نداشــته و انســان‌ها 

بخشــی از اســتقلال خــود را از دســت دهنــد. بایــد گفــت کــه روســو جهــت 

پاســخ بــه نگرانــی‌اش، راه حــل را نیــز بیــان کــرده اســت، تــا این‌کــه اقویــا بــه 

نــام قانــون و یــا مالکیــت خصوصــی بــه بهره‌کشــی از ضعفــا نپردازنــد. 

مســاوی بــودن تمــام افــراد از قــدرت و ثــروت الزامــی اســت. قــدرت بایــد 

بــدون در نظــر داشــت خشــونت بــه موجــب قانــون بــه کار بــرده شــود. ثروتمنــد 

نبایــد آنقــدر صاحــب ثــروت باشــد کــه تــوان خریــد دیگــران را داشــته باشــد 

و آن‌هــا را در حیطــه‌ی ثروتــش ذوب کنــد. فقیــر هــم نبایــد آنقــدر فقیــر باشــد 

کــه مجبــور شــود خویشــتن را بــه ثروتمنــد بفروشــد. بنابرایــن ثروتمنــدان بایــد 

حــد اعتــدال را در نظــر داشــته باشــند و فقــرا نیــز بایــد خواســت‌های معتــدل را 

ــو،1392: 238، 237(.   ــد )روس ــری کنن پی‌گی

  4.آزادی و ملكیت خصوصی

  مالکیــت خصوصــی بــه ایــن معناســت که اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقی 

حــق انحصــار بــر امــوال و کالاهــای اقتصــادی را داشــته باشــند؛ و دیگــر انبوه‌ی 

مــردم از ایــن مالکیــت محــروم بــوده باشــند )آقابخشــی،1386: 543(. 

ــم  ــرای مالکیــت خصوصــی وضــع و تنظی ــون سلســله محدودیت‌هــای را ب قان

ــت  ــه ی دول ــدود مداخل ــه ح ــت ک ــی اس ــی زمان ــت خصوص ــد. مالکی می‌کن

در امــور خصوصــی و تجــاری محــدود باشــد. بحــث مالکیــت خصوصــی در 

اندیشــه‌ی روســو بعــد از تحقــق وضــع مدنــی بیــان می‌گــردد. در وضــع طبیعــی 

از نظــر روســو مســأله‌ی تصــرف وجــود دارد کــه انســان‌ها بــر اســاس قدرتــی 

ــت  ــای مالکی ــه معن ــن ب ــد و ای ــرف می‌کنن ــران تص ــوال دیگ ــه ام ــد ب ــه دارن ک

خصوصــی نیســت؛ بلکــه مالکیــت خصوصــی اینســت کــه بــرای افــراد مبتنــی 

بــر اســناد بــوده و تــا حــدی شــکل‌ نگیــرد کــه کرامــت انســانی لطمــه دیــده و 

رابطــه‌ی بــرده و آقــا شــکل بگیــرد. 
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ــه جامعــه حــق داده  ــت خصوصــی اســت. او ب ــدار مالکی روســو کــه طرف

اســت کــه در مــورد هــر چیــز از جملــه مالکیــت خصوصــی تصمیــم بگیرنــد 

ــن آزادی  ــد؛ در ضم ــته باش ــود نداش ــی وج ــت خصوص ــرای مالکی ــی ب و مانع

ــان‌ها  ــه انس ــی ک ــدارد؛ وقت ــواز ن ــی ج ــت خصوص ــرای مالکی ــد ب ــش از ح بی

ــوان پیــش  ــد می‌ت ــاد را کســب کردن ــروت زی ــر مالکیــت خصوصــی ث ــی ب مبن

بینــی کــرد کــه ایــن ثروت‌منــدان قانــون را بــا پــول خریــداری کــرده و در نتیجــه 

ــو  ــه روس ــت ک ــن روس ــند. از ای ــول‌داران بفروش ــه پ ــود را ب ــای خ ــرا آزادی‌ه فق

مالکیــت خصوصــی را فراتــر از قانــون ندانســته و بــرای محــدود کــردن مالکیــت 

خصوصــی تأکیــد دارد. از نظــر او مالکیــت خصوصــی طــوری نباشــد کــه در 

ــد. بنابرایــن، روســو  یــک جامعــه مشــروعیت سیاســی و عدالــت را لطمــه بزن

ــند  ــته باش ــرمایه را داش ــط س ــد وس ــد ح ــهروندان بای ــه ش ــرد ک ــه می‌گی نتیج

)پــولادی،1382: 120(.   

ــم  ــی ه ــت خصوص ــورد مالکی ــو در م ــه روس ــت ک ــاظ اس ــن لح از همی

عقیــده بــا سوسیالیست‌هاســت و ماننــد سوسیالیســت‌ها عــدم برابــری را 

ــرای  ــو ب ــه روس ــوردی ک ــا روش برخ ــد؛ ام ــه می‌دان ــر در جامع ــه‌ی ش ــه مثاب ب

ــد  ــرق می‌کن ــت‌ها ف ــا روش سوسیالیس ــی  دارد، ب ــت خصوص ــی از مالکی رهای

ــا  ــی و رابطــه‌ای آن ب ــت خصوص ــوم مالکی ــه مفه ــولادی،1382: 120(. البت )پ

آزادی را از نظــر مارکــس در فصــل بعــدی بیــان خواهیــم کــرد. فــرق روســو بــا 

سوسیالیســت‌ها اینســت کــه روســو خواهــان لغــو مالکیــت خصوصــی نیســت. 

ــه آزادی و مالکیــت  از ســوی دیگــر، دیویــد هلــد مفهــوم مشــابه را در رابطــه ب

خصوصــی ماننــد روســو بیــان کــرده اســت:»دنبال کــردن مقاصــد شــخصی، 

بــا حــق مالکیــت و انباشــت منابــع پیونــدی تنگاتنــگ دارد. مالکیــت دارایــی و 

 موجــه اســت؛ 
ً
تصاحــب کامــل ثمــرات کارِ شــخص توســط خــودش کامــا

ــه کســب  ــده اســت در اصــل عادلان ــه دســت آم ــه ب ــه اگــر همــه آنچــه ک البت
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شــده باشــد و یــا نتیجــه مبــادلات بــاز و داوطالبانــه میــان افــراد بالــغ و عاقــل 

باشــد« )هلــد،1378 :372،373(. بــه عبــارت دیگــر انســانی کــه بر اثر ســعی 

ــت؛  ــش اس ــل حق ــان تنب ــه انس ــبت ب ــد نس ــرمایه می‌کن ــت س ــاش انباش و ت

امــا ایــن امــر در حــدود قانــون و عادلانــه بــوده باشــد. بنابرایــن رابطــه مالکیــت 

خصوصــی را بــا آزادی می‌تــوان رابطــه‌ی غیــر مطلــق دانســت و بــرای مالکیــت 

خصوصــی محدودیت‌هــا وجــود دارد. از نظــر او نبایــد اقتــدار قانونــی و کرامــت 

انســانی در یــک جامعــه بــا اســتفاده از نــام مالکیــت خصوصــی در بــازار ماننــد 

کالا بــه فــروش برســد و اگــر چنیــن امــری صــورت بگیــرد مفهــوم اقتــدار قانونی 

ــو  ــه روس ــت ک ــوان گف ــس می‌ت ــت. پ ــد رف ــت خواه ــانی از دس ــت انس و کرام

آزادی را بــرای مالکیــت خصوصــی در حــدود قانــون دانســته اســت و دخالــت 

دولــت در مالکیــت خصوصــی را در صورتــی کــه مالکیــت خصوصــی بــه نــگاه 

ابــزاری نســبت بــه طبقــه‌ی فقیــر تبدیــل نشــود، نــاروا دانســته اســت. 





 آزادی از نظر جان استوارت میل1 )1806-1873(    

1.زندگی نامه

�ـد و  �ـل مری �ـز می �ـدرش جیم �ـد. پ �ـدن زاده ش �ـل در لن �ـتوارت می �ـان اس  ج

دوســت نزدیــک جرمــی بنتــام بــود. میــل در فضای رادیکالیســم فلســفی چشــم 

ــر  ــرد در براب ــت از ف ــه حمای ــر ب ــاب آزادی بیش‌ت ــود. او در کت ــان گش ــه جه ب

ــا بــه حمایــت از فــرد در برابــر  فشــار افــکار عمومــی علاقــه نشــان می‌دهــد ت

ــی  ــل از کودک ــتر،1380: 138،115(. می ــت )لنکس ــتقیم حکوم ــه مس مداخل

بــرای نشــر عقایــد اصالــت فایــده تحــت آمــوزش قــرار گرفــت؛ ســخت‌گیری 

پــدر در آمــوزش ســبب مشــکلات روانــی او در 20 ســالگی گردیــد. کتاب‌هــای 

»دربــارۀ آزادی«، »ملاحظــات در بــارۀ حکومــت نمایندگــی« و »کتــاب زنــان« 

ــوده  ــذار ب ــم تأثیرگ ــد لیبرالیس ــه در رش ــت ک ــل اس ــای می ــن کتاب‌ه از مهم‌تری

اســت )هــی وود، 1392: 71(. بدیــن گونــه، میــل، لیبرالیســم مــدرن2 را بنیــان 

نهــاد )برلیــن،1380 :307(. میــل بیــان می‌کنــد کــه هــدف رســاله او تثبیــت و 

روشــن کــردن یــک اصــل بســیار ســاده اســت کــه بــه موجــب آن جامعــه از روی 

حــق بتوانــد رفتــار فــرد را چــه از راه اجبــار و چــه از راه نظــارت، تحــت اداره‌ی 

کامــل خــود بگیــرد )غزنــوی،1382 : 157(. 

1  . Gohn Stuart Mill  
2  . Modern liberalism
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 2.آزادی و هدف 

رابطــه میــان آزادی و هــدف یــک رابطــه‌ی الزامــی اســت. بایــد مشــخص 

ــرای  ــا ب ــام تلاش‌ه ــی تم ــان؛ یعن ــا انس ــت ی ــدف اس ــا آزادی ه ــه آی ــود ک ش

رســیدن بــه آزادی صــورت می‌گیــرد؟ از ســوی دیگــر اگــر آزادی هــدف نیســت 

و وســیله اســت، ایــن وســیله جهــت رســیدن بــه کــدام هــدف مــورد اســتفاده 

قــرار می‌گیــرد. هــدف، بیــان الفــاظ زشــت و تحقیــر اســت و یــا تعالــی انســان 

- طــوری کــه اگــر هــدف آزادی باشــد در اینجــا انســان وســیله‌ای بــرای آزادی 

قــرار می‌گیــرد؛ ولــی اگــر هــدف را انســان بدانیــم آزادی وســیله‌ی خواهــد شــد 

جهــت تعالــی انســان و ایــن تعالــی انســان همــان هــدف اســت.    

ــد  ــم بای ــه »حقیقــت« دســت یابی ــم ب ــا بخواهی ــی کــه م ــل وقت از نظــر می

آزادی وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی بــرای این‌کــه بتوانیــم ارزش‌هــا را حفــظ کنیــم 

 میــل آزادی را بــه عنــوان یــک 
ً
و آن را بــه دســت آوریــم، آزادی الزامــی اســت. بنــا

هــدف نــه، بلکــه بــه عنــوان وســیله جهــت رســیدن بــه هــدف بیــان کــرده اســت 

)برلیــن،1380 :115-114(. ایــن هــدف را میــل رســیدن بــه منفعــت )قــدرت 

و ثــروت( تعریــف کــرده اســت. میــل می‌گفــت: »بجاســت متذکــر شــوم کــه 

ــزی  ــه صــورت چی ــازی کــه اندیشــه‌ی حــق انتزاعــی، ب ــه امتی مــن از هــر گون

ــن در  ــر م ــم. از نظ ــم می‌پوش ــد چش ــتدلالم کن ــب اس ــده، نصی ــتقل از فای مس

مســایل اخلاقــی فایــده داور نهایــی اســت« )میــل،1385 :142(. چــون میــل 

ــد  ــان جدی ــک بی ــرار داده و آن را در ی ــول ق ــورد قب ــی را م  منفعت‌گرای
ً
ــخصا ش

مطــرح کــرد. از نظــر او اعمــال انســان‌ها تــا آنجــا درســت و شایســته اســت کــه 

خوشــی را افزایــش دهــد؛ او مــراد از خوشــی را عــدم رنــج و ناخوشــی را وجــود 

ــی،1380: 100(.  ــد )معلم ــج می‌دان رن

ــه  ــه‌اش ب ــاظ رابط ــل آزادی از لح ــر می ــه از نظ ــت ک ــوان گف ــن می‌ت بنابرای
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هــدف رســیدن بــه منفعــت انســانی اســت. از ایــن لحــاظ انســان‌ها آزاد هســتند 

از آزادی جهــت ارضــای خواست‌های‌شــان تــاش کننــد. عــدم وجــود مانــع در 

آزادی متضمــن راحتــی اســت؛ چــون هــر انســانی از رنــج فــرار کــرده و منفعــت 

ــدود  ــران مح ــه آزادی دیگ ــود ک ــبب می‌ش ــان‌ها س ــال انس ــد. افع را می‌خواه

شــود؛ ایــن نقطــه ضــرورتِ پیدایــش حکومــت را ایجــاب می‌کنــد. حکومــت 

شــادی مــورد نیــاز را بــرای اکثــر جامعــه فراهــم و در آزادی محدودیــت را وضــع 

ــه آزادی  ــر مجموعــه‌ی دولــت و رابطــه آن ب ــن مــورد را در زی ــه ای ــد. البت می‌کن

ــم.   ــح می‌دهی توضی

 

 3. فرد و آزادی

ــون او از  ــت؛ چ ــردی اس ــترش آزادی ف ــی گس ــل حام ــتوارت می ــان اس ج

ــه هدفــی کــه   دفــاع کــرده اســت. از نظــر او یگان
ً
حــوزه‌ی آزادی فــردی کامــا

ــر  ــوِ بش ــر عض ــل ه ــی در آزادی عم ــا جمع ــردی و ی ــد ف ــان‌ها می‌توانن انس

ــردی  ــل ف ــام عم ــه انج ــی این‌ک ــت؛ یعن ــت ذات اس ــد، صیان ــت کنن دخال

موجــب ضــرر بــه دیگــران نشــود. بنابرایــن بخشــی از رفتــارِ فــرد کــه مســوولیتی 

ــس  ــود. پ ــران می‌ش ــه دیگ ــوط ب ــد، مرب ــاد می‌کن ــه او ایج ــه ب ــال جامع در قب

حــوزه‌ای کــه فقــط مربــوط بــه خــود شــخص اســت، آزادی مطلــق دارد. پــس 

فــرد حاکــم بــر جــان و تــن خویــش اســت )اندرســن،1385 :141(. بنابرایــن 

ــا اســتفاده از  اگــر فــردی در عمــل فــردی‌اش مرتکــب خــاف شــد می‌تــوان ب

افــکار عمومــی او را عادلانــه تنبیــه کــرد؛ امــا نمی‌تــوان حربــه‌ی قانــون را بــر او 

بــه کار انداخــت )میــل،1385 :193(. از ایــن رو جــز در مــوارد اســتثنایی کــه 

ــوردار  ــردی‌اش برخ ــق آزادی ف ــردی از ح ــر ف ــود، ه ــران می‌ش ــه دیگ ــوط ب مرب

اســت و می‌توانــد از اراده و اختیــار خــودش آزادانــه اســتفاده کنــد و نبایــد موانــع 

ــن اراده‌اش وجــود داشــته باشــد. در رهیافــت اخلاقــی ممکــن اســت  ــرای ای ب
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کــه بیاناتــی در تقویــت اراده فــرد گفتــه شــود و فــرد ایــن بیانــات را قبــول و یــا رد 

کنــد؛ ولــی در نهایــت قاضــی نهایــی شــخصِ فــرد اســت کــه تصمیــم می‌گیــرد 

)میــل،1385: 196(. بــه عبــارت دیگــر، فــرد در رابطــه بــه حــوزه‌ای فــردی‌اش 

ــمت از  ــا آن قس ــت. ام ــل اس ــت دارای آزادی کام ــودش اس ــه خ ــوط ب ــه مرب ک

آزادی‌هــای فــرد کــه مربــوط بــه جامعــه می‌شــود؛ اگــر مرتکــب اعمالــی شــد 

کــه جامعــه را بــه خطــر مواجــه می‌ســاخت، در ایــن صــورت جامعــه حــق دارد 

مانــع انجــام اعمــال فــرد شــود. 



سه حوزه‌ی آزادی از نظر میل
میــل ســه حــوزه را بــرای انســان در بــاب آزادی قایــل شــده اســت. او اعتقــاد 

دارد کــه شــهروندان بایــد در ســه حــوزه‌ی ذیــل آزاد باشــند:  

1.حوزه‌ی درونی آگاهی، آزادی بیان و نشر افکار و عقاید.

2.حــوزه‌ی آزادی ســلیقه و انتخــاب هــدف؛ یعنــی آزادی طرح نقشــه‌ی برای 

زندگــی کــه تناســب بــا شــخصیت فــرد دارد. انســان بتوانــد نقشــه‌ی زندگــی‌اش 

را بــه هــر شــکلی کــه متناســب بــا منــش و خصلــت او باشــد، ترســیم کند. 

ــران  ــه دیگ ــه‌ای ب ــه صدم ــی ک ــر هدف ــرای ه ــی ب ــوزه آزادی گردهمای 3.ح

نرســاند؛ بــه ایــن شــرط کــه اعضــای گردهمایی‌هــا به ســن رشــد رســیده باشــند 

و بــه تزویــر گــرد هــم نیامــده باشــند )اندرســن،1385 :145(. بــه عبــارت دیگر 

نبایــد کســانی را کــه به ســن بلــوغ نرســیدند، تحــت نــام آزادی اســتفاده‌ی ابزاری 

کــرد. بدیــن اســاس انســانیت ســزاوار ایــن را نــدارد کــه عــده‌ای عــده‌ای دیگــر 

را مجبــور بــه اطاعــت کنــد؛ یعنــی این‌کــه هیچ‌کــس حــق نــدارد عملــی را بــه 

کســی بــه زور تحمیــل کنــد )اندرســن،1385 :146(؛ بــا وجــودی کــه عمــل 

جنبــه‌ی قانونــی داشــته باشــد. چــون اگــر قانــون غیــر عادلانــه باشــد؛ خــود بــه 

معنــای تحمیــل کــردن عمــل بــه دیگــران اســت. بنابرایــن مــردم حــق دارنــد »در 

برابــر هــر گونــه قانــون کــه بخواهــد افــراد را در امــوری مهــار کنــد کــه تــا اکنــون 

ــتر،1380: 153(.   ــد« )لنکس ــم کنن ــد عل ــت، ق ــوده اس ــابقه ب ــان بی‌س برایش
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ــز  ــری از تجوی ــان را جلوگی ــده و بی ــأله‌ی آزادی عقی ــن مس ــل عمده‌تری می

عقایــدی می‌دانــد کــه یــک گــروه حکومتــی و یــا یــک جریــانِ غالــب عقیــده‌ای 

را کــه بــه نفــع ایشــان اســت در جامعــه ترویــج می‌کننــد و مــردم را بــه اطاعــت 

از آن عقیــده فــرا می‌خواننــد. در ایــن صــورت جامعــه حــق دارد چنیــن عقیده‌ای 

: جریان‌هــای فاشیســتی و 
ً
را قبــول نکــرده و از ترویــج آن جلوگیــری کنــد. مثــا

ــه  ــد کــه ب ــده‌ای می‌پردازن ــه ترویــج عقی ــا حکومت‌هــای قومــی در جامعــه ب ی

 جامعــه نیســت؛ در ایــن صــورت از نظــر میــل افــراد جامعــه حــق دارنــد 
ِ

نفــع

چنیــن عقیــده را قبــول نکــرده و از ترویــج آن جلوگیــری کننــد. طــوری کــه میــل 

در مــورد گفتــه اســت: »افــرادِ جامعــه آزادنــد تصمیمــی را کــه دیگــران در رابطــه 

بــه افــراد جامعــه می‌گیرنــد و ایــن تصمیــم بــه نفــع جامعــه نیســت جلوگیــری 

کننــد. در صورتــی کــه منافــع هیــأت مقننــه و یــا مجریــه بــا منافــع مــردم یکــی 

ــراد  ــد. اف ــاش کنن ــه ت ــده‌ای در جامع ــز عقی ــه تجوی ــد ب ــق ندارن ــد ح نباش

ــه هــر شــکل کــه باشــد بگیرنــد«  جامعــه مکلــف انــد جلــو چنیــن کاری را ب

ــر  ــار ب ــردن فش ــردی وارد ک ــوزه‌ی ف ــه ح ــه ب ــا در رابط ــل،1385 :56(. ام )می

عقیــده‌ی افــراد کــه طبــق عقیــده عمــوم باشــد، زیــان آور اســت. آزادی عقیده‌ای 

ــع آزادی  ــد مان ــس نمی‌توان ــود و هیچ‌ک ــرام ش ــه احت ــرف جامع ــد از ط ــرد بای ف

عقیــده‌ی افــراد جهــان شــود؛ چــون خامــوش کــردن عقیــده‌ی فــردی بــه معنــای 

ــن  ــت. ای ــه‌ی آن‌هاس ــه هم ــاندن ب ــان رس ــان و زی ــه‌ی آدمی ــردن هم ــروم ک مح

مــورد هم‌چنــان محــروم ســاختن افــرادی اســت کــه پــس از ایــن آزاد خواهنــد 

ــاعی،1378 :214،215(.  ــد )س ش

در رابطــه بــه آهنیــن شــدنِ عقیــده‌ میــل می‌گفــت: تنهــا وقتــی حــق داریــم 

عقیــده‌ای را بــه صــورت راهنمــای عمــل، عقیــده‌ی درســت فــرض کنیــم کــه 
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آزادی کامــل وجــود داشــته باشــد تــا داوری نســبت بــه صحــت و عــدم صحــت 

ــب  ــه صاح ــت ک ــتوار اس ــت و اس ــی درس ــده‌ای زمان ــرد. عقی ــورت گی آن ص

عقیــده پیوســته آن عقیــده را در مقابــل عقایــدِ دیگــران قــرار داده و از هــر طــرف 

آن را ســنجیده باشــد. ایــن کار بــه هیــچ وجــه موجــب ایــن نمی‌شــود کــه مــا 

را در عمــل بــه عقیــده‌ی خــود دچــار تردیــد کنــد، زیــرا وقتــی شــخص فهمیــد 

گاه باشــد کــه خــود  کــه در بــاره‌ی عقیــده‌ی او از هــر طــرف صحبــت شــده و آ

ــده و  ــرو ش ــا روب ــا آن‌ه ــخن‌ها ب ــکلات و س ــرار از مش ــای ف ــه ج ــه ب داوطلبان

ــته  ــد، نبس ــده او بتاب ــر عقی ــود ب ــن ب ــی ممک ــه از طرف ــوری ک ــچ ن ــر هی راه را ب

اســت. چنیــن شــخصی حــق دارد عقیــده‌ی خــود را اســتوارتر از عقایــد دیگــران 

ــه اســت )ســاعی،1378  ــه‌ی نقــد قــرار گرفت پنــدارد. چــون عقیــده‌ی او در بوت

:218،220(. ایــن نشــان دهنــده‌ی اینســت کــه حقیقــت نهفتــه در عقیــده‌ی او 

بــدون آســیب باقــی مانــده اســت؛ یعنــی این‌کــه وقتــی عقیــده‌ای درســت بــود 

 خامــوش 
ً
ممکــن اســت یــک بــار، دو بــار و چنــد بــار ســرکوب شــود و موقتــا

شــود؛ امــا در ســیر تاریــخ کســانی پیــدا خواهنــد شــد کــه بــاز آن حقیقــت را 

ــارت دیگــر  ــه عب ــل،1385 :229(. ب ــد کــرد )می ــده خواهن کشــف کــرده و زن

بایــد فضــای آزاد وجــود داشــته باشــد و عقایــد ابــراز شــده هــم در بیــان و هــم 

در نقــدش بــه موانــع مواجــه نشــود؛ بعــد عقیــده‌ای کــه درســت و حقیقــی بــوده 

ــد. از  ــوده باش ــرام ب ــزاوار احت ــد س ــده، می‌توان ــرون آم ــده بی ــد زن ــد، از نق باش

ســوی دیگــر وجــود فضــای آزاد جهــت نقــد و بررســی عقایــد ســبب می‌شــود 

عقایــدی را کــه بنیــاد غلــط دارنــد و بــه زیــان جامعــه تمــام شــده اســت، واضــح 

شــود. ایــن مهــم ســبب می‌شــود بــه حقیقــت کاذبــی کــه انســان‌ها بــه گونــه‌ی 

ــه ذات  ــان‌ها را ب ــه داده و انس ــد خاتم ــرده ان ــاد پیداک ــه آن اعتق ــی ب ــر معرفت غی

اندیشــه‌ی اصلــی رهنمــون شــود.  
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ــود، از  ــه می‌ش ــش مواج ــه واکن ــده‌ای ب ــان عقی ــه بی ــی ک ــت، وقت در نخس

ــر ایــن عقیــده واکنــش  نظــر میــل ایــن عقیــده صحیــح اســت. کســانی کــه ب

ــود را  ــده‌ای خ ــق و عقی ــود را ح ــه خ ــت ک ــان اینس ــد هدف‌ش ــان می‌دهن نش

اشــتباه ناپذیــر بداننــد؛ یعنــی نــگاه یــک بُعــدی بــه موضــوع دارنــد. در مــورد 

دوم، عقیــده‌ای کــه خواهــان خامــوش ســاختن آن انــد؛ اگــر اشــتباه هــم باشــد 

می‌توانــد بیــان کننــده‌ای بخشــی از حقیقــت باشــد. بنابرایــن، نبایــد موانعــی در 

بیــان ایــن عقیــده وجــود داشــته باشــد؛ چــون هیــچ عقیــده‌ای بیــان کنــده‌ای کل 

حقیقــت بــوده نمی‌توانــد. در ایــن حــال در اثــر برخــورد عقیــده‌ی متضاد اســت 

کــه می‌تــوان بــه بقیــه‌ی حقیقــت دســت یافــت. مــورد ســوم، بیــان می‌کنــد کــه 

 اگــر عقیــده‌ی پذیرفته شــده کل حقیقــت را بیان کنــد؛ در این صــورت این 
ً
فرضــا

عقیــده نتوانــد بــه ســختی مــورد نقــد قــرار بگیــرد، نمی‌تــوان قبــول شــده‌ای ایــن 

عقیــده را بی‌طرفانــه دانســت؛ یعنــی این‌کــه اکثریــت کســانی کــه ایــن عقیــده 

ــته  ــه نتوانس ــد ک ــدا می‌کنن ــان پی ــی ایم ــول و معتقدات ــه اص ــد ب ــول کرده‌ان را قب

ــده  ــودِ عقی ــارم، خ ــورد چه ــد. م ــده را درک کنن ــن عقی ــی ای ــی منطق ــد مبان ان

اســت. اگــر عقیــده بیــان نشــود در معــرض اضمحــال قــرار می‌گیــرد و یــا اگــر 

در معــرض اضمحــال قــرار نگیــرد ایــن عقیــده از گذاشــتن اثــر در رفتــارِ بشــر 

محــروم می‌گــردد )میــل،1385: 141 ـ 140(. بنابــر مــوارد فــوق بــا وجــودی که  

دشــمنان آزادی عقیــده و بیــان در هــر جامعــه‌ای وافــر اســت، صاحــب عقیــده 

نبایــد از بیــان عقیــده‌اش در چنیــن جامعــه‌ای خوف داشــته باشــد )میــل،1385 

ــده  ــک عقی ــردد. ی ــده می‌گ ــم آن عقی ــبب فه ــده‌ای س ــان عقی ــون بی :149( چ

ــده‌ای کــه  ــد. امــکان دارد عقی ــه بررســی کــرده و فهمی ــد زاوی ــوان از چن را می‌ت

خواهــان بیــان شــدن اســت یــک عقیــده‌ای فاشیســتی یــا این‌کــه یــک عقیــده‌ای 

ــه نفــع جامعــه تمــام  ــده‌ای باشــد کــه ب ــا این‌کــه عقی ــوده باشــد و ی ــی ب مذهب
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شــود و یــا یــک ســوژه‌ای علمــی و خلاقــی و یــا یــک راه حــل بــرای یــک معضل 

کلان بــوده باشــد. بــه هــر حــال، بایــد عقیــده اعــم از این‌کــه مفیــد و یــا غیــر 

ــد.  ــته باش ــود نداش ــده وج ــان آن عقی ــی در بی ــود و مانع ــان ش ــت بی ــد اس مفی

 5.حکومت و آزادی 

ــذت  ــت. ل ــت جوس ــی و منفع ــر سیاس ــود غی ــان موج ــل، انس ــر می از نظ

ــت  ــان‌ها جه ــت. انس ــه اس ــان نهفت ــت انس ــج در طبیع ــرار از رن ــی و ف خواه

ــذت  ــازی ل ــه محدودس ــر ب ــر منج ــن ام ــد و ای ــاش می‌کنن ــذت ت ــش ل افزای

ــر  ــت ب ــاد حکوم ــرورت ایج ــه‌ای ض ــا نقط ــود. اینج ــران می‌ش ــی دیگ خواه

ــر مــردم جهــت کســب و حفــظ لــذت )قــدرت و ثــروت(  مــا می‌گــردد. اکث

قــدرت سیاســی را بــه تعــداد معــدود افــراد واگــذار خواهنــد کــرد. ایــن نقطــه‌ای 

اســت کــه مســأله‌ی محدودســازی قــدرتِ حکومت پیــش می‌آیــد. بنابرایــن کارِ 

ــر شــادی در جامعــه اســت )بشــیریه،1382:  حکومــت فراهم‌ســازی حــد اکث

16(. بــه عبــارت دیگــر حکومــت جهــت ایجــاد تعــادل در جامعــه منافــع افــراد 

ــود.     ــف نش ــف تل ــراد ضعی ــع اف ــه مناف ــا این‌ک ــد ت ــرل می‌کن ــوی را کنت ق

ــت در  ــه‌ی حکوم ــس مداخل ــا نف ــل ب ــود، می ــه می‌ش ــه ملاحظ ــوری ک ط

امــور مخالفتــی نداشــت. حتــا ایــن مداخلــه را در زمینه‌هــای چــون آموزشــی، 

ــر  ــه اگ ــود ک ــد ب ــرا معتق ــت؛ زی ــری لازم می‌دانس ــن کارگ ــررات و قوانی ــا مق ی

ــه بردگــی کشــانیده می‌شــوند و  ــرد کارگــران ب ــه‌ای صــورت نگی ــن مداخل چنی

ــه‌ی حکومــت  ــه نفــس مداخل ــد )برلیــن،1380 :314(. البت ســرکوب می‌گردن

در امــور بــه ایــن معنــا نیســت کــه کل نهادهــای موجــود، از انجمن‌هــای خیریــه 

گرفتــه تــا دیگــر نهادهــای خصوصــی در قیــد حکومــت بــوده باشــند. چــون اگر 

چنیــن باشــد آزادی مفهــوم واقعــی خــود را از دســت خواهــد داد )میــل،1385 

ــه ســتوه آورده  :278،279(. از جانــب دیگــر عقیــده‌ای کــه خیــر عمومــی را ب

باشــد، در ایــن صــورت اگــر حکومت‌هــا تشــخیص دهنــد کــه مــردم از بیــان 
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چنیــن عقیــده‌ای دچــار مشــکلات شــده‌اند؛ می‌تواننــد بــه ایجــاد محدودیــت 

ــر آن عقیــده اقــدام کننــد. ایــن زمانــی اســت کــه حکومت‌هــا بداننــد مــردم  ب

دیگــر تــاب بیــان چنیــن عقیــده‌ای را ندارنــد و احتمــال بــروز مشــکلاتِ عظیــم 

پیــش بینــی می‌شــود. چــون حکومــت کــه از اراده‌ی مــردم شــکل گرفتــه اســت، 

ــه خاطــر انجــام می‌دهــد کــه کار او، خواســت و اراده‌ی مــردم  محدودیــت را ب

اســت )میــل،1385: 59 ـ 58(. گذشــته از مــورد فــوق در صورتــی کــه اعمــال 

افــراد نیــز بــه ضــرر جامعــه تمــام شــود، حکومــت حــق مداخلــه در آزادی آن‌ها 

را دارد. وقتــی کــه یــک مقــام دولتــی و یــا یــک شــخص عــادی »مشــاهده کنــد 

کــه فــردی آشــکارا خــود را بــرای ارتــکاب جرمــی آمــاده می‌ســازد، نبایــد بــدون 

هیــچ عملــی ناظــر جریــان باقــی بمانــد تــا جــرم انجــام شــود، بلکــه می‌توانــد 

ــه  ــن مداخل ــد« )لنکســتر،1380: 157(. ای ــه کن ــری از آن مداخل ــرای جلوگی ب

ــه  ــر ب ــرد منج ــل ف ــد عم ــخیص ده ــت تش ــه حکوم ــد ک ــق می‌یاب ــی تحق وقت

زیــان جامعــه شــده اســت.

 6.حدود قدرت جامعه نسبت به فرد

ــت  ــه اس ــل گفت ــرد، می ــه ف ــبت ب ــه نس ــدرت جامع ــدود ق ــه ح ــه ب در رابط

ــق  ــرد تعل ــه ف ــد ب ــل اســت؛ بای ــرد دخی ــع ف ــه در آن مناف قســمت از زندگــی ک

ــه  ــد ب ــه منافــع جامعــه ارتبــاط دارد، بای داشــته باشــد و قســمت دیگــری کــه ب

ــد  ــان بای ــی رفتارش ــه در چگونگ ــای جامع ــد. اعض ــته باش ــق داش ــه تعل جامع

ــا  ــرد ب ــرای ف ــه ب ــتن در جامع ــپس زیس ــد؛ س ــدود بدانن ــه ح ــد ب ــود را مقی خ

محدودیــت همــراه اســت. از ســوی دیگــر آن قســمت از منافــع افــراد کــه توســط 

قانــون مشــخص شــده اســت، نبایــد زیــان رســانده شــود. فــرد بایــد تعهداتش را 

نســبت بــه جامعــه در نظــر داشــته باشــد. البتــه ایــن تعهــدات عادلانــه بــوده و به 

حقــوق فــرد بی‌عدالتــی نشــود. در اینجــا افــراد بایــد نســبت تعهداتش بــه جامعه 

)بــرای حراســت از افــراد( زیــان را قبــول کنــد. اینجاســت کــه جامعــه صاحــب 
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حــق شــده، شــرایط بیــان شــده را بــالای کســانی کــه خواســتند از تعهــدات خود 

نســبت بــه جامعــه سرکشــی کننــد، تحمیــل می‌کنــد )میــل،1385 :191،192(.  

ــی  ــر کس ــن اگ ــورد ممک ــر م ــت: در ه ــه اس ــل گفت ــن، می ــته از ای گذش

ــذارد  ــت بگ ــل نیس ــس مای ــر عک ــه ب ــد و جامع ــان کن ــری را بی ــد نظ می‌خواه

ایــن نظــر شــنیده شــود؛ بــه نفــع جامعــه اســت کــه بگــذارد آن‌کــس نظــرش را 

بیــان کنــد. میــل در رابطــه، ســه حالــت ممکــن را بررســی کــرده اســت: یــا نظــر 

آن‌کــس درســت اســت و جامعــه بــر خطاســت؛ یا نظــر آن‌کس نادرســت اســت 

و نظــر جامعــه درســت اســت؛ یــا هــم نظــر آن‌کــس تــا حــدودی درســت و هــم 

نظــر جامعــه تــا حــدودی درســت اســت و )هــر دو ســهمی از حقیقــت( دارنــد 

)اندرســن،1385: 146(. بــه حــر حــال تفــاوت کلــی رابطــه‌ی فــرد بــا جامعــه 

از نظــر میــل اینســت کــه انســانِ آزاد نبایــد تســلیم ایــن امــر شــود کــه دیگــران 

حــق مداخلــه در حــوزه‌ی خصوصــی او را داشــته باشــند و ایــن حــوزه تنهــا بــه 

 هیچ‌کــس 
ً
فــرد مربــوط اســت. چــون منافــع خصوصــی فــرد مطــرح اســت. بنــا

ــه  ــل،1385: 211(. ب ــد )می ــه کن ــرد مداخل ــی ف ــوزه‌ی خصوص ــد در ح نبای

عبــارت دیگــر جامعــه نمی‌توانــد در حــوزه‌ی خصوصــی فــرد مداخلــه داشــته 

باشــد. امــا اگــر قــرار باشــد کــه اعمــال فــرد بــه ضــرر جامعــه تمــام شــود، در 

ایــن صــورت میــل خواهــان مداخلــه جامعــه در اعمــال افــراد اســت، تــا اعمــال 

انجــام شــده بــه ضــرر جامعــه تمــام نشــود )میــل،1385 :238،239(.  

 7.علل وجود موانع بر آزادی از نظر استوارت میل

از نظــر میــل علــل وجــود موانــع بــر آزادی در یــک جامعــه در ســه نکتــه‌ی 

ــن شــود: ــد تبیی ــل می‌توان ذی

ــد  ــی می‌خواه ــه گروه ــت ک ــع اینس ــود موان ــل وج ــی از عل ــت، یک نخس

صداهــای دیگــران را در گلــو خفــه کــرده و اراده‌ی خــود را بــالای آن‌هــا تحمیــل 
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ــک  ــرف ی ــه ص ــتبدادی‌اند ک ــه‌ی اس ــق جامع ــان تحق ــا خواه ــد. دوم، آن‌ه کن

ــران  ــد دیگ ــن نمی‌خواه ــد. بنابرای ــم باش ــه حاک ــک ارزش در جامع ــدا و ی ص

حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند. مــورد ســوم، اینســت کــه می‌خواهــد جامعــه 

صــرف یــک صــدا را بشــنود و بــه شــکل تک‌گرایــی عــادت کنــد و تکثرگرایــی 

ــن دو  ــل خواهــان جــدی گرفت در جامعــه وجــود نداشــته باشــد. اســتوارت می

مــورد فــوق نیســت؛ امــا نگرانــی میــل، راجــع بــه مــورد ســوم اســت. از ایــن رو 

او خواهــان مقابلــه بــر مــورد ســوم اســت )برلیــن،1380: 321 ـ 320(. یعنــی 

ــود  ــه وج ــدی در جامع ــخ یک‌بُع ــر و پاس ــد فک ــه نبای ــت ک ــل اینس ــی می نگران

داشــته باشــد، بلکــه بایــد تکثرگرایــی در فهــم وجــود داشــته باشــد؛ چــون میــل 

ــا  ــیر خط ــه در مس ــان را همیش ــد و انس ــل نمی‌دان ــه کام ــر را همیش ــش بش دان

می‌شــما رد. از نظــر او حقیقــت واحــدی کــه مــورد قبــول همــه باشــد، وجــود 

نــدارد. بنابرایــن، هــر ملــت و هــر تمدنــی می‌توانــد مســیرِ بــه هــدف رســیدن 

را بــا نــوع نــگاه خودشــان در پیــش گیرنــد )برلیــن،1380 :325(. طــوری کــه 

ملاحظــه می‌گــردد، در جامعــه‌ای کــه تــاش صــورت می‌گیــرد فکــر دیگــران 

ــه‌ی  ــی از هم ــه نمایندگ ــرا )ک ــر تک‌گ ــل تفک ــان تحمی ــود خواه ــدود ش مح

ــتِ  ــه طــرف هوی ــد( اســت. از ســوی دیگــر جامعــه صــرف ب جامعــه نمی‌کن

ــه  ــه‌ای ک ــر جامع ــن ه ــود. بنابرای ــوق داده می‌ش ــی س ــک فرهنگ ــرا – ت ــک گ ت

ویژگــی مزبــور را داشــته باشــد می‌تــوان آن جامعــه را یــک جامعــه‌ی قوم‌گــرا و 

اســتبدادی دانســت.



 

 آزادی از نظر هگل1 )1831 - 1770(   

 1.زندگی نامه

ــورگ ویلهلــم فریدریــش هــگل در اشــئوتگارت زاده شــد. تحصیــات  گئ

ــه آمــوزش  ــد. بعــد ب ــی و متوســطه را در یکــی از مــدارس محلــی گذران ابتدای

ــیوه‌ای  ــش او را در ش ــت. هم‌دوره‌های ــی پرداخ ــوم یونان ــات و عل ــخ، الهی تاری

ــتند. در  ــف می‌دانس ــر تکلی ــار پ ــار و گفت ــی، و در رفت ــی، کج‌ذوق ــاس پوش لب

ســال 1788 بــه قصد پیوســتن بــه زمــره راعیان مذهــبِ پروتســتان وارد دانشــگاه 

ــتیس،15:1375(.  ــد )س ــان ش ــرب آلم ــن« در غ ــهر »توبینگ ــی ش ــوم‌ اله عل

ــار دوکنشــین  ــی در درب ــد ســاده‌ی دولت ــورگ لودویــگ، یــک کارمن ــدرش گئ پ

و ورتمبــرگ بــود. ایــن ناحیــه‌ای بــود کــه نویســندگان و فیلســوفان برجســته‌ای 

ــادر  ــود. م ــن ب ــواده، بزرگ‌تری ــد خان ــه فرزن ــان س ــود. او در می ــد آورده ب را پدی

هــگل در 11 ســالگی اش در گذشــت )اسپنســر،7:1379، 6(. هــگل از لحــاظ 

ــن  ــه از دی ــی ک ــتفاده از قرائت ــا اس ــرد ب ــاش ک ــود و ت ــی ب  مذهب
ً
ــا ــری کام فک

)دیــن مســیح( ارایــه کــرده اســت، جهــت حــل بحران‌هــای عمومــی و سیاســی 

اســتفاده کنــد )اسپنســر،1379: 1(. البتــه بحــث دیــن‌داری و بــی دینــی هــگل 

یــک موضــوع کلان و قابــل بحــث اســت کــه روی آن صحبــت نمی‌شــود. قبــل 

ــک  ــه دیالکتی ــه ب ــی در رابط ــت اندک ــگل، لازم اس ــر ه ــح آزادی از نظ از توضی

هــگل معلومــات مختصــر را بیــان کنیــم؛ چــون هــگل اســاس فلســفه و نگــرش 

اجتماعــی‌اش را بــر پایــه‌ای همیــن »منطــق دیالکتیــک« بنــا نهــاده اســت.

1  .Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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 2.دیالکتیک هگل

ــک روشــی اســت کــه اصــل اساســی فلســفه‌ی هــگل را تشــکیل  دیالکتی

می‌دهــد. از نظــر هــگل هــر تصــور ممکــن اســت ضــد خــود را در خویشــتن 

پنهــان داشــته باشــد و ایــن ضــد را می‌تــوان از آن تصــور بیــرون آورد و یا اســتنتاج 

کــرد. اگــر پایــه‌ی مقــولات فلســفه‌ی هــگل )هســتی- نیســتی ـ گردیــدن( را در 

: اگــر چهــار گوشــه بــودن، قهوه‌یــی بــودن، ســخت بــودن و 
ً
نظــر بگریــم، مثــا

حتــا مطلــق بــودن میــز را در نظــر بگیریــم و بعــد ایــن خصوصیــات را از میــز 

بگیریــم؛ چیــزی بــرای مــا نمی‌مانــد کــه میــز را نمایــان کنــد، در اینجــا هســتی 

ــتی  ــه درون هس ــتی ب ــتی و نیس ــه درون نیس ــتی ب ــود. هس ــتی می‌ش ــان نیس هم

گــذر می‌کنــد کــه خــاء همــان هســتی اســت. در نتیجــه از انحــال هــر مقولــه 

بــه درون مقولــه دیگــر، اندیشــه‌ی ســومی لازم می‌آیــد کــه تصــور گــذار هســتی 

و نیســتی بــه درون یــک دیگــر باشــد، ایــن همــان مقولــه‌ی »گردیــدن« اســت 

)ســتیس،1357 :123، 121(. 

طــی عبــارت ســاده‌تر می‌تــوان گفــت کــه دیالکتیــک هــگل از ســه عنصــر 

ــر نهــاد، و هم‌نهــاد تشــکیل شــده اســت. از نظــر هــگل  اساســی » نهــاد، براب

ــاد  ــه نه ــود دارد ک ــب وج ــور غال ــا تص ــدگاه ی ــک دی ــخ ی ــه‌ای از تاری در مرحل

خوانــده می‌شــود. ایــن نهــاد در رونــد پیشــرفت خــود، ضــد یــا نقیــض خــود را 

بــه وجــود مــی‌آورد کــه ایــن ضــد یــا نقیــض بــه هیــأت یــک دیــدگاه یــا تصــور 

ــاد  ــا نه ــدگاه ی ــض دی ــا نقی ــی ی ــان‌گر ‌نف ــاد نش ــر نه ــد: براب ــاد در می‌آی متض

موجــود اســت. برخــورد شــدید نهــاد و برابــر نهــاد باعــث پیدایــش یــک همنهاد 

یــا دیــدگاه جدیــدی در مــورد تمــدن می‌گــردد. هم‌نهــاد تلفیــق محاســن نهــاد 

 جدیــدی از اندیشــه انســانی اســت. 
ً
و برابــر نهــاد نیســت، بلکــه شــکل کامــا

هــم نهــاد وقتــی بــه وجــود آمــد، خــود بــه نهــاد مرحلــه‌ی تاریخــی جدیــدی 

تبدیــل شــده و بــاز دیالکتیــک جریــان می‌یابــد. برخــورد نهــاد و برابــر نهــاد در 
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تاریــخ بــه صــورت جنــگ یــا شــورش تظاهــر می‌یابــد، و در نتیجــه، پیشــرفت 

 ســودمند همــراه 
ً
و تکامــل انســان بــا خشــونتی اجتنــاب ناپذیــر - ولــی نهایتــا

اســت« )چیلکــوت،1389: 147(. بــه عبــارت دیگــر، »تــز خــود بــه خــود از 

دل خویــش آنتی‌تــز را پدیــد مــی‌آورد، ســپس میــان ایــن دو نــزاع روی می‌دهــد 

تــا آنکــه یــک ســنتز والاتــر حاصــل می‌شــود، ایــن ســنتز بــه نوبــه‌ی خــود بــه 

ــون،1384: 78(. ــد )رابینس ــق« می‌رس ــده‌ی مطل »ای

ــه پیــش نمــی‌رود و  دیالکتیــک هــگل ایســتا نیســت، چــون روش ایســتا ب

پیشــرفت نــدارد؛ بلکــه دیالکتیــک هــگل جنبــه‌ی دینامیــک دارد. بدیــن گونــه 

از نظــر هــگل تمــام عالــم حیــات بــر اســاس همیــن روش دیالکتیــک بــر قــرار 

ــی از روح  ــای زندگ ــام پدیده‌ه ــن رو تم ــوی،1390: 82،84(. از ای ــت )تق اس

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــینی،1384: 78(. ب ــرد )محس ــأت می‌گی ــان( نش ــن انس )ذه

خداونــد مــورد نظــر هــگل آنســت کــه خــودش او را روح مطلــق می‌دانــد؛ نــه 

ــمندان  ــر اندیش ــه دیگ ــوب ک ــب الوج ــل و واج ــدِ علت‌العل ــوم خداون ــه مفه ب

گفته‌انــد. 

دیالکتیــک هــگل بــه شــکل جبرگرایــی مطــرح شــده اســت. ســیر دیالکتیک 

جبــری هــگل زمانــی بــه پایــان خــود می‌رســد کــه یــک »روح« )روح مطلــق( 

ــردد  ــان گ  عی
ً
ــا ــد، کام ــت می‌کن ــان را هدای ــل انس ــت و عق ــه کل واقعی ک

ــه شــکل خلاصــه دیالکتیــک هــگل، »مکانیســمی  )رابینســون،1384: 81(. ب

اســت کــه اندیشــه بــه وســیله آن خــود را بــه حرکــت در مــی‌آورد، یا راهی اســت 

ــا در  کــه در آن عقــل بیــش از پیــش خــود را در تأسیســات مجســم می‌ســازد ی

رشــته‌ای از قضایــا تجســم می‌یابــد کــه هیــچ یــک حقیقــت ]کامــل[ نیســت؛ 

ــدازه‌ای از خطاســت«  ــده‌ی بخشــی از حقیقــت و ان بلکــه هــر کــدام در برگیرن

)لنکســتر،1380: 18(. دیالکتیــک هــگل ســیر تکوینــی از امــور اســت. در ایــن 

ســیر تکوینــی در گــذر از منــازل مختلــف صورت‌هــای اولیــه‌ای امــور از میــان 

مــی‌رود؛ صورت‌هــای کامل‌تــر ظهــور می‌کنــد. مفهــوم تبدیــل شــدن چیــزی به 



106 / آزادی در اندیشه‌ی سیاسی غرب

چیــزی دیالکتیــک هــگل نیســت. مبنــی بــر همیــن دیالکتیــک اســت کــه هــگل 

دیانــت را محــض فهــم یــک قــوم از روح آن قــوم دانســته اســت؛ یعنــی دیانــت 

آگاهــی یــک قــوم از روح خــودش را گوینــد. هــگل دیانــت مســیح را از آســمان 

بــه زمیــن آورده و آن را تجســد یافتــه در حضــرت عیســی تفســیر کــرده اســت.

 3.آزادی و دولت

پیــش از پرداختــن بــه بحــث اصلــی، بــه شــکل مختصــر مفهــوم دولــت را 

ــم.  ــان کنی ــا آزادی بی ــه‌ی آن را ب ــد رابط ــازیم و بع ــن می‌س ــگل روش ــر ه از نظ

طــوری کــه گفتــه شــده اســت آزادی در اندیشــه‌ی هــگل یــک مفهــوم واضــح 

نیســت. چــون هــگل آزادی را هدفــی می‌دانــد کــه در فرجــام هســتی بــه شــکل 

ــد.   کامــل آن افهــام شــده و تکامــل می‌یاب

از نظــر هــگل فــرد بــه شــکل انفــرادی‌اش دارای ماهیــت انســانی نیســت؛ 

ــردد. ازدواج  ــاز می‌گ ــدن آغ ــدن ش ــت متم ــه ماهی ــت ک ــواده اس ــه در خان بلک

»ســعادت بــار« زمینه‌هــای پیونــد مــادی و معنــوی را پدیــدار می‌ســازد. امــا در 

ایــن ســطح کوچــک آســایش مــادی و معنــوی بــه طــور کامــل تأمین نمی‌شــود. 

از اینجــا هــگل آنتی‌تــز خانــوده را بیــان می‌کنــد و آن عبــارت از جامعــه مدنــی 

ــق  ــی علای ــکل جمع ــه ش ــه آن ب ــق ب ــرادِ متعل ــه اف ــت ک ــازمان‌های اس ــا س ی

ــواده  ــدود خان ــوزه‌ی مح ــرد از ح ــد؛ و ف ــامان می‌دهن ــه را س ــترک جامع مش

ــی  ــش عموم ــه ماهیت ــذارد ک ــیعی گام می‌گ ــتره‌ی وس ــه گس ــد و ب ــرون می‌آی بی

ــواده و زندگــی اجتماعــی  ــان زندگــی خصوصــی خان اســت. بعــد برخــورد می

ــه انتهــا می‌رســد کــه تشــکیلات  مجمــوع خانواده‌هــا و انجمن‌هــا هنگامــی ب

اساســی دولــت بــالای ســطح پایین‌تــر زندگــی و وجــدان افــراد تحمیــل گــردد 

)لنکســتر،1380: 13( بــه عبــارت دیگــر دولــت هگل » ســنتز خانــواده و جامعه 

ــع  ــز مرتف ــز و آنتی‌ت ــوان ت ــه عن ــایی‌های آن دو ب ــت؛ و در آن و نارس ــی اس مدن

می‌شــوند. دولــت بــه عنــوان پدیــده‌ای مرکــب بــه خانــواده و جامعــه‌ی مدنــی 
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ــی  ــواده و جامعــه مدن ــر خان وحــدت می‌بخشــد و خــود شــکل تکامــل یافته‌ت

ــدف  ــی ه ــود دارد ول ــت وج ــراد در دول ــیریه،1386: 95،96.( اف ــت« )بش اس

ارضــای خواســت آن‌هــا نیســت؛ بلکــه دولــت یــک ارگانیســم مافــوق اســت که 

ــردی در  ــت‌های ف ــه خواس ــد؛ بلک ــا نمی‌کن ــردی‌اش را ارض ــت‌های ف خواس

ــراد وجــود خواهــد داشــت )لنکســتر،1380: 40(.  یــک واحــدِ وســیع‌تر از اف

دولــت بــه مثابــه‌ی روح ملــت همــان قانونــی بایــد باشــد کــه بــر تمــام روابــط 

درونــی دولــت و هم‌چنــان در عیــن حــال بــر رفتــار و آگاهــی شــهروندان نافــذ 

ــات  ــه اســت کــه حــاوی صف ــی و کمــال یافت ــت اعل ــت واقعی  دول
ً
ــا باشــد. بن

الهــی، بــه منزلــه مطلق‌گرایــی بــوده باشــد )لنکســتر،1380: 45،43(. دولــت 

ــد؛  ــدا می‌دان ــه آن را ذات خ ــالا دارد ک ــف ب ــدی موق ــه ح ــگل ب ــر ه در نظ

»بایــد در برابــر دولــت همچــون خدایــی در زمیــن ســر تعظیــم فــرود آوریــم« 

 بایــد گفــت کــه خواســت و آگاهــی فــرد محــل 
ً
ــا )تقــوی،1390: 109(. غالب

ــت.  ــی از روح اس ــی عین ــت تجل ــوده و دول ــی روح ب ــت و آگاه ــور خواس ظه

ــه  ــی ب ــواده و جامعــه‌ی مدن دولــت امــر انتزاعــی نیســت؛ بلکــه دولــت از خان

ــت  ــد از حال ــرکت می‌کنن ــت ش ــه در دول ــی ک ــراد وقت ــت. اف ــده اس ــود آم وج

جــزوی بیــرون آمــده و در حلقــه دولــت قــرار می‌گیرنــد. خواســت‌های واقعــی 

افــراد بایــد بــا خواســت دولــت در یــک مســیر و یــک خــط حرکــت کنــد و از 

آن انحــراف نکنــد، ایــن تضــاد را از میــان خواهــد برداشــت؛ یعنــی هــگل یــک 

ــی  ــد و راحت ــر می‌کش ــه تصوی ــودش ب ــک خ ــی را از عین ــده‌آل کانت ــای ای فض

ــخ  ــد تاری ــج در فراین ــه تدری ــل آن را ب ــد و تکام ــان را در آن می‌بین و آزادی انس

ــد. ــل می‌دان متکام

طــوری کــه گفتــه شــد مناســبت آزادی بــا دولــت از نظــر هــگل تنیــده شــده 

ــه  ــه هم ــت ک ــت اس ــود دول ــه در وج ــی این‌ک ــت؛ یعن ــت اس ــوم دول ــا مفه ب

ــت  ــینی،1384: 78(. جه ــد )محس ــت یابن ــی دس ــه آزادی حقیق ــد ب می‌توانن

ــته  ــود را داش ــر خ ــل بیش‌ت ــار تکام ــد انتظ ــی روح بای ــه آزادی حقیق ــیدن ب رس



108 / آزادی در اندیشه‌ی سیاسی غرب

باشــد. یعنــی روح بِدانــد کــه برخــورداری از آزادی واقعــی صــرف در عضویــت 

بــه جامعــه‌ی اخلاقــی‌ای کــه تحــت نهــاد دولــت وجــود دارد، قابــل حصــول 

ــه  اســت )کهــن،1391: 82(. چــون بزرگ‌تریــن خصلــت انســان توانایــی آن ب

تعقــل اســت؛ پــس انســان بــه طبــع تعقــل آزاد اســت )بشــیریه،1382 :17(. تــا 

ــد آزاد  ــواده می‌گذرانن ــان را در خان ــی خصوصی‌ش ــان زندگ ــه آدمی ــی ک آن وقت

ــرورتِ  ــی ض ــه‌ی مدن ــه در جامع ــد ک ــترش می‌یاب ــی گس ــتند؛ آزادی زمان نیس

ــی  ــول زندگ ــن اص ــم گرفت ــرد در نظ ــد، ف ــازه می‌ده ــران اج ــا دیگ ــازش ب س

اجتماعــی ســهمی داشــته باشــد )لنکســتر،1380: 13(. چــون افــراد بــه شــکل 

ناقــص از ایــن مشــارکت آگاهــی دارنــد، دولــت میــان انســان‌ها نظــم را 

ــد  ــد. بع ــی ندارن ــت جدای ــه از دول ــد ک گاه می‌کن ــا را آ ــاخته و آن‌ه ــول س معق

 نیــاز دارنــد، آنســت کــه دولــت 
ً
افــراد خودشــان می‌فهمنــد آنچــه را کــه حقیقتــا

فرمــان می‌دهــد )لنکســتر،1380 :14(. بــه عبــارت دیگــر او نظریــه‌ی انــدام‌وار 

ــی و  ــن تجل ــت را عالی‌تری ــه دول ــن گون ــرد و ای ــه ک ــه عرض ــت را در جامع دول

بیــان آزادی بشــر تصــور کــرد )لینکلیتــر،1387 :280(. بنابرایــن آزادی زمانــی 

اســت کــه جامعــه و افــراد بایــد از دولــت اطاعــت کننــد. فــرد در انتخابــش آزاد 

ــه  ــت ب ــوده و در اطاع ــت ب ــر دول ــه و در چنب ــاب عاقلان ــن انتخ ــا ای ــت؛ ام اس

خواســت‌های دولــت صــورت گیــرد. در وجــود دولــت اســت کــه انســان‌ها بــه 

می‌رســند.   حقیقی‌شــان  آزادی 

از سـوی دیگـر هگل گفته اسـت آزادی از نظر او در دیـن و دولت یک معنای 

واحـد دارد. هـر آزادی که در دین هسـت؛ آن آزادی در دولت نیز هسـت. کسـانی 

کـه بـه دیـن سـر تعظیـم داده‌انـد و از ارزش‌هـای دینـی اطاعـت کردنـد در واقع 

 یکسـان انـد. دین همـان روح‌آزادی اسـت. 
ً
آزادانـد. »دیـن و بنیـان دولـت کاملا

در دیـن موجـودات بشـری در برابـر خداونـد آزاد هسـتند. در هماهنگ سـاختن 

اراده‌ی خـود بـا اراده‌ی خداونـد، آن‌هـا رویـاروی اراده‌ی الهـی قـرار نمی‌گیرنـد، 

بلکـه خـود را در بطـن آن جای می‌دهنـد؛ آن‌ها تا آنجایی آزاد هسـتند کـه بتوانند 
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بـه کمـک یـک آییـن بـر ایـن جدایی ]میـان خـود و خـدا[ غلبـه کننـد. در دین و 

دولـت یـک مفهوم واحـد از آزادی وجـود دارد. این مفهوم واحـد والاترین چیزی 

اسـت که موجودات بشـری می‌توانند داشـته باشـند و توسـط آن‌ها محقق شـود« 

)اردبیلـی،1391: 22(. بنابرایـن در اندیشـه‌ی هـگل آزادی از دیـن وجـود ندارد. 

امـا آزادی در دیـن و جـود دارد و آن عبـارت از اطاعـت از دولت مـورد نظرِ هگل 

اسـت. بـه شـرط این‌کـه قرائـت نادرسـت از دیـن صـورت نگیـرد؛ در صورتـی 

قرائـت نادرسـت از دیـن صورت گیرد در ایـن حالت »دولتی بـد، حکومتی بد، و 

 می‌توان گفت که 
ً
قوانین بد« شـکل خواهـد گرفت )اردبیلـی،1391: 22(. غالبـا

دولـت بـه عنـوان پدیده‌ای اسـت که در تحقـق آزادی نقـش اساسـی را دارد، امان 

ایـن نقـش بـر اسـاس آرزوهـای غیـر واقعی نیسـت؛ بلکـه دولت جهـت تحقق 

آزادی بـر مبنایـی اراده عمومـی و الهـی تلاش می‌کنـد )سـبزه‌ای، 1386 :85(.

 4.آزادی و قانون

از نظــر هــگل قانــون بــا روح وحــدت دارد و ایــن امــر غیــر ممکــن نیســت و 

خواســت واقعــی انســان‌ها در قانــون وجــود دارد. بنابرایــن فــردی کــه از قانــون 

اطاعــت کــرده اســت، آزاد اســت. چــون دولت‌هــا از مجموعــه‌ای افــراد تشــکیل 

شــده‌اند و اراده ذهنــی افــراد تســلیم بــه قوانیــن اســت )لنکســتر،1380: 40(. 

ــل  ــون اراده و عق ــع قان ــن وض ــود. ای ــون لازم می‌ش ــع قان ــرورت وض ــا ض اینج

انســان را تضمیــن می‌کنــد و نمی‌تــوان آن را محدودیتــی بــرای آزادی دانســت؛ 

بلکــه وضــع قانــون خــود ســبب تحقــق آزادی می‌گــردد )بشــیریه،1382: 17(.  

انســانی کــه از روی وجــدانِ اخلاقــی‌اش از یــک قانــون ســر پیچــی 

ــه  ــه یــک قانــون ولاتــر را کــه خــود را از نظــر وجــدان ملــزم ب می‌کنــد، آگاهان

اطاعــت می‌دانــد، ترجیــح داده و از آن اطاعــت می‌کنــد. انســان‌ها وقتــی 

ــن  ــد، ای ــی تــاش می‌کنن ــر دین ــون مصنوعــی و غی ــه محکــوم کــردن قان کــه ب

کار را بــا توســل بــه فرمــان خداونــد و یــا اوامــر آن انجــام می‌دهنــد. بعــد ایــن 
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توســل تبدیــل بــه قانــون عقــل می‌شــود. بدیــن گونــه قانونــی کــه طبــق ماهیــت 

ــت  ــاری از ماهی ــوده باشــد کشــف می‌گــردد. چــون هــر رفت وجــدان انســان ب

انســان اســتنتاج می‌شــود )پلامنتــاز،1383: 139،138(. از ایــن لحــاظ 

ــرای  ــرف اج ــون و ع ــه قان ــه آنچ ــت ک ــد یاف ــق خواه ــه‌ای تحق آزادی در جامع

ــد  ــم می‌کن ــان حک ــری انس ــدان فک ــه وج ــه ک ــا آنچ ــد ب ــت می‌دان آن را درس

ســازگاری داشــته باشــد )پلامناتــز،1383: 157(. بنابــر مــوارد فــوق اســت کــه 

هــگل قانــون را ذاتِ روح و در اتحــاد بــا روح دانســته اســت. از ایــن رو، وقتــی 

ــا  ــه شــکل واقعــی آن وجــود داشــته باشــد، مخمــر ب کــه خواســت انســان‌ها ب

 وقتــی کــه افــراد از قانونــی بــا ویژگی‌هــای فــوق اطاعــت کننــد 
ً
روح اســت. بنــا

ــراد و  ــون از روح اف ــون قان ــت. چ ــراد را آزاد دانس ــوان اف ــورت می‌ت ــن ص در ای

ــه‌ی  ــز،1367: 168،169(. نکت ــت )پلامنات ــه اس ــکل گرفت ــراد ش ــق ذاتِ اف طب

دیگــر را نبایــد از یــاد بــرد کــه هــگل آزادی را بــر روش لیبرالیســم قبــول نــدارد. 

ــه دور بــودن از قیــودات مذهــب، ســنت و قانــون عــاوه از این‌کــه  از نظــر او ب

آزادی گفتــه نمی‌شــود نزدیــک بــه بردگــی اســت. از ایــن رو او آزادی لیبرالیســتی 

را فقــط یــک مفهوم »ســلبی« دانســته اســت )اردبیلــی، 1391: 20(. طــوری که 

ملاحظــه می‌گــردد وقتــی کــه اراده واقعــی انســان شــکل بگیــرد و از آن قانــون 

ایجــاد شــود و ایــن قانــون کــه فــرد نســبتِ خصوصیــت ذاتــی‌اش در ســاختار 

قانــون، نقــش داشــته اســت، آزاد اســت. بنــا می‌تــوان گفــت آزادی در نــگاه از 

ــون اســت.  ــون وجــود دارد و آن اطاعــت از قان درون قان

 5.آزادی بیان

هــگل آزادی بیــان را در حــدود دولــت تعریــف می‌کنــد. وقتــی کــه در یــک 

ــورت  ــو ص ــث و گفت‌وگ ــت بح ــه مل ــوط ب ــایل مرب ــه مس ــه ب ــه در رابط جامع

ــاعد  ــه مس ــوولانه و آگاهان ــادات مس ــای انتق ــه فض ــت ک ــرد، اینجاس می‌گی

می‌گــردد. بنابرایــن اگــر دولــت بــه چنیــن جامعــه‌ای حــق آزادی بیــان را دهــد، 
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نمی‌تــوان خطــر آزادی بیــان را بــه دولــت شــاهد بــود. هــگل دلیــل ایــن امــر را 

طــوری می‌دانــد کــه منتقــدان مســوول در حــدود آزادی بیــان کســانی را مــورد 

انتقــاد قــرار دهنــد و افشــا کننــد کــه بــه نفــع مــردم کار نمی‌کننــد و یــا این‌کــه 

در رابطــه بــه نفــع مــردم بــی پروایــی دارنــد. بنابرایــن هــگل حامــی اینســت کــه 

ــته  ــود داش ــع وج ــت موان ــد اس ــه مفی ــه در جامع ــانی ک ــدای کس ــر ص ــد ب نبای

باشــد، و بایــد آن‌هــا حــق آزادی بیــان را داشــته باشــند )پلامناتــز،1383 :230(. 

هــگل ضمــن این‌کــه حقانیــت آزادی بیــان را قبــول دارد؛ ولــی بــه حقیقــت آن 

ــع  ــث مجام ــق مباح ــوان از طری ــان را می‌ت ــر او آزادی بی ــدارد. از نظ ــاد ن اعتق

طبقــات، »بــی ضــرر« ســاخت. حــق آزادی بیــان ایــن نیســت کــه فــرد هرچــه را 

کــه بخواهــد انجــام دهــد و یــا این‌کــه بــه آن اعتقــاد داشــته باشــد؛ بلکــه حــق 

ــه‌ای کــه  ــه همــان گون ــرد حــق و وظیفــه‌ی خــود را ب ــان آنســت کــه ف آزادی بی

دولــت آن را درک کــرده اســت، انجــام دهــد )لینکســتر،1380: 63(! بــه عبــارت 

ــت از  ــر دول ــی از تعبی ــه در هماهنگ ــود دارد ک ــی وج ــان زمان ــر، آزادی بی دیگ

وضعیــت موجــود بــوده باشــد؛ و کســانی را کــه بــه خیــر جامعــه کار نمی‌کننــد 

آشــکار ســازد و بــه جامعــه بشناســاند. 





 آزادی از نظر دیوید میلر1 

1.زندگی نامه

دیویــد میلــر در ســال 1929 در شــهر جکســون‌ویل2 کــه در شــمال ایالــت 

فلوریــدا3 موقعیت دارد، بــه دنیا آمد. میلر در 13 جــون 1952 ازواج کرده و دارای 

چهــار فرزندبــوده اســت. او در ســال 1951 از دانشــگاه فلوریدا فارغ شــد )114(. 

ــه اندیشــمندان قبلــی  کارهــای گران‌ســنگی را در عرصــه‌ی  ــر در مقایســه ب میل

مباحــث فلســفی و تولیــد اندیشــه‌ انجــام نــداده اســت. و نمی‌تــوان میلــر را بــا 

هابــز، لاک، روســو، هــگل، مارکــس، ســارتر و ... مقایســه کــرد. امــا از لحــاظ 

مباحثــش در رابطه به فلســفه سیاســی  دیــدگاه او در این جمع آورده شــده اســت.  

2.آزادی از نظر میلر 

ــده  ــخص و تنی ــا ش ــاط آزادی ب ــون ارتب ــورد آزادی، پیرام ــش در م او در بحث

شــدن ایــن دوم مفهــوم در دولــت بررســی کــرده اســت. بدیــن گونــه او بحثــش 

را در ارتبــاط بــه آزادی شــخصی بــه دو عامــل وابســته دانســته اســت. از نظــر او 

عامــل نخســت گزینه‌هــای اســت کــه در دســترس شــخص قــرار دارد. عامــل 

ــا  ــان گزینه‌ه ــته و از می ــار داش ــخص در اختی ــه ش ــت ک ــای اس دوم قابلیت‌ه

ــان ده‌هــا شــغل  ــد از می : وقتــی کــه شــخص بتوان
ً
ــوان انتخــاب را دارد؛ مثــا ت

1  .David miler
2 .Jacksonvile
3 .Florida
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یــک شــغل را انتخــاب کنــد، ایــن شــخص نســبت بــه شــخصی کــه از میــان 

ــد؛  ــاب کن ــغل را انتخ ــک ش ــد ی ــغل می‌توان ــد دو ش ــدود، مانن ــغل‌های مع ش

ــن آزادی دارای  ــت. بنابرای ــاب اس ــق انتخ ــن آزادی در ح ــر دارد. ای آزادی بیش‌ت

ــرار داده و شــخص  ــه اســت کــه آزادی شــخصی را در حیطــه‌ی خــود ق دو جنب

ــای  ــی آزادی و جنبه‌ه ــای درون ــه، جنبه‌ه ــن دو جنب ــد. ای ــود می‌کن ــع خ را تاب

ــر،1387 :78،79(. ــت )میل ــی آزادی اس بیرون

جنبــه بیرونــی آزادی اینســت کــه مــرز بیرونــی آزادی بــه روی شــخص بــاز 

ــوان ایــن را  ــا شــخص ت ــه اینســت کــه آی ــه بیرونــی آزادی متکــی ب باشــد. جنب

دارد کــه از کــدام راه وارد شــود یــا این‌کــه وارد نشــود؟ ایــن گزینــه و چگونگــی 

انتخــاب آن بــه دســت شــخص اســت؛ و زمانــی بــرای شــخص قابــل دســت 

یابــی نیســت كــه دنبــال كــردن آن گزینــه بــه لحــاظ فیزیکــی غیرممکــن باشــد. 

حــرف شــبیه‌ی  هابــز. بنابرایــن میلــر از آزادی منفــی بــه معنــای آزادی بیرونــی 

ــاد  ــی آزادی ی ــه‌ی درون ــا جنب ــی و ی ــای آزادی درون ــه معن ــت ب و از آزادی مثب

کــرده اســت. میلــر آزادی منفــی و آزادی مثبــت را مکمــل یــک دیگــر می‌دانــد، 

چــون بــرای شــخص دو گزینــه‌ی »انتخــاب راســتین، فکــر در دســت‌رس بــودن 

ــر،1387 :84(. ــت )میل ــرار داده اس ــش« ق ــری راه ــا را در س گزینه‌ه

طــوری کــه گفتــه شــد در جنبــه‌ی درونــی آزادی افــراد در برابــر گزینه‌هــای 

گســترده قــرار دارد. افــراد بایــد از میــان گزینه‌هــای مختلــف دســت بــه انتخــاب 

بزننــد و بــه ایــن فکــر باشــند کــه غیــر نــکات تعییــن شــده نمی‌تواننــد انتخــاب 

ــد آزادی  ــا بخواهن ــه حکومت‌ه ــی ک ــن، وقت ــند. بنابرای ــته باش ــری داش دیگ

ــدی  ــای جدی ــد مدل‌ه ــد، می‌توانن ــترش دهن ــخاص گس ــرای اش ــاب را ب انتخ

ــوان  ــا را می‌ت ــن مدل‌ه ــی از ای ــد. یک ــرار دهن ــخاص ق ــر اش ــی را در براب زندگ

ایجــاد تغییــرات در نظــام تعلیــم و تربیــه دانســت. بعــد از ایــن طریــق می‌تــوان 

ــن را در  ــرارداد و اعتقــادات والدی ــل اعتقــادات والدینشــان ق کــودکان را در مقاب

ــبب  ــی، س ــام آموزش ــر در نظ ــه تغیی ــن گون ــاخت. بدی ــکوک س ــان مش نظرش
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ــای  ــا و فرهنگ‌ه ــاب ارزش‌ه ــر انتخ ــب در براب ــودکان مکات ــه ک ــود ک می‌ش

 
ً
ــا ــد. بعــد کســانی کــه ذات ــر از اعتقــادات والدین‌شــان قــرار بگیرن مختلــف غی

دارای اســتقلال فکری‌انــد می‌تواننــد مســیر زندگی‌شــان را تغییــر دهنــد و 

ــه انتخــاب آزاد  ــد ب  دارای اســتقلال فکــری نیســتند نمی‌توانن
ً
ــا ــه ذات کســانی ک

ــی  ــخصی زمان ــر، 1387: 86-85(. آزادی ش ــان گام بردارند)میل در زندگی‌ش

ــه‌ی  ــد از جنب ــان بتوانن ــه‌ی یکس ــه گون ــگان ب ــه هم ــود ک ــدود ش ــد مح می‌توان

ــی  ــداف اجتماع ــله اه ــر سلس ــب دیگ ــوند. از جان ــد ش ــی آزادی بهره‌من بیرون

وجــود دارد کــه می‌توانــد آزادی شــخص را محــدود کنــد. ایــن مــورد را می‌تــوان 

: بــرای این‌کــه 
ً
شــامل حفاظــت از محیــط زیســت و دیگــر مــوارد دانســت. مثــا

محیــط زیســت ســالم باشــد؛ می‌تــوان افــراد را از انداختــن زباله‌هــا در معابــر 

جلوگیــری کــرد. یــا این‌کــه منابــع طبیعــی نبایــد بــه امــاک ‌خصوصــی افــراد 

زورمنــد مبــدل شــود. ایــن نــکات را حکومت‌هــا می‌تواننــد اعمــال و نظــارت 

کننــد. ایــن اعمــال بایــد عادلانــه و غیــر مغرضانــه باشــد. از ایــن‌رو، وقتــی کــه 

حکومت‌هــا اقــدام بــه محــدود کــردن آزادی‌هــای شــهروندان کننــد، ایــن امــر را 

می‌تــوان هــم موجــه و هــم غیــر موجــه دانســت )میلــر،82،1387 (. محدودیت 

بــه ایــن معنــا نیســت کــه حکومت‌هــا بایــد حقــوق افــراد را نقــض کنــد بلکــه 

ــی برخــوردار اســت کــه حکومت‌هــا هیچ‌گاهــی  ــرد از مجموعــه حقوق هــر ف

نمی‌تواننــد ایــن حقــوق را نقــض کننــد. موجــه بــودن محدودیــت بــرای آزادی 

ــه  ــیب‌های ک ــراد را از آس ــد اف ــت بای ــه حکوم ــت ک ــت اینس ــب حکوم از جان

در اجتمــاع وجــود دارد حفــظ کنــد. ناموجــه بــودن آن اینســت کــه حکومــت 

قانونــی را بــالای مــردم تطبیــق کنــد کــه نــگاه دوگانــه نســبت بــه شــهروندان در 

قانــون وجــود داشــته باشــد؛ یــا قانــون بــر محــور فاشیســم و شئونیســم قومــی 

شــکل گرفتــه باشــد ـ اینجاســت کــه بایــد مــردم علیــه‌ی چنیــن حکومتــی قیــام 

ــر اســتبداد  ــارزه ب ــای مب ــه معن ــد. چــون آزادی کــه ب ــن بردارن ــد و آن را از ب کنن

اســت، دیگــر وجــود نخواهــد داشــت. 
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گذشــته از مــوارد فــوق  میلــر آزادی بیــان را در جامعــه مهــم دانســته اســت، 

ــان مطــرح شــود. انســان‌ها  ــوان آزادی بی ــه عن ــد ب ــز نبای امــا از نظــر او هــر چی

ــد و  ــه بحث‌هــای سیاســی بپردازن ــه ب ــادت کننــد، آزادان ــه عب ــد آزادان حــق دارن

عقایــد مــورد نظرشــان را بیــان، کننــد و آنچــه را کــه می‌خواهنــد آشــکار ســازند. 

اماحــق ندارنــد بــا اســتفاده از آزادی بیــان شــعارهای فاشیســتی را بــر دیگــران بــه 

کار ببرنــد. یــا تحــت نــام آزادی‌ بیــان دیگــران را بــا الفــاظ زشــت مــورد اهانــت 

 به انجــام چنیــن عملــی اجــازه داده نمی‌شــود )میلــر،1387: 
ً
قــرار دهنــد؛ قطعــا

91-90(. آزادی بیــان ســبب ایــن نشــود کــه وحــدت ملــی را در یــک جامعــه به 

چالــش بکشــد و یــا این‌کــه بــه ارزش‌هــای کــه در جامعــه مــورد احتــرام اســت، 

انگشــت انتقــاد کشــیده شــود؛ البتــه منظــور از ارزش‌هــا ارزش‌هــای اســت کــه 

بــه کرامــت انســانی احتــرام داشــته، قتــل و تحجــر را در جامعــه ترویــج نکنــد. 

ــان  ــده و خواه ــل ش ــت قای ــان محدودی ــان، آزادی بی ــه بی ــه ب ــر در رابط  میل
ً
ــا بن

ایجــاد موانــع منطقــی بــر آزادی بیــان اســت.



 آزادی از نظر مارکس )1818-1883(  

1.زندگی‌نامه

ــرد،  ــراد ک ــفه ای ــاب فلس ــود را در ب ــه‌ی خ ــن خطاب ــگل اولی ــه ه ــی ک وقت

ــدرش  ــد. پ ــد ش ــروس متول ــن از پ ــت رای ــر1« در ایال ــهر »تری ــس در ش مارک

حقــوق‌دان بــود و علاقــه داشــت کــه فرزنــدش نیــز دنبــال حرفــه‌ی قضــأ بــرود. 

بــر اســاس تشــویق پــدر بــود کــه مارکــس در ســال 1835 در دانشــگاه بــن بــه 

مطالعــه‌ی حقــوق پرداخــت. مارکــس در جوانــی علاقه‌منــد شــعر و هنــر بــود؛ 

امــا در ســال 1838-1836 علاقــه‌اش بــه شــعر و هنــر را کنــار گذاشــت و بــه 

مطالعــه‌ی فلســفه پرداخــت و از دســتگاه فلســفی هــگل متأثــر شــد. بعــد نتیجه 

گرفــت کــه دســتگاه فلســفی هــگل بــدون خداونــد کامل‌تــر اســت. او در ســال 

ــوت،149 ـ  ــت )چیلک ــن گرف ــگاه ب ــفه از دانش ــود را در فلس ــری خ 1841 دکت

147(. مارکــس را بنیان‌گــذار و پــدر کمونیســم ســده‌ی بیســتم دانســته‌اند. آثــار 

مهــم او دســت نوشــته‌های اقتصــادی و فلســفی، نقــد اقتصــاد سیاســی، کاپیتــال 

و مانیفســت کمونیســت اســت )لینکلیتــر،1387: 276(.

2.آزادی و موانع

توضیــح مفهــوم آزادی از نظــر مارکــس کار بغرنــج اســت؛ ولــی در حــد لازم 

ــل  ــه عل ــس ب ــازیم. مارک ــن می‌س ــس روش ــه‌ی مارک ــوم آزادی را در اندیش مفه

این‌کــه هــگل پندارگــرا و او ماتریالیســت هســت از هــگل خــود را جــدا کــرده 

1.  Trier
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و دیالکتیــک هــگل را بــه شــکل ســرچپه‌ی آن بــه کار بــرد. طــوری کــه معلــوم 

اســت مارکــس اندیشــه‌اش را در قالــب دترمینیســم مطــرح کــرده اســت. از نظــر 

مارکــس تمــام کارگــران جهــان بــا هــم از لحــاظ فصــل مشــترک فقــر دارای رابطه 

ذاتی‌انــد و ایــن رابطــه‌ی ذاتــی هماهنگــی را میــان آن‌هــا ایجــاد می‌کنــد. آزادی 

ــع  ــن موان ــه ای ــی ک ــا وقت ــت. ت ــه اس ــی مواج ــع بزرگ ــه موان ــس ب ــر مارک از نظ

ــود  ــی و س ــان جمع‌گرای ــه هم ــان ک ــه آزادی واقعی‌ش ــان‌ها ب ــود دارد انس وج

 در اینجــا از نظــر مارکــس چنــد مــورد مهمــی 
ً
همگانــی اســت نمی‌رســند. بنــا

ــم:  ــح می‌دهی  توضی
ً
ــا ــر آزادی را ذی ــع ب موان

1.دین و مذهب

البتــه بحــث مذهــب و دیــن از نظــر مارکــس بیش‌تــر در کشــورهای 

اروپایــی مطــرح اســت. یکــی از موانــع آزادی از نظــر مارکــس مذهــب و دیــن 

اســت. از نظــر او طبقــه‌ی حاکــم بــا اســتفاده از مذهــب بــرای محــدود کــردن 

آزادی‌هــای طبقــه‌ی ضعیــف کوشــیدند. از همیــن لحــاظ اســت کــه »مذهــب 

همــواره آلــت دســت طبقــه‌ی حاكــم مقتــدر و هیــأت حاكــم جامعــه اســت و 

بــرای مغلــوب كــردن طبقــه‌ی زیردســت همــواره تســبیح و صلیــب بــا ســرنیزه 

در یــك صــف حركــت می‌نمایــد« )مطهــری،1382: 24(. بــه عبــارت دیگــر، 

دیــن طبقــات را در جامعــه ایجــاد کــرده و طبقه‌ی قــوی با اســتفاده از دیــن آزادی 

طبقــه‌ی ضعیــف را محــدود کــرده اســت؛ چــون طبــق دیــدگاه او دیــن را اقویــا 

 یکــی از ابعــاد انســانِ مــورد نظــر 
ً
جهــت اســتثمار ضعفــا ایجــاد کرده‌انــد. بنــا

مارکــس آزاد شــدن از چنــگال دیــن اســت. البتــه جــدال مارکــس بــا مذهــب و 

دیــن موضــوع مــورد بحــث مــا نیســت چــون جنگ‌هــای صــد ســاله‌ای کــه در 

اروپــا بــه وقــوع پیوســت؛ بــه خصــوص جنگ‌هــای ســی ســاله‌ی آن‌کــه جنبــه‌ی 

ــا را آســیب رســاند.  مذهبــی  و بین‌المللــی داشــت، روان تمــام مــردم اروپ



آزادی در اندیشه‌ی سیاسی غرب/ 119

2. نظام سرمایه‌داری  

مارکــس نظــام ســرمایه‌داری را نیــز موانــع دیگــری جهــت رســیدن بــه آزادی 

مــورد نظــرش دانســته اســت. او بــرای تحقــق آزادی بــه الغاء نظــام ســرمایه‌داری 

تأکیــد کــرده اســت. »کاپیتالیســم بــه دســت یــک انقــاب پرولتاریا فرو بپاشــد. 

ایــن انقــاب، یــک انقــاب سیاســی نیســت کــه نخبــگان حاکــم را برکنــار کنــد 

ــک انقــاب اجتماعــی اســت  ــت را ســرنگون ســازد، بلکــه ی ــا دســتگاه دول ی

کــه یــک وجــه تولیــد جدیــد را برقــرار کــرده و نقطــه‌ی اوج آن نیــز دســت‌یابی 

بــه کمونیســم اســت« )هــی وود،1390 :230(. بعــد مــردم آزاد خواهنــد شــد 

ــی وود،  ــد )ه ــان کار کنن ــر آوردن نیازهای‌ش ــر ب ــه خاط ــت ب ــد توانس و خواهن

ــه  ــود برانگیخت ــاب خ ــک انق ــم ی ــل کاپیتالیس ــاب در مقاب 221:1390(. انق

ــا و  ــتثمار کار فرم ــورد اس ــه م ــت ک ــد دانس ــر خواه ــون کارگ ــود، چ ــد ب خواه

ســرمایه‌دار قرارگرفتــه اســت. ایــن انقــاب در کشــورهای کــه از لحــاظ صنعتــی 

ــه و ...  ــتان، فرانس ــان، انگلس ــد: آلم ــد. مانن ــاق می‌افت ــد، اتف ــرفت کرده‌ان پیش

امــا ایــن انقــاب در ایــن کشــورها بــه وقــوع نپیوســت.

محدودیــت بــرای آزادی‌هــای طبقــه‌ی فقیــر در نظــام ســرمایه‌داری از ایــن 

ــه کارگــر  لحــاظ و جــود دارد کــه طبقــه‌ی حاکــم ســهم کمــی از مــزدِ کار را ب

داده و ســهم بیش‌تــر را بــرای خــود اختصــاص می‌دهــد )کللــی، 191:1388(. 

ایــن معنــا می‌دهــد کــه کارگــر در اســارت ســرمایه‌دار قرارگرفتــه اســت. تمــام 

راه‌هــا بــه روی کارگــر محــدود شــده اســت؛ جــز این‌کــه اســتثمار را قبــول کنــد. 

ــت و  ــادی ـ مالکی ــت اقتص ــه مالکی ــه‌ای ک ــرمایه‌داری »طبق ــام س ــون در نظ چ

کنتــرل وســایل تولیــد را در اختیــار دارد، حاکمیــت سیاســی را هــم در اختیــار 

ــظ  ــد را حف ــت ثروتمن ــت اقلی ــط مالکی ــه رواب ــت ک ــادی اس ــت نه دارد. دول

ــی‌دارد.  ــم را روا م ــر ظل ــه‌ای دیگ ــر طبق ــه‌ای ب ــیله طبق ــن وس ــد، و بدی می‌کن

بنابرایــن دولــت نماینــده‌ی عمــل ثروتمنــد و فقیــر ـ نیســت. مادامی کــه طبقات 

ــواره  ــت هم ــت؛ دول ــد داش ــی خواه ــت طبقات ــز ماهی ــت نی ــد دول ــود دارن وج
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حامــی فرمانروایــان خواهــد بــود« )چیلکــوت،1389: 185(. بــه مفهــوم 

ــر  ــورژوازی ب ــلطه‌ی ب ــزار س ــرمایه‌داری اب ــت س ــدرن، دول ــر م ــر، در عص دیگ

پرولتاریاســت. اقتــدار دولــت بــه رضایــت آزادانــه و خــود جــوش مــردم شــکل 

نمی‌گیــرد؛ بلکــه بــر اســاس تــرس و اجبــاری کــه در وضعیــت حاکــم وجــود 

دارد شــکل می‌گیــرد )ســبزه‌ای، 1386: 89(. ایــن امــر ابــزاری می‌شــود 

ــد  ــم در بع ــادی و ه ــد اقتص ــم در بع ــان‌ها ه ــازی آزادی انس ــت محدود‌س جه

سیاســی. بعــد ســرمایه‌داری کــه منافــع اقلیــت ســرمایه‌دار را حمایــت و حفــظ 

ــر را در  ــه‌ی فقی ــده و طبق ــر ش ــه‌ی فقی ــت آزادی طبق ــبب محدودی ــد، س می‌کن

ــاب آن را  ــق انتخ ــد و آزادی ح ــرار می‌ده ــرمایه‌دار ق ــت س ــلطه‌ی اقلی ــر س زی

ــب  ــد. از جان ــت داشــته باشــد محــدود می‌کن ــه‌ای کــه خــودش رضای ــه گون ب

دیگــر »از خــود بیگانگــی« نیــز در اندیشــه‌ی مارکــس بــه عنــوان موانع بــر آزادی 

مطــرح اســت.

 طــوری کــه ازخودبیگانگــی بــه وســیله‌ی پــول در نظــام ســرمایه‌داری مطرح 

ــخصیت  ــا ش ــازد و آن‌ه ــه می‌س ــود بیگان ــان‌ها را از خ ــول انس ــی پ ــت؛ یعن اس

انسانی‌شــان را در پــول می‌بیننــد. ایــن وضعیتــی اســت کــه نظــام ســرمایه‌داری 

بــه انســان‌ها ایجــاد کــرده اســت. مفهــوم از خــود بیگانگــی را فوئــر بــاخ بعــد 

از هــگل در مــورد انســان مطــرح کــرده اســت. فوئــر بــاخ بیش‌تــر از مارکــس در 

رابطــه بــه مســایل دیــن و مذهــب تاخــت و تــاز داشــته اســت. از نظــر فوئربــاخ 

ــد از تمــام  ــه وجــود واقعــی خــود برگــردد بای ــی کــه انســان می‌خواهــد ب زمان

ــس  ــول مارک ــه ق ــا ب ــن. ام ــوص دی ــه خص ــد؛ ب ــی یاب ــا رهای ازخودبیگانگی‌ه

ــم  ــا ه ــازد، دولت‌ه ــه می‌س ــود بیگان ــان‌ها را از خ ــن انس ــه دی ــر این‌ک ــاوه ب ع

ــه می‌ســازند. بعــد در یــک دســته‌بندی کــه مارکــس  انســان‌ها را از خــود بیگان

ــد در  ــی و بع ــل ازخودبیگانگ ــا را عام ــت دولت‌ه ــه‌ی نخس ــام داد در درج انج

درجــه‌ی دوم دیــن را عامــل از خودبیگانگــی دانســت.  
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ــرای  ــرار داشــته باشــد ب ــد ســرمایه را کــه در دســت اقلیــت ق مارکــس تولی

ــد. کاری را کــه  ــه‌ی آن مطــرح می‌کن ــه مفهــوم از خــود بیگان طبقــه‌ی‌ کارگــر ب

ــد  ــدودی می‌رس ــراد مح ــت اف ــه دس ــن کار ب ــه ای ــد نتیج ــام می‌ده ــر انج کارگ

ــر آزادی  ــر ب ــع دیگ ــن موان ــود. ای ــار می‌ش ــل و انحص ــان قف ــت آن و در دس

انسان‌هاســت؛ چــون مارکــس میــان آزادی و کاری کــه فــرد در نظام ســرمایه‌داری 

انجــام می‌دهــد رابطــه حاکــم و محکــوم را می‌بینــد. البتــه مارکــس ذات کار را 

ــد  ــان می‌کن ــا بی ــد. ام ــان می‌دان ــی انس ــبب تعال ــوب و س ــان‌ها خ ــرای انس ب

کــه »مالکیــت خصوصــی در کار، انســان را از خــود بیگانــه می‌کنــد. کارگــر از 

ــای خــود، و ســر انجــام از  ــد کار، از کارگــران همت محصــول کار خــود، از رون

خــودش بیگانــه می‌شــود« )هــی وود،1383: 480(. اتخــاذ چنیــن روش، کــه 

انســان‌ها حــارص هســتند بــه محدود‌ســازی آزادی دیگــران از آدرس مالکیــت 

ــع کار  ــد و مناب ــد( می‌پردازن ــد می‌کن ــی را تولی ــه )از خودبیگانگ ــی ک خصوص

ــد. ــی می‌کنن ــدود و از آن بهره‌کش ــران را مح دیگ

از نظــر مارکــس »انســان در نظــام ســرمایه‌داری غــامِ صاحــب کار اســت 

و آزاد نیســت تــا این‌کــه بتوانــد از مــزد خــود اســتفاده‌ی درســت بکنــد. انســان 

ــد، چــون در نظــام ســرمایه‌داری  ــا نمی‌توان ــرد؛ ام ــم بگی آزاد اســت کــه تصمی

زیســت دارد. تولیــد کننــده )کارگــر( هرچــه بیش‌تــر تولیــد می‌کنــد بــه نســبت 

ــد  ــر ارزش می‌آفرین ــه بیش‌ت ــد و هرچ ــرف می‌کن ــود مص ــد خ ــری از تولی کم‌ت

ــود.  ــه می‌ش ــول کار او از او بیگان ــرا محص ــود؛ زی ــر می‌ش ــم ارزش‌ت ــود ک خ

ــا دگرگــون کــردن نظــام ســرمایه‌داری کــه در  از خــود بیگانگــی انســان فقــط ب

آن شــدیدترین اشــکال از خودبیگانگــی وجــود دارد« امــکان پذیــر اســت 

)پــولادی،1382: 194،197(. بــه عبــارت دیگــر نظــام ســرمایه‌داری انســان‌ها 

را در یــک قفــس محــدود کــرده اســت و از آن‌هــا بهره‌کشــی می‌کنــد و 

ــتند.   ــا آزاد نیس ــن فض ــان‌ها در چنی انس
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3. مالکیت خصوصی 

ــام  ــی نظ ــای اساس ــی از مؤلفه‌ه ــی یک ــت خصوص ــه مالکی ــم ک می‌دانی

ــت خصوصــی از  ــن وجــود از نظــر مارکــس مالکی ــا ای ســرمایه‌داری اســت. ب

ــت  ــتن مالکی ــان برداش ــان از می ــس خواه ــت. مارک ــر آزادی اس ــع ب ــر موان دیگ

ــی در  ــکل طبقات ــه ش ــه را ب ــرمایه‌داری جامع ــر او س ــت. از نظ ــی اس خصوص

آورده اســت. ســرمایه‌دار از آزادی منفــی اســتفاده کــرده و هرگونــه کــه خواســته 

باشــد بــالای طبقــه‌ی محــروم ظلــم را روا مــی‌دارد کــه یکــی از علــت آن وجــود 

ــت.  ــی اس ــت خصوص مالکی

مالکیــت خصوصــی خطــر بنیادیــن بــرای آزادی اســت و حــق بــدون مــرز 

مالکیــت زمینــه‌ی توزیــع نابرابــری ثروت را مســاعد می‌ســازد. بنابرایــن مالکیت 

خصوصــی بــه ســرکوب و اســتثمار طبقاتــی می‌انجامــد. از ایــن لحــاظ مالکیت 

ــان  ــدان خواه ــی رود،1383: 480(. ثروتمن ــود )ه ــو ش ــد لغ ــی بای خصوص

ــر اســت.  ــان طبقــه‌ی فقی ــه زی ــن ب ــر شــود؛ ای ــد کــه ثروت‌شــان بیش‌ت ــن ان ای

ــد  ــی خواه ــر را در پ ــد و فقی ــان ثروتمن ــزاع می ــی ن ــت خصوص ــن مالکی بنابرای

داشــت )هــی وود،1390: 206(. بــه عبــارت دیگــر طبقــه فقیــر کــه آزادی‌اش 

توســط طبقــه‌ی ثروتمنــد محــدود شــده اســت بــه شــکل جبــری بــر ثروتمنــد به 

ــروی کار و  ــا این‌کــه نی ــد، ت ــرای آزادی‌اش تــاش می‌کن ــزد و ب ــر می‌خی ــزاع ب ن

کارگــر بــه ســود طبقــه‌ی ثروتمنــد تمــام نشــود. وقتــی کــه مالکیــت خصوصــی 

بــه مفهــوم کاپیتالیســتی آن از میــان برداشــته شــود انســان بــه آزادی واقعــی خــود 

ــرون  ــرمایه‌دار بی ــم و س ــه‌ی حاک ــگال طبق ــان از چن ــروی کار انس ــد؛ نی می‌رس

ــود. ــرمایه‌دار آزاد می‌ش ــتثمار س ــان از اس ــه انس ــد و در نتیج می‌آی
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4 .خواست‌ها

مانــع دیگــری آزادی از نظــر مارکــس خواست‌هاســت. بدیــن اســاس 

ــت. از  ــرده اس ــرح ک ــت‌ها مط ــرورت و خواس ــان ض ــه‌ی می آزادی را در رابط

نظــر مارکــس بایــد نیازهــای انســان‌ها بــرآورده شــود؛ ولــی نبایــد بــه خواســت 

ــأله‌ی  ــک مس ــان‌ها ی ــت انس ــون خواس ــرد. چ ــورت گی ــه ص ــان‌ها توج انس

شــخصی بــوده، از حــرص انســان‌ها سرچشــمه می‌گیــرد و بــه انــدازه‌ی نیازهــا 

ــی  ــد؛ ول ــه جهــان شــمولی دارن ــه نیازهــا جنب ــی این‌ک الزامــی نمی‌باشــد؛ یعن

ــت  ــرای آزادی اس ــع ب ــن مان ــد و ای ــخصی دارن ــردی و ش ــه ف ــت‌ها جنب خواس

ــه عبــارت دیگــر جهــت این‌کــه بــه ضرورت‌هــای  )هــی وود،1392: 204(. ب

جمعــی رســیدگی شــود، بایــد جلــو خواســت‌های فــردی گرفتــه شــود. از ایــن 

رو انســان آزاد نیســت هــر کاری را کــه خواســته باشــد انجــام دهــد. وقتــی کــه 

ــودن را  ــد ادعــای آزاد ب انســان نتوانســت ضــرورت را تشــخیص دهــد نمی‌توان

ــی  ــه آزادی واقع ــد ب ــان‌ها می‌توانن ــولادی،1382: 186(. انس ــد )پ ــته باش داش

برســند و خــود را همــان گونــه کــه خصلــت ذاتی‌شــان اســت بــه جهــان مــادی 

ــت‌های  ــی خواس ــس بالای  مارک
ً
ــا ــی وود،1390: 150(. بن ــد )ه ــل دهن تعام

افــراد محدودیــت موضــع می‌کنــد و عقیــده دارد کــه خواســت‌ها محــدود شــود 

و در مقابــل بــه ضرورت‌هــای جمعــی توجــه صــورت گیــرد. هرکــس بایــد بــه 

قــدر توانــش کار کنــد و بــه قــدر نیــازش مصــرف کنــد. چــون از نظــر مارکــس 

انســان در رابطــه بــه خواســت‌هایش کــه ناشــی از حــرص اســت، آزاد نیســت 

ــت  ــوع جه ــد. در مجم ــدود می‌کن ــان‌ها را مح ــت‌ها آزادی انس ــن خواس و ای

رســیدن بــه آزادی مــورد نظــر مارکــس موانع )دیــن و مذهــب، نظام ســرمایه‌داری 

ـ مالکیــت خصوصــی( بایــد دگرگــون شــود. مارکــس بــه آزادی عقیــده، بیــان و 

دیگــر آزادی‌هــای سیاســی و مدنــی بــاور نــدارد، بلکــه تمــام تــاش او به شــکل 

ایــده‌آل آنســت کــه بایــد نظــام ســرمایه‌داری و نظام‌هــای کــه طبقــات را شــکل 
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ــیده‌اند.  ــه آزادی رس ــان‌ها ب ــد انس ــن ش ــر چنی ــوند؛ اگ ــی ش ــد منتف می‌دهن

مارکــس انســان‌ها را از هــر لحــاظ موجــود برابــر می‌دانــد. فردگرایــی در 

ــی  ــود همگان ــی و س ــه اجتماع‌گرای ــته و ب ــگاه نداش ــس جای ــه‌ی مارک اندیش

 می‌تــوان گفــت کــه آزادی در اندیشــه‌ی مارکــس نظارتــی 
ً
صحــه می‌گــذارد. بنــا

ــری  ــای کارگ ــا و مجتمع‌ه ــدگان، نهاده ــد کنن ــر تولی ــد ب ــراد بای ــه اف ــت ک اس

داشــته باشــند و مبادلــه ارگانیــک خــود را بــه شــکل جمعــی بــر شــرایط زندگــی 

مشترکشــان اعمــال کننــد. بنابرایــن، آزادی را بــه شــکل غیــر مطلــق و انســانی‌تر 

آن مطــرح کــرده اســت. 



 آزادی از نظر سارتر )1980- 1905( 

 1.زندگی‌نامه

ژانپــل ســارتر فیلســوف، نویســنده، نمایشــنامه نویــس، و سیاســت پیشــه‌ی 

ــدِ او،  ــگام تول ــد. در هن ــا آم ــه دنی ــس ب ــن 1905 در پاری ــوی، در 21 ژوئ فرانس

مــادرش »مــاری شــوایتز« 23 ســاله و پــدرش »ژان ـ بتیســت ســارتر« 31 ســاله 

بــود. پــدرش بــه وظیفــه‌ی پزشــکی در روســتایی مصروف بــود، و بعــد در 1960 

بــه اثــر مریضــی تــب در گذشــت. مادرش بــا مردی بــه نــام »ژوزف مانســی« در 

1917 ازدواج کــرد. در ســال 1920 ســارتر بــرای تحصیــل بــه دبیرســتان هانــری 

چهــارم رفــت. او در ســال 1924 بــا موفقیــت بــه مدرســه‌ی »نورمــال ســوپریو« 

وارد شــد کــه مشــهورترین مدرســه‌ی فرانســه در زمینــه‌ی فلســفه و ادبیــات بــود. 

ســارتر تــا 1928 در آن مدرســه بــه تحصیــل پرداخــت )تــودی،1379 :9،4(. 

ــار  ــران ب ــب ناش ــته‌هایش از جان ــت نوش ــل می‌نوش ــارتر در اوای ــه س وقتی‌ک

ــگ، و  ــش از جن ــندگان پی ــرد از نویس ــن ف ــارتر آخری ــد. س ــترد می‌ش ــار مس ب

اولیــن فــرد از نویســندگان پــس از جنــگ در فرانســه شــمرده شــده اســت. رمــان 

»تهــوع« او، در ســال قبــل از 1939 نویســندگی و شــخصیت او را بیش‌تــر 

آشــکار ســاخت و ســارتر را بــه پیــش بــرد )ســارتر،1365: 2(. اندیشــه‌ی ســارتر 

ــز،1386 :676(.  ــت )پروی ــوده اس ــد ب ــر و فروی ــل، هادیگ ــور س ــر از ه متأث

ســارتر در دهــه‌ی 1930 بــه سیاســت روی آورد و تــا پایــان زندگــی خــود برایــن 
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 آزاد را 
ً
عقیــده بــود کــه تنهــا سوسیالیســم اســت کــه می‌توانــد جامعــه‌ی اصالتــا

ایجــاد کنــد. او نظــر بــه مخالفتــی کــه بــه ســرمایه‌داری داشــت، بیــان کــرد کــه 

ــای:  ــت،1379: 84(. کتاب‌ه ــد )فیلی ــم می‌کن ــم را فراه ــرمایه‌داری فاشیس س

ــه  ــارتر ب ــای س ــن کتاب‌ه ــان از مهم‌تری ــتی و زم ــیطان و هس ــدا و ش ــوع، خ ته

حســاب رفتــه اســت.

 2.آزادی از نظر سارتر 

از نظــر گرایــش فکــری نمی‌تــوان ســارتر را در جمع اندیشــمندان فــوق آورد؛ 

امــا نظــر بــه این‌کــه ســارتر در رابطــه بــه آزادی نــکات جــدی را تذکر داده اســت 

لازم اســت دیــدگاه ســارتر در رابطــه بــه آزادی، بیــان شــود. در اگزیستانسیالیســم 

ــته  ــه خواس ــر کاری را ک ــد ه ــان می‌توان ــه انس ــت ک ــن اس ــاد برای ــارتر اعتق س

باشــد در هــر وقتــی کــه اراده کنــد، انجــام دهــد؛ یعنــی این‌که انســان آزاد اســت 

ــود را در  ــه خ ــن جمل ــارتر معروف‌تری ــدارد. س ــود ن ــر راه او وج ــر س ــع ب و موان

جنــگ ویتنــام مطــرح کــرد: »اگــر مــن اراده کنــم جنــگ ویتنــام تمام می‌شــود«. 

ســارتر ایــن جملــه را بــه عنــوان یــک اگزیستانسیالیســت جهــت این‌کــه قــوتِ 

انســان را نشــان دهــد، مطــرح کــرد. و خواســت نشــان دهــد آزاد بــودن انســان 

چقــدر مهــم اســت. 

ســارتر متعلــق بــه شــاخه‌ی الحــادی اگزیستانسیالیســم اســت، کــه اعتقــاد 

ــت  ــی نیس ــه خدای ــا ک ــت: »از آنج ــه اس ــدارد. او گفت ــد ن ــود خداون ــه وج ب

ــدارد«  ــود ن ــانی وج ــت انس ــس طبیع ــد، پ ــه او بدهن ــان را ب ــت انس ــا ماهی ت

)گرامــی،1388 :94(. ســارتر اگزیستانسیالیســم را بــر پایــه‌ی منابــع غیــر 

اروپایــی و غیــر انگلیســی ماننــد دکارت، هــگل و هوســل بســط و پــرورش داد. 

ــون، 1384: 122(.  ــت )را بینس ــر پذیرف ــفه‌ی او اث ــس و فلس ــر از مارک او بیش‌ت

آزادی کــه در اگزیستانسیالیســم ســارتر مطــرح اســت، آزادی در رهیافت فلســفی 
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ــث  ــفه بح ــه‌ی فلس ــی آزادی را از زاوی ــی و اجتماع ــای حقوق ــت و جنبه‌ه آنس

ــدن و  ــده مان ــد زن ــری مانن ــایل جب ــر مس ــه غی ــاد دارد ک ــارتر اعتق ــد. س می‌کن

ــش را دارد.    ــی گزین ــان توانای ــر انس ــکان؛ ه ــه در م ــزام رابط ال

از نظــر ســارتر، انســان قــدرت فــوق خالــی از خــود را نمی‌شناســد؛ یعنــی 

قــدرت بیرونــی و درونــی بــالای انســان نمی‌توانــد فرمــان صــادر کنــد و طبیعت 

ــل آن اینســت کــه  ــوط خــود اوســت. اگــر انســانی ترسوســت، دلی انســان مرب

خــود ترســو بــودن را انتخــاب کــرده اســت. دلیــل ایــن تر ســو بــودن این نیســت 

کــه خداونــد و یــا این‌کــه طبیعــت انســان را ترســو ســاخته اســت. اگــر انســانی 

ــه راحتــی ضــد آن؛  ــد ب ــی دارد می‌توان ــد خوی ــد اســت و صفــات تن موجــود ب

 آزاد اســت کــه خــود 
ً
یعنــی بــد نبــودن را انتخــاب کنــد. بنابرایــن انســان کامــا

 آزادیــم کــه خودمــان را بســازیم. هماننــد کاردهــای پاکــت 
ً
را بســازد:»ما کامــا

بــاز کــن یــا کیک‌هــای زنجبیلــی نیســتیم کــه بــا نوعــی خصوصیــت از پیــش 

تعییــن شــده ســاخته شــده باشــیم؛ کســانی کــه واقعیــت ایــن »آزادی« را انــکار 

ــه  ــانی ک ــتند. کس ــان‌هایی »دو رو« هس ــالم« و انس ــوهایی »ناس ــد، ترس می‌کنن

منتظرنــد دیگــران آن‌هــا را از نظــر اخلاقــی راهنمایــی یــا توصیــه کننــد، درســت 

بــه انــدازه ی همــان کســانی کــه راهنمایــی یــا توصیــه اخلاقــی می‌کننــد احمــق 

 آزادی‌هــای شــخصی مــا را محدود 
ً
هســتند. قاعــده‌ی جامعــه اینســت کــه دایمــا

کنــد تــا از مــا  شــهروندانی خــوب  بســازد« )رابینســون،1380: 101،100(. بــه 

عبــارت دیگــر انســان آن چیــزی اســت کــه خــود آن را می‌ســازد و هیــچ عامــل 

دیگــر در ایــن انتخــاب دخالــت نــدارد. انســان می‌توانــد خــود تصمیــم بگیــرد 

و هیــچ عامــل تــوان ایــن را نــدارد کــه انســان را مجبــور کنــد.  

ســارتر در کتــاب »خــدا و شــیطان« بــا انتقــاد از دین گفتــه اســت: »خداوندا 

چــرا روا دانســته‌ای کــه فقــرا وجــود داشــته باشــد، چــرا مــا را راهــب نیافریــدی، 

ــارتر،1349: 57(.  ــودم« )س ــو می‌ب ــه ت ــق ب ــط متعل ــه، فق ــج صومع ــه در کن ک

بنابرایــن، فهــم ســارتر از آزادی مبنــی بــر هســتی‌ شناســی آن بــوده اســت؛ یعنــی 
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ســارتر دیدگاهــی مــادی و ایــن جهانــی نســبت بــه مفهــوم آزادی و انســان دارد 

ــان  ــارتر هم ــر س ــانِ آزاد از نظ ــد. انس ــی می‌دان ــیت اله ــان را آزاد از مش و انس

ــال  ــه دنب ــه این‌ک ــرد ن ــود گی ــت خ ــه دس ــود را ب ــه اراده‌ای خ ــت ک ــانی اس انس

ــرف  ــر ح ــه‌ای دیگ ــد. زاوی ــن کن ــود تعیی ــتش را خ ــردد و سرنوش ــن و آن بگ ای

ســارتر اینســت کــه نبایــد بــه دیتــر مینیســم اعتقــاد داشــت. در یــک بیــان غالــب 

می‌تــوان گفــت کــه ســارتر بــرای رد خدابــاوری دلایــل متعــدد را بیــان کــرده و 

ــی  ــد. وقت ــم متافیزیــک می‌دان آزادی انســان را در گــروی چشم‌پوشــی از مفاهی

کــه انســان مســأله‌ی ایمــان و اعتقــاد بــه خداونــد را کنــار گــذارد در ایــن صورت 

اســت کــه انســان آزاد اســت؛ در غیــر آن آزاد نیســت. او آزادی انســان را در عــدم 

وجــود خداونــد مطلــق می‌دانــد. یعنــی این‌کــه ســارتر مفهــوم »انســان چگونــه 

ــه هســت« را.  ــه مفهــوم »انســان چگون ــد باشــد« را مطــرح کــرده اســت، ن بای

ــته  ــن نوش ــث ای ــدا از بح ــت ج ــرده اس ــرح ک ــارتر مط ــه س ــم ک ــث فاشیس بح

اســت. امــا اگــر بــه فاشیســم از زاویــه‌ی آزادی نــگاه شــود، می‌تــوان گفــت کــه 

ــر  ــع ب ــرای آزادی اســت. در هــر جامعــه‌ای کــه موان ــع بزرگــی ب فاشیســم موان

آزادی وجــود داشــته باشــد، گوشــه‌ای از تفکــر فاشیســم در آن جامعــه حاکــم 

بــوده اســت؛ گــر چــه در ظاهــر امــر، مســأله‌ی فاشیســم مطــرح نبــوده باشــد.   



 

فصل سوم 
انواع آزادی

مقدمه  

ــی و  ــه آزادی منف ــردد. از این‌ک ــح می‌گ ــواع آزادی توضی ــل ان ــن فص در ای

مثبــت در محوریــت بــه آزادی سیاســی مطــرح شــده اســت، این ســه نــوع آزادی 

تحــت عنــوان مباحــث اصلــی آزادی توضیــح داده شــده اســت. مباحــث دیگری 

انــواع آزادی را کــه عبارتنــد اســت از: آزادی فــردی، آزادی دیــن، آزادی عقیــده، 

ــی آزادی  ــث فرع ــوان مباح ــت عن ــت تح ــی و ... اس ــان، آزادی جنس آزادی بی

توضیــح داده شــده اســت؛ بــا تأکیــد بــر این‌کــه تنیدگــی میــان مباحــث اصلــی 

ــتِ  ــل اهمی ــن فص ــور در ای ــوارد مزب ــته از م ــود دارد. گذش ــی آزادی وج و فرع

ــال در  ــر ح ــه ح ــت. ب ــده اس ــان ش ــمندان بی ــر اندیش ــت آزادی از نظ محدودی

ایــن فصــل تــاش صــورت گرفتــه اســت تــا انــواع آزادی از نظــر اندیشــمندان 

توضیــح و بررســی شــده و جهــت واقعــی آن  نشــان داده شــود. 



 مباحث اصلی
   1.آزادی سیاسی1  

ــه‌ای اساســی کــه قبــل از هــر مفهومــی بایــد گفــت تمــام آزادی‌هــا را  نکت

می‌تــوان در ذیــل آزادی سیاســی قــرارداد. چــون از هــر پدیــده‌ی می‌شــود 

ــلیقه‌ها  ــق س ــت آزادی طب ــر در سیاس ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــی ک ــر سیاس تعبی

تعبیــر می‌گــردد؛ یعنــی این‌کــه آزادی بــه مفهــوم آنچــه مــورد پســند سیاســیون 

ــر  ــی را از نظ ــال آزادی سیاس ــر ح ــه ه ــود. ب ــیر می‌ش ــان و تفس ــد بی ــوده باش ب

ــوی  ــم. الگ ــح می‌دهی ــان و توضی ــح بی ــکل واض ــه ش ــی ب ــمندان غرب اندیش

ــم آزادی  ــم از آن در فه ــرح کردی ــل اول مط ــه در فص ــوم را ک ــک کاول ــری م نظ

ــت. ــده اس ــه ش ــک گرفت ــی کم سیاس

ــه در  ــت ك ــی نیس ــدت طویل ــی م ــی و اجتماع ــای سیاس ــث آزادی‌ه بح

ــی  ــث آزادی سیاس ــه‌ی مباح ــه ریش ــت؛ بلک ــده اس ــرح ش ــری مط ــع بش جوام

در دگرگونی‌هــای اســت كــه اندیشــه‌ی اروپایــی در ایــن چنــد قــرن طــی كــرد. 

بدیــن گونــه اندیشــه‌ی مــدرن اروپایــی بــه جــای رابطــه‌ی انســان بــا خداونــد، 

ــت  ــی پرداخ ــط اجتماع ــی رواب ــان؛ یعن ــا انس ــان ب ــه انس ــه رابط ــر ب بیش‌ت

ــه  ــی ک ــی تحولات ــاظ تاریخ ــر از لح ــارت دیگ ــه عب ــوری،1384: 20(. ب )آش

ــن  ــبب راه یافت ــد س ــود آم ــه وج ــانس ب ــر رنس ــوص در عص ــه خص ــا ب در اروپ

ــه تســلط پاپ‌هــا  اندیشــه‌ی آزادی سیاســی در اذهــان مــردم شــد؛ تحــولات ب

و رژیم‌هــای شــاهی پایــان داده و مــردم بــه شــکل نســبی آزاد شــدند. از جملــه 

ــام  ــر فرانســه )1789( ن ــوان از معاهــده وســتفالی )1648( و انقــاب کبی می‌ت

بــرد. بنابرایــن اندیشــه‌ی رســیدن بــه آزادی سیاســی در اروپــا به خصــوص از روم 

ــا(، فرانســه و آلمــان شــروع شــد. )ایتالی

1 .Political Freadom 
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از نظــر برلیــن، آزادی سیاســی قلــم روی اســت کــه در داخــل آن شــخص 

ــه درآن را  ــق مداخل ــران ح ــد و دیگ ــام ده ــد انج ــه بخواه ــد کاری را ک می‌توان

ندارنــد )برلیــن،1380: 237(. از نظــر آدلــر آزادی سیاســی مربــوط بــه کســانی 

اســت کــه تحــت حکومــت جمهــوری و یا حکومــت مشــروطه زندگــی می‌کنند 

و از حــق‌رأی برخوردارنــد. ایــن آزادی بــرای همــه انســان‌ها وجــود نــدارد؛ بلکــه 

بــرای برخــی از انســان‌ها وجــود دارد )آدلــر،1379 :226(. از نظر کوهــن آزادی 

سیاســی عبــارت از انجــام کارهــای مختلــف طبــق خواســت حکومــت مردمــی 

اســت، تــا این‌کــه شــهروندان صــدای خــود را بــه گــوش مســوولین برســانند و 

در حکومــت تأثیــر عملــی داشــته باشــند. شــهروند در اســتعمال رأی آزاد بــوده 

و بــه عنــوان فــرد احتــرام و حمایــت می‌شــود. بــرای تحقــق ایــن مهــم عادلانــه 

ــن، 1373:  ــت )کوه ــت الزامیس ــدرت اکثری ــازی ق ــدود س ــام و مح ــودن نظ ب

184(. در تعریــف جامع‌تــر می‌تــوان گفــت: آزادی سیاســی »مجموعــه‌ی 

امتیازاتــی اســت کــه اهالــی کشــور بــرای مشــارکت در حیــات سیاســی جامعــه 

بــدان نیــاز دارنــد. ایــن امتیــازات بــه صــورت حقــوق مدنــی )حــق رأی، حــق 

ــت  ــت در احــزاب سیاســی( و حقــوق سیاســی )آزادی رقاب ــی و عضوی داوطلب

ــود«  ــر می‌ش ــداری( متظاه ــن زمام ــات و آزادی تعیی ــه‌ها، آزادی انتخاب اندیش

)میراحمــدی،1381 :84(. بدیــن اســاس در آزادی سیاســی زمینه‌های مشــارکت 

ــای  ــتفاده از ابزاری‌ه ــا اس ــد ب ــراد می‌توانن ــا اف ــود. بن ــم آورده می‌ش ــردم فراه م

زندگــی  در  و  کننــد  شــرکت  سیاســی  تصمیم‌گیــری  رونــد  در  مشــروع 

ــن  ــر ای ــی ب ــات،1381: 15(. مبن ــند )بی ــته باش ــت داش ــر مثب ــان تأثی سیاسی‌ش

اگــر قوانیــن کلیــه اوصــاف آزادی سیاســی را در بــر گیــرد؛ انســان‌ها از حقــوق 

بنیادیــن و مدنی‌شــان برخــوردار می‌گردنــد )نویمــان،1373: 366-376(.

از ســوی دیگــر آزادی سیاســی بــه شــکل مطلــق آن وجــود نــدارد؛ پیــکار بــر 

ســر قــدرت از سیاســت جداشــدنی نیســت. دولت‌هــا بــا یــک دیگــر، افــراد و 

گروه‌هــا بــا یــک دیگــر در پیکارنــد. بدیــن شــکل هیــچ نظــام سیاســی وجــود 
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نــدارد کــه آزادی سیاســی را عــام و تــام در نظــر بگیــرد )دوتوکویــل،1387: 67(. 

ــای  ــب نظام‌ه ــی از جان ــر آزادی سیاس ــت ب ــاد محدودی ــای ایج ــی از راه‌ه یک

ــا قــدرت  ــان سیاســی و ی ــون، اقتصــادی اســت. هــر جری حاکــم عــاوه از قان

حاکــم اگــر از جانــب گــروه و یــا نهــادی در تزلــزل قدرتــش خوف داشــته باشــد، 

ــن،1380:  ــد م ــد )فری ــاش می‌کن ــاد ت ــه‌ی اقتص ــع از زاوی ــاد موان ــرای ایج ب

ــا  ــه قــدرت، آزادی سیاســی را در عمــل و در معن ــی این‌کــه رســیدن ب 21(. یعن

ــه‌داری  ــظ و نگ ــان حف ــا خواه ــه حکومت‌ه ــه این‌ک ــر ب ــد. نظ ــول می‌کن متح

ــوان ادعــا کــرد کــه آزادی‌هــای  ــد، در ایــن حالــت هیچ‌گاهــی نمی‌ت قــدرت ان

سیاســی بــه معنــای واقعــی آن وجــود دارد. یعنــی این‌کــه آزادی سیاســی نســبت 

بــه دیگــر آزادی‌هــا آســیب‌پذیرتر اســت و حکومت‌هــا در شــرایط اســتثنایی بــه 

ایجــاد محدودیــت بــر آزادی سیاســی تــاش می‌کننــد تــا مانــع رســیدن دیگــران 

بــه اهدافشــان گردنــد.

آزادی سیاســی عــاوه بــر نهادهــا و جریان‌هــای سیاســی، بیش‌تــر در 

ــن نگــرش، آزادی  ــر اســاس ای ــا دولــت مطــرح شــده اســت. ب ــرد ب رابطــه‌ی ف

ــا این‌کــه آزادی  ــا گروهــی از افــراد آزاد باشــند و ی سیاســی قلــم‌روی کــه فــرد ی

ــدون  ــد ب ــد بتوان ــراد بای ــرد و اف ــه ف ــن گون ــد. بدی ــان می‌کن داشــته باشــند را، بی

دخالــت دولــت عملــی را کــه در عرصــه سیاســی می‌خواهنــد، انجــام دهنــد. 

از ایــن رو مفهــوم آزادی سیاســی یــک مفهــوم جهــان شــمول اســت کــه طبــق 

الگــوی نظــری مــک کالــوم تعبیــر گردیــده اســت. منظــور از مانــع در الگــوی 

نظــری مــک کالــوم را می‌تــوان »دولــت« دانســت، و مــراد از »هــدف« را 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــراد ب ــا اف ــرد و ی ــه ف ــت ک ــی‌ای دانس ــت سیاس ــوان فعالی می‌ت

آن تــاش می‌کننــد.  بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه آزادی سیاســی یعنــی رهایــی 

فــرد، نهادهــا، ســازمان‌ها، و اشــخاص از مداخلــه دولــت جهــت مشــارکت در 

رونــد سیاســی اســت. در اینجــا دولــت بایــد حقــوق سیاســی فــرد و افــراد را بــه 

رســمیت بشناســد تــا این‌کــه فــرد و افــراد بتواننــد عمــل سیاســی را انجــام دهند. 
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ــواع آزادی‌هــا  از ســوی دیگــر احتمــال وجــود دارد کــه آزادی سیاســی و ان

ــر  ــر دیگــران. دولت‌هــای کــه ب ــا برچســب ب ــد و ی ــزاری باشــد جهــت تهدی اب

حاکمیــت تعلیــم جایــگاه داده و بــالای آن تأکیــد کــرده باشــند، بــدون شــک بــه 

هـ می‌دهن��د. اگــر ملت‌هــا بــه اراده‌ی خــود باشــند  آزادی سیاس�ـی جایگاه��ی ویژـ

ــم را روا دارد. در  ــان ظل ــق آن ــم در ح ــان‌های ظال ــه انس ــد ک ــر نمی‌گذارن دیگ

نظام‌هــای دیکتاتــوری رهیافــت سیاســی آزادی معنــا نــدارد و همــواره سیاســیون 

بــه ســرکوب مواجــه انــد. در جوامعــی کــه قانــون بــر اســاس ارزش‌هــای طبقــه 

حاکــم ایجــاد شــده باشــد نیــز آزادی سیاســی معنــا نداشــته و مــردم همیشــه در 

محرومیــت قــرار دارنــد. آزادی سیاســی بیش‌تــر در نظام‌هــای مبتنــی بــر لیبــرال 

دموکراســی مطــرح اســت تــا در نظام‌هــا شــبه دموکراســی و اســتبدادی، گرچــه 

اســتبداد می‌توانــد از مــدل لیبــرال دموکراســی و یــا هــر مــدل دیگــر بیــرون آیــد. 

1.آزادی منفی1

آزادی منفــی از جانــب لیبرال‌هــای کلاســیک مطــرح شــده اســت. 

لیبرال‌هــای مــدرن بــه نقــد از آزادی منفــی پرداختــه و در برابــر آن آزادی مثبــت 

را مطــرح کردنــد. امــا تمــام لیبرال‌هــا در مــورد ذاتِ  آزادی  در محوریــت 

ــه ایــن  فــرد اتفــاق نظــر دارنــد. در تفکــر لیبرال‌هــای کلاســیک آزادی منفــی ب

معناســت کــه فــرد بایــد بــه حــال خویشــتن گذاشــته شــود. یعنــی این‌کــه بتواند 

ــی وود،1390:  ــد )ه ــل کن ــودش عم ــواه خ ــه دلخ ــران ب ــه دیگ ــدا از مداخل ج

ــأله آزادی  ــفورد روی مس کس ــگاه آ ــال 1950 در دانش ــن در س ــا برلی 71(. آیزای

منفــی و مثبــت بحــث کــرد. ایــن در حالیســت کــه ایــن دو مفهــوم پیش‌تــر از 

ــا برلیــن مطــرح بــوده اســت.  آیزای

  برلیــن آزادی منفــی را بــه معنــای عــدم وجــود مانــع در جلــو عمــل انســان 

ــرده  ــتایش ک ــت س ــر آزادی مثب ــی در براب ــای آزادی منف ــته و از ارزش‌ه دانس

1 .Negative Freedom 
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ــع زیست‌شناســی و روان‌شناســی  ــر موان ــع را عــاوه ب ــن موان ــن ای اســت. برلی

ــان  ــد بی ــد ـ بع ــده باش ــود آم ــه وج  ب
ً
ــدا ــا عم  ی

ً
ــهوا ــه س ــد ک ــی می‌دان موانع

ــد  ــود کن ــا ناب ــد آزادی سیاســی را محــدود و ی ــع می‌توان ــن موان ــه ای ــد ک می‌کن

ــن  ــی از نظــر برلی ــارت دیگــر، آزادی منف ــه عب ــد،1386 :28-27(. ب )فولادون

ــود  ــت وج ــدون محدودی ــار ب ــر اختی ــت. اگ ــت اس ــدون محدودی ــار ب اختی

ــس  ــت )فیت ــکل‌گرفته اس ــی ش ــه آزادی منف ــت ک ــوان گف ــد نمی‌ت ــته باش نداش

ــداری از  ــا طرف ــک ب ــش های ــر فریدری ــوی دیگ ــك،1383 : 109(. از س پاتری

ــوع  ــرام ن ــر احت ــی ب ــد کــه عظمــت تمــدن غــرب مبن ــان می‌کن آزادی منفــی بی

خــاص از آزادی اســت؛ آن آزادی همــان آزادی منفــی اســت. یعنــی این‌کــه فــرد 

بایــد خــود مختــار بــوده باشــد و موانــع بیرونــی مانــع انجــام عملــش نگــردد 

)بشــیریه،1382: 168(. 

ــت.  ــده اس ــف ش ــاوت توصی ــد متف ــی در دو بع ــن آزادی منف ــته از ای گذش

ــا را  ــون م ــون قان ــت. چ ــع آزادی اس ــون مان ــه قان ــت ک ــت اینس ــای نخس معن

ــع  ــم من ــام دهی ــم انج ــود بخواهی ــواه خ ــه دل خ ــا ب ــه م ــای ک ــام چیزه از انج

ــه  ــی این‌ک ــت؛ یعن ــی اس ــودن آزادی منف ــی از ارزش ب ــورد دوم خال ــد. م می‌کن

آزادی منفــی پیامدهــای اخلاقــی و ایدئولوژیــک نــدارد! اگــر آزادی بــه معنــای 

ــن  ــد، در ای ــوده باش ــرد ب ــر ف ــی ب ــع بیرون ــا و موان ــود محدودیت‌ه ــدم وج ع

ــن داشــته باشــد.  ــز حــدود معی ــون نی صــورت لازم اســت کــه حکومــت و قان

ــت  ــه اطاع ــور ب ــا را مجب ــدود و آن‌ه ــا را مح ــراد و گروه‌ه ــت اف ــون صلاحی قان

ــرد  ــورت گی ــازات ص ــا مج ــد و ی ــق تمهی ــد از طری ــر می‌توان ــن ام ــد؛ ای می‌کن

)هــی وود 1383: 384-385(. 

فیلســوف بریتانیایــی »تــی.اچ گریــن« بــر آزادی منفــی انتقــاد کــرده گفتــه 

اســت: آزادی منفــی صــرف موانــع خارجــی را از ســد راه فــرد بــر مــی‌دارد و فــرد 

ــازد  ــاعد می‌س ــرد مس ــرای ف ــه را ب ــر زمین ــن ام ــد. ای ــش می‌ده را آزادی گزین
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تــا در مــورد کارهــای کــه خواهــان انجــام آنســت، ســود بیش‌تــر را بــه دســت 

آورد. از همیــن جاســت کــه آزادی منفــی بــرای آنــان ســبب مشــروعیت توانایــی 

شــده و کنتــرل نیــروی کار بــه قیمــت ارزان را ممکــن ســاخته و انســان را اجیــر 

می‌کنــد. از جملــه: بهــره گرفتــن از کــودکان، بزرگ‌ســالان و یــا زنــان بــه جــای 

مــردان، کــه ایــن امــر آزادی اقتصــادی را بــه بهره‌کشــی از افــراد ضعیــف مبــدل 

ــی  ــر در آزادی منف ــارت دیگ ــه عب ــی وود، 1390: 116-115(. ب ــد )ه می‌کن

ایجــاد قراردادهــای کار بــه نحــوی اســت کــه کارگــران در اثــر اجبــار و یــا در اثــر 

شــرایط نابرابــر مجبــور می‌شــوند بــه ایــن قراردادهــا تــن دهنــد. فقر و گرســنگی 

ســبب می‌شــود کــه در شــرایط نابرابــر، کارگــر مجبــور بــه پذیــرش کار شــود. 

چــون دیگــر راه‌هــا بــر او مســدود شــده اســت. در اینجــا کارفرمایــان نظــر بــه 

ــر کارگــران تعــداد معــدودی را نظــر  ــان کثی ــد از می ــد می‌توانن ــی کــه دارن مزیت

بــه دلخواه‌شــان انتخــاب کننــد )هــی وود،1390: 116(. بدیــن گونــه گریــن بــر 

اســاس نارضایتــی‌اش نســبت بــه آزادی منفــی، مفهــوم آزادی منفــی را کــه همان 

عــدم وجــود مانــع جهــت انجــام عمــل اســت، بــه مفهــوم آزادی مثبــت تغییــر 

داد )پــولادی،1383: 93(. اریــش فــروم نیــز در یــک توضیــح نزدیــک بــه »تــی.

اچ گریــن« ضمــن تأییــد آزادی منفــی خواهــان ایجــاد موانــع از ســوی حکومت 

ــد. از  ــی می‌دان ــی را الزام ــت در آزادی منف ــت حکوم ــی دخال ــت؛ یعن ــر آنس ب

نظــر فــروم وقتــی کــه بــرای ســرمایه‌داران آزادی‌هــای نامحــدود وجــود داشــته 

ــرد. از  ــن بب ــه زده و از بی ــران را صدم ــد آزادی کارگ ــن آزادی می‌توان ــد، ای باش

همیــن لحــاظ اســت کــه حکومــت بایــد از طبقــه‌ی ضعیــف حمایــت کنــد و 

از آزادی‌هــای طبقــه‌ی قــوی کاســته شــود؛ یعنــی این‌کــه بایــد بــر آزادی منفــی 

محدودیــت وجــود داشــته باشــد )جهــان بگلــو،1381: 62(.

ــوده باشــد و هــم  ــد هــم آسیب‌رســان ب ــه آزادی منفــی می‌توان از نظــر هوف

آســیب‌پذیر. بنابرایــن در آزادی منفــی فــرد می‌توانــد هــم مجــرم و هــم قربانــی 
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ــود از  ــل خ ــای عم ــرای توانایی‌ه ــد ب ــرد می‌توان ــد. ف ــی بمان ــود باق ــل خ عم

امــوری اطاعــت کنــد کــه تــوان انجامــش را دارد )هوفــه،1383 :73-72(. در 

مجمــوع، معنــای غالــب آزادی منفــی همــان حــرف هابــز اســت؛ یعنــی عــدم 

وجــود موانــع بیرونــی و فیزیکــی جهــت انجــام عمــل و عــدم انجــام عمــل.  

2.آزادی مثبت1

اریــش فــروم آزادی مثبــت را فعالیــت خــود بــر انگیختــه‌ و مجمــوع تمامیت 

ــد  ــی بخواه ــه آدم ــرای این‌ک ــت ب ــه اس ــد. او گفت ــخصیت می‌دان ــه‌ی ش یافت

زنــده بمانــد بایــد از آزادی منفــی فــرار کنــد و بــه جهــت بندهــای تــازه بیاییــد 

)فــروم،1353 :252(. از نظــر فریدریــش هایــک، آزادی مثبــت نوعــی قــدرت 

اســت. وقتی‌کــه حکومــت بخواهــد آزادی مثبــت را توســعه و ترویــج دهــد در 

حقیقــت قــدرت افــراد را افزایــش داده اســت. او نگرانــی دارد کــه بــا کاربــرد زور 

ــت  ــد رف ــان خواه ــت از می ــکار اس ــی و ابت ــه‌ی ترق ــه لازم ــت، آزادی ک و دخال

ــیریه،1382: 171(.  )بش

 بــه قــول انــدرو هــی وود آزادی مثبــت را حامیــان لیبرالیســم نویــن مطــرح 

ــت  ــن2« آزادی مثب ــی »تی.اچ.گری ــوف بریتانیای ــر او فیلس ــت. از نظ ــرده اس ک

ــا  ــان‌ها ب ــن انس ــر گری ــرد. از نظ ــرح ک ــی )آزادی از( مط ــر آزادی منف را در براب

ــان‌ها  ــد. انس ــتی برخوردارن ــوع دوس ــی ن ــته و از توانای ــی داش ــر هم‌دل هم‌دیگ

عــاوه از این‌کــه دارای مســوولیت فــردی هســتند؛ دارای مســوولیت اجتماعــی 

نیــز هســتند. انســان‌ها بــا یکدیگــر پیوندهــای هم‌دلــی دارنــد و بــه خیــر یــک 

ــاد از آزادی  ــن انتق ــن ضم ــه گری ــت ک ــاظ اس ــن لح ــند. از ای ــر می‌اندیش دیگ

منفــی بــه جــای آن، آزادی مثبــت را پیشــنهاد کــرده اســت. هــدف آزادی مثبــت 

توانمنــد ســاختن فــرد و مــردم اســت تــا این‌کــه در برابــر مفاســد اجتماعــی کــه 

1 .Positive Freedom 
2 . T-H Green
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خطــر فلــج کــردن زندگــی مــردم در آن نهفتــه اســت، حراســت نمایــد. بدیــن 

ــرن 20  ــم ق ــر لیبرالیس ــامخ در تفک ــگاه ش ــت از جای ــه آزادی مثب ــود ک ــه ب گون

برخــوردار گردیــد )هــی وود،1390: 117-115(. در آزادی مثبــت تــوان عملــی 

ــه انســان زمینه‌هــای  کــردن اســتعداد انســانی وجــود دارد و ســبب می‌شــود ک

خــود پیشــرفتی را مســاعد ســازد. سوســیال دموکرات‌هــا مفهــوم آزادی مثبــت را 

در جهــت رفــاه اجتمــاع توجیــه کردنــد. بنابرایــن در آزادی مثبــت رفــع نیازهــای 

انســانی نهفتــه اســت )هــی وود، 1383: 388(. بــه عبــارت دیگــر مفهــوم آزادی 

مثبــت بــه معنــای »آقــای خــود بــودن« و رفــع نیازمندی‌هــای انســانی اســت؛ و 

وجــود آزادی مثبــت بــه معنــای کنــار گذاشــتن آزادی منفــی نیســت.

کســفورد داشــت مفهــوم آزادی مثبــت  برلیــن در خطابــه‌ی کــه در دانشــگاه آ

را بــا ذکــر ســوال »چــه کســی مــن را کنتــرل می‌کنــد؟« مطــرح کــرد. در ایــن 

ــه می‌شــود کــه توســط آدمــی ســاخته می‌شــود.  ســوال از موانعــی ســخن گفت

او گفتــه اســت:

»بایــد از کســانی اطاعــت کنــم کــه بــه واقــع متعقلنــد، بنابرایــن، 

می‌داننــد بهتریــن چیــز نــه فقــط بــرای خودشــان، بلکــه بــرای مــن 

 
ً
نیــز چیســت، و می‌تواننــد مــرا بــه راهــی رهنمــون شــوند کــه نهایتــا

»خــودِ« راســتین متعقــل مــرا پیــدا کننــد و او را در مقامــی کــه بــه حق 

آزانِ اوســت، یعنــی مقامــی زمــام‌داری بنشــانند. آنــان از طــرف مــن 

ــودِ«  ــه »خ ــه ب ــد ک ــل می‌کنن ــن عم ــر م ــودِ« عالی‌ت ــود »خ ــه س و ب

ــودِ«  ــرای »خ ــتین ب ــن آزادی، راس ــد؛ و بنابرای ــگام می‌زن ــت‌تر ل پس

پایین‌تــر چیــزی نیســت مگــر اطاعــت از ایشــان، یعنــی خردمنــدان و 

حقیقــت شناســان و خــواص فرزانــگان؛ یــا شــاید اطاعــت از کســانی 

ــورد«  ــم می‌خ ــه رق ــان چگون ــت انس ــد سرنوش ــه می‌فهمن ــد ک باش

ــد،1386: 30(.  )فولادون
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بــه تعبیــر دیگــر برلیــن آزادی مثبــت را اطاعــت از فرزانــگان تعریــف کــرده 

ــاه را در  ــد رف ــه می‌توانن ــانی ک ــگان و کس ــت از فرزان ــان‌ها در اطاع ــت. انس اس

جامعــه بــه وجــود آورنــد و خیــر عمومــی را بفهمند، قــرار دارنــد؛ اطاعــت و بجا 

ــا چنــان صفــت آزادی مثبــت اســت. وقتــی شــما  آوردن فرامیــن انســان‌هایی ب

ــد و  ــم و داناتران ــر، عال ــا هوش‌ت ــما ب ــه ش ــبت ب ــری نس ــانی دیگ ــد کس می‌دانی

ــد  ــی انســان‌ها موجودی‌ان ــد‌ یعن ــد از او اطاعــت کنی ــد بای ــر شــما را می‌دان خی

کــه در میــان آن‌هــا دســته‌بندی‌های گوناگونــی وجــود دارد. از جملــه: خردمنــد، 

غیــر خردمنــد، ابرمــرد، جاهــل، دهقــان، و غیــر از ایــن مــوارد. بنابرایــن افــراد 

بایــد بــرای بهتــر شــدن زندگــی و انسانیتشــان صلاحیــت تصمیم‌گیــری خــود را 

بــه شــخص فرزانــه‌ای بدهنــد.

ــام  ــه، در نظ ــت ک ــش اینس ــگان دلیل ــالای فرزان ــن ب ــد برلی  تأکی
ً
ــالا  احتم

انگلســتان هــر انســانی کــه دارای شایســتگی ذاتــی بــوده باشــد نظــام آن کشــور 

ــه شــامخ‌ترین  ــا برلیــن را ب ــه خدمــت می‌گیــرد؛ همــان طــوری کــه آیزای او را ب

مقــام رســاند. بعــد بــر اســاس همیــن تأثیــری کــه برلیــن از وضعیتــی موجــود 

 
ً
وقــت داشــت، آزادی مثبــت را در اطاعــت از فرزانــگان دانســت. امــا احتمــالا

ــودن انســان‌ها صحبــت کــرد! چــه انســان الیــت باشــد و  ــوان از عــادل ب نمی‌ت

چــه غیــر الیــت، چــه انســان ســطح بــالا باشــد و چــه انســان ســطح پاییــن، و 

چــه روحانــی! چــون اگــر انســانی در جــای راســت می‌گویــد و یــا می‌خواهــد 

ــه  ــا این‌ک ــت؛ و ی ــه اس ــورت گرفت ــاری ص ــه فش ــر ب ــد، نظ ــق کن ــون را تطبی قان

ــچ  ــن هی ــد. بنابرای ــی کن ــود کمای ــرای خ ــری را ب ــازی دیگ ــد امتی می‌خواه

ــه  ــت. ب ــود دارد( دانس ــتثنا وج ــادل )اس ــدت ع ــوان در دراز م ــانی را نمی‌ت انس

ــی  ــا عدل ــی و ن ــان عدل ــان در می ــس انس ــایس. پ ــان‌های س ــوص انس خص

ــود را  ــت آزادی خ ــان صلاحی ــه انس ــت ک ــاد داش ــوان اعتم ــرار دارد و نمی‌ت ق

ــگان در دراز  ــت از فرزان ــون اطاع ــد. چ ــت ده ــام الی ــری به‌ن ــانی دیگ ــه انس ب
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ــگان و  ــه فرزان ــه را ک ــر آنچ ــده و ه ــل ش ــادت تبدی ــه ع ــان‌ها ب ــدت در انس م

حکومتی‌هــا گفتنــد، قبــول می‌کننــد. ایــن صفــت نســل بــه نســل انتقــال یافتــه، 

ــردد. ــت می‌گ ــت و خلاقی ــف عقلانی ــبب ضع س

ــت  ــرای این‌کــه آزادی مثب ــه1« ب ــد هوف ــی از نظــر »اتفری در رهیافــت حقوق

بــه شــکل درســت آن وجــود داشــته باشــد، حقــوق آزادی مثبــت نیــاز اســت. 

ــد کالا، در  ــی، تولی ــور خدمات ــام ام ــده‌ی انج ــت در بردارن ــوق آزادی مثب حق

ــوان  ــت را نمی‌ت ــق آزادی مثب ــت. ح ــر و ... اس ــات براب ــتن امکان ــار داش اختی

نامشــروط اجــرا و از آن پشــتیبانی کــرد. بنابرایــن حــق آزادی مثبــت طبــق اهداف 

ــذار  ــروی قانون‌گ ــت و نی ــه حکوم ــده و ب ــم ش ــزی و تنظی ــی برنامه‌ری جمع

ــت  ــه آزادی مثب ــرای این‌ک ــی ب ــه،1383 :73-72(. یعن ــود )هوف ــوط می‌ش مرب

بــه منصــه‌ی اجــرا در آیــد بایــد حقــوق آزادی مثبــت از جانــب حکومت‌هــا در 

نظــر گرفتــه شــود، و ایــن حقــوق شــامل فراهم‌ســازی انــواع رفاه اســت. گذشــته 

از ایــن در آزادی مثبــت مفهــوم انســانیت مطــرح بــوده و انســان‌ها آزادی را بایــد 

 در آزادی مثبــت مفهــوم رشــد شــخصی 
ً
ــا در پرتــوی عقــل بــه کار ببرنــد. غالب

مطــرح اســت و فــرد نمی‌توانــد کاری را انجــام دهــد کــه خــود و یــا دیگــری را 

متضــرر بســازد. 

1.  Otfrried Hoffe



  مباحث فرعی   

 1.آزادی فردی 

  آزادی فــردی یکــی از بخش‌هــای آزادی مدنــی اســت کــه از حقــوق افــراد 

در برابــر حکومــت دفــاع می‌کنــد. 

ــی اســت كــه توســط  ــارت از حقوق ــردی عب ــی، آزادی ف در رهیافــت حقوق

دولت‌هــا بــرای افــراد شــناخته شــده و تضمیــن می‌گــردد. ماننــد نظریــه‌ی آزادی 

مطبوعــات، انجمن‌هــا، تجــارت، دیــن، اقامــت و كســب و كار )بابایــی،1384: 

26(. از ایــن رو در جامعــه‌ی دموکراتیــک، آزادی فــردی تــا حــدودی فراهم آورده 

ــازگاری  ــک س ــات دموکراتی ــا ثب ــه‌ی ب ــک جامع ــات ی ــا مقتضی ــه ب ــود ک می‌ش

داشــته باشــد )پلنــو،1389: 150(.  

ــد  ــظ ح ــوده و حف ــم ب ــه لیبرالیس ــان مای ــردی ج ــرال آزادی ف ــر لیب در تفک

ــر این‌کــه  ــه اســت؛ مشــروط ب ــه صــورت جداگان ــرای هــر فــرد ب ــر آزادی ب اکث

ــارت  ــه عب ــن،1380: 59(. ب ــد )فریدم ــاد نکن ــر ایج ــران خط ــه آزادی دیگ ب

ــر  ــد. از نظ ــاق دارن ــاوی اتف ــدم تس ــه ع ــردی ب ــا در آزادی ف ــر، لیبرال‌ه دیگ

ــراد  ــع اف ــد مناف ــه نبای ــود دارد ک ــنده وج ــل و  کوش ــراد تنب ــه اف ــا در جامع آن‌ه

ــه از  ــرادی ک ــازیم. اف ــل س ــراد تنب ــی اف ــد قربان ــاش می‌کنن ــه ت ــنده را ک کوش

ــه  »فرصت‌هــای برابــر« اســتفاده می‌کننــد و ســود بیش‌تــر را بــرای خودشــان ب

دســت می‌آورنــد نســبت بــه افــرادی کــه تنبــل هســتند و از ایــن امتیــاز )برابــری 

ــال  ــرت اِکِلش ــتند )راب ــوول هس ــان مس ــد خودش ــتفاده نمی‌کنن ــا( اس فرصت‌ه

 آزادی فــردی بــه محیــط بیرونــی فــرد و چگونگــی 
ً
ــا و دیگــران،1390 :51(. بن
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بــه کار انــدازی اســتعدادهای فــرد در محیــط بیرونــی بســتگی دارد. فــرد بایــد از 

فرصت‌هــای کــه در محیــط بیرونــی وجــود دارد اســتفاده کنــد و از آن بهره‌منــد 

شــود. بــه هــر انــدازه‌ی کــه اســتعداد فــردی محــدود بــوده باشــد، فــرد از آزادی 

ــته  ــی نداش ــتعداد ذات ــان اس ــر انس ــی اگ ــت؛ یعن ــوردار اس ــری برخ ــردی کم‌ت ف

باشــد و جهــان بــه روی او بــاز باشــد، ایــن عــدم بســته بــودن راه‌هــا بــرای فــرد 

جهــت کســب آزادی فــردی بســنده نخواهــد بــود )کوهــن،1373: 180-181(. 

ــر  ــاوه ب ــردی ع ــق آزادی ف ــت تحق ــان در جه ــی انس ــتعداد ذات ــن رو اس از ای

موان��ع بیرون��ی الزام��ی دانس��ته ش��ده اس��ت.  

ــه‌ی  ــوان جامع ــه عن ــی ب ــرال دموکراس ــردی در لیب ــر آزادی ف ــوی دیگ از س

دموکراتیــک مــورد نقــد قرارگرفتــه اســت. آربلاســتر لیبــرال دموکراســی را تهدیــد 

ــتبداد  ــاره‌ی اس ــراوان در ب ــدارهای ف ــته و هش ــردی دانس ــرای آزادی ف ــوه ب بالق

اکثریــت و فشــار افــکار عمومــی داده اســت )آربلاســتر،1385 :42(. بــه 

عبــارت دیگــر لیبــرال دموکراســی کــه بــه عنــوان ابــزار موثر بــرای کســب و حفظ 

ــرال  ــون لیب ــد. چ ــدود کن ــردی را مح ــد آزادی ف ــت، می‌توان ــرح اس ــدرت مط ق

دموکراســی از طبقــه‌ی برخــوردار از مالکیــت و قــدرت حمایــت می‌کنــد و بــه 

عنــوان محــدود کننــده‌ی آزادی فــردی مطــرح شــده می‌توانــد. گرچــه بــه ظاهــر 

لیبــرال دموکراســی بــه شــعار حقــوق برابــر بــرای همــه شــهروندان در حوزه‌هــای 

سیاســی و قضائــی اعتقــاد دارد؛ ولــی در عمــل حافــظ منافــع صاحــب 

ــردی  ــوص آزادی ف ــه خص ــت. ب ــه اس ــدرت در جامع ــان ق ــت و صاحب مالکی

ــت.   ــده اس ــته ش ــان برداش ــی از می ــرال دموکراس ــغل در لیب ــت ش ــت دریاف جه

ــردی  ــر آزادی ف ــع ب ــن موان ــا مهم‌تری ــوق، حکومت‌ه ــورد ف ــته از م  گذش

ــل  ــد اق ــا ح ــود و ی ــته ش ــان برداش ــع از می ــن موان ــه ای ــرای این‌ک ــت و ب اس

کاهــش یابــد، بایــد قــدرت حکومــت از حالــت متمرکــز بیــرون آیــد و پراکنــده 

ــدارد  ــود ن ــی وج ــام سیاس ــچ نظ ــن‌رو هی ــیریه،1382 :168(. از ای ــود )بش ش

ــت  ــرد. دول  بپذی
ً
ــا ــردی را مطلق ــه آزادی ف ــد ک ــته باش ــود داش ــد وج و نمی‌توان
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ممکــن اســت در آزادی فــرد مداخلــه کنــد؛ ولــی بایــد ثابــت کنــد کــه مجــاز 

بــه چنیــن کاری شــده اســت. اثبــات ایــن حکــم بــا رجــوع بــه قوانیــن صــورت 

می‌گیــرد )دو توکویــل،1383: 71(. بــه عبــارت دیگــر در ذات دولت‌هــا نهفتــه 

ــه‌ی  ــدرت حاکم ــه ق ــا این‌ک ــد ت ــدود کنن ــردی را مح ــای ف ــه آزادی‌ه ــت ک اس

دولــت از مجــاری آزادی صدمــه نبینــد؛ امــا مســأله‌ی مداخلــه در آزادی‌هــای 

فــردی در روشــنایی قانــون صــورت گیــرد. از ســوی دیگــر؛ اگــر نظــام حاکــم 

ــن  ــم تدوی ــع فاشیس ــه نف ــون را ب ــتی قان ــرا و فاشیس ــش تک‌گ ــای گرای ــر مبن ب

کــرده باشــد، در ایــن صــورت اگــر بــه اســتناد از آن قانــون بــه محــدود کــردن 

آزادی دیگــران بپــردازد، نمی‌تــوان ادعــا کــرد کــه دولــت می‌توانــد بــه اســتناد از 

 منظــور دوتــو کویل 
ً
چنیــن قانــون بــه محدودیــت آزادی دیگــران اقــدام کنــد. بنــا

اینســت کــه قانــون عادلانــه بــوده باشــد، بعــد بــر مبنــای ایــن قانــون عادلانــه 

دولــت می‌توانــد مداخلــه در آزادی دیگــران را بــه اســتناد از آن مســتدل کــرده و 

آن را تنظیــم و تضمیــن کنــد. بــرای ارزش‌هــای مختلــف در یــک جامعــه تعییــن 

تکلیــف صــورت نگرفتــه و جامعــه مجبــور بــه اطاعــت از یــک ارزش نشــود.

 2.آزادی عقیده1

قبل از این‌که به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی آزادی عقیده بپردازیم این 

نکته باید روشن شود که محوریت بحث آزادی عقیده محض دین را شامل نشده؛ 

بلکه مرز آن فراتر از آزادی انتخاب دین است. 

ــرش  ــق و پذی ــان، تصدی ــاور، ایم ــی »ب ــه معان ــده ب ــوی، عقی ــاظ لغ از لح

چیــزی« تعریــف شــده اســت )انصــاف پــور، 1390: 718(. از لحــاظ 

ــده‌ای را  ــر عقی ــد ه ــس می‌توان ــر ک ــه ه ــت ک ــده آنس ــی، آزادی عقی اصطلاح

ــتانکزی،1387:  ــیریه،1382: 69؛ س ــد )بش ــاب کن ــد انتخ ــته باش ــه خواس ک

4(. بنابرایــن، از لحــاظ رهیافــت حقوقــی »فــرد حــق دارد در خویشــتن خویش، 

1 . Freedom of opinion  
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ــفه  ــت و فلس ــب، سیاس ــاق، مذه ــه اخ ــبت ب ــاوری نس ــاد و ب ــه اعتق هرگون

داشــته باشــد، بــی آنکــه بــه علــت باورهــای خــود متحمــل صدماتــی در زندگی 

ــا  ــار، نوشــتار، ی ــق گفت ــه آزادی‌هــا از طری ــن گون ــش شــود. ای اجتماعــی خوی

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــی،1386: 51(. ب ــریعت پناه ــود« )ش ــکار می‌ش ــار آش رفت

 در 
ً
شــخص می‌توانــد حقــوق فــردی‌اش را بــدون مانــع بــه اجــرا گــذارد. غالبــا

وجــود آزادی عقیــده انســان می‌توانــد خِــرد خــود را بــه کار ببــرد و بعــد در رابطــه 

بــه باورهــای کــه وجــود دارد قضــاوت کنــد. در آزادی عقیــده صاحبــان اندیشــه 

حــق دارنــد اندیشــه‌ای را کــه ادعــا دارنــد ابــداع خودشــان اســت بدون بــر خورد 

بــه موانــع بیــان کننــد. یــا این‌کــه بــه بیــان عقیــده و بــاور تــازه‌ای بپردازنــد کــه 

ــد در عرصــه‌ی اخــاق،  ــده می‌توان ــن عقی ــه باشــد. ای نفــع جامعــه در آن نهفت

ــوده باشــد.   سیاســت، دیــن، فلســفه،  و ... ب

بعــد دیگــری آزادی عقیــده کــه در فــوق ذکــر شــد، نســبت آزادی عقیــده بــه 

دیــن اســت. ایــن مهــم در اعلامیــه‌ی جهانــی حقــوق ‌بشــر واضــح مرقــوم شــده 

اســت. طــوری کــه در مــاده‌ی 18 اعلامیــه‌ی جهانــی حقــوق ‌بشــر آمــده اســت: 

»هرکــس حــق آزادی فکــر، وجــدان و دیــن دارد. ایــن حــق مشــتمل اســت بــر 

ــا در  ــی ی ــه تنهای ــده ب ــا عقی ــن ی ــار دی ــده و آزادی اظه ــن، عقی ــر دی آزادی تغیی

ــه طــور خصوصــی در تدریــس و  ــا ب ــا دیگــران، در محضــر عــام ی جمعیــت ب

در وقــت عبــادت و اجــرای مراســم دینــی« )اعلامیــه جهانــی حقوق‌بشــر:18(. 

ــه  ــده از جمل ــتن آزادی عقی ــه داش ــت ک ــوان گف ــوق می‌ت ــورد ف ــی از م ــه تاس ب

ــه و سیاســی از آدرس  ــا اتخــاذ نقــش مغرضان ــراد اســت؛ ام ــوق مســلم اف حق

آزادی عقیــده نســبت بــه دیــن بــا نــگاه ابــزاری آزادی عقیــده نیســت. 

در عمــوم آزادی عقیــده متــرادف مفهــوم آزادی اعتقــاد اســت کــه صــرف بــه 

آزادی دینــی محــدود نمی‌شــود. و بیش‌تــر توجــه بــه اندیشــه‌های دارد کــه غیــر 

دینــی هســت. بنابرایــن آزادی عقیــده هــم شــامل آزادی اعتقــادات دینی می‌شــود 

و هــم شــامل اعتقــادات آزادی غیــر دینــی و بــرون آمــده از ذهنیت اندیشــمندان.
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 3.آزادی دِین1

ــق  ــا ح ــی ی ــده‌ی دین ــای آزادی عقی ــه معن ــن ب ــی آزادی دی ــونِ علم در مت

انتخــاب هــر نــوع مذهــب و طریقــت دینــی  و حــق غیــر دینــی بــودن تعریــف 

ــی  ــه‌ی جهان ــن در اعلامی ــق آزادی دی ــار، 1383: 256(. ح ــت )افش ــده اس ش

حقــوق بشــر بــه رســمیت شــناخته شــده و انســان‌ها را در انتخــاب دیــن بلامانــع 

دانســته اســت )اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر: 18(. از ایــن‌رو آزادی دیــن ماننــد 

ــفی  ــت فلس ــاظ رهیاف ــد. از لح ــان می‌کن ــرد از درون را بی ــگاه ف ــده ن آزادی عقی

ــی را کــه خواســته  ــوع دین ــار هــر ن ــدون اجب ــد ب ــد بتوان ــرد بای ــن ف در آزادی دی

باشــد اختیــار کنــد؛ البتــه ایــن گرایــش بــه دیــنِ دیگــر از لحــاظ فقــر، فشــار، و 

یــا مســأله‌ی مالــی نبــوده باشــد! چــون تغییــر دیــن بــه اثــر اجبــار مالــی، اجبــار 

فیزیکــی و یــا اجبــار دیگــر آزادی دینــی نیســت. ایــن بحــث را می‌تــوان در مــورد 

کســانی مطــرح کــرد کــه از خِــردِ بهتــر برخــوردار بــوده و در رابطــه بــه شــناخت 

ــه مفهــوم  ادیــان فهــم لازم داشــته باشــند. کســانی کــه فهــم لازم را در رابطــه ب

ــون  ــدارد؛ چ ــود ن ــا وج ــه آن‌ه ــر ب ــان دیگ ــه ادی ــق ورد ب ــد ح ــن ندارن آزادی دی

عــدم فهــم ایشــان از ادیــان دیگــر خــود  مانــع‌ای جهــت رســیدن بــه آزادی دینی 

اســت. در عمــوم بایــد گفــت کــه آزادی دیــن بــه معنــای حــق پایبنــدی انســان‌ها 

نســبت بــه دیــن اســت؛ ایــن حــق شــامل آزادی اطاعــت از دیــن یــا خــروج از 

دیــن، اجــرای مراســم دینــی یــا تــرک اجــرای مراســم دینــی، نقــد مفاهیــم دینــی 

و ... می‌گــردد. ایــن مهــم، در صورتــی اســت کــه بــه حقــوق دیگــران صدمــه 

وارد نشــده و اجــرای اعمــال دینــی جــرم پنداشــته نشــود.   

1 . Freedom of Religion
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4 .آزادی مذهب1 

ــراد  ــوق اف ــن حق ــی از بنیادی‌تری ــب یک ــی آزادی مذه ــت حقوق در رهیاف

اســت. ایــن حــق شــامل حــق انتخــاب مذهــب، منــع تبعیــض و عــدم وجــود 

ــی اســت.   ــع در اجــرای مناســک مذهب مان

داخـل  در  حکومت‌هـا  کـه  دارد  وجـود  زمانـی  مذهـب  آزادی  بنابـرآن، 

قلم‌روشـان حق آزادی مذهب را به رسـمیت شـناخته باشـند. در نگاهی از درون 

بـه دیـن، آزادی مذهب اینسـت که شـخص با اسـتفاده از دانشـی کـه دارد از یک 

دیـن یـک مذهب را ایجاد کنـد؛ طوری که این امـر لازم به وجـودِ آزادی در تفکر 

و فضـای حاکم بر شـخص اسـت. البتـه این امر را با اسـتفاده از همـان طریقه‌ای 

خاصـی کـه در فهم متـون دینـی دارد، عملی می‌کنـد؛ مانند لوتر. در نـگاه بیرون 

از مذهـب، آزادی مذهـب بـه ایـن معناسـت کـه فـرد می‌توانـد نظر به خواسـت 

خـودش کـه اجبـار بـر او نبوده باشـد و بـه موانعی مواجـه نگـردد، از یک مذهب 

بـه مذهـب دیگـری که از اصـل دین بیـرون آمـده اسـت، وارد شـود و آن مذهب 

: یـک کاتولیـک بتوانـد بـه پروتستانتیسـم وارد شـود. در 
ً
را انتخـاب کنـد. مثال

رژیم‌هـای دموکراتیـک کـه حکومـت از رأی مردم بیرون آمده باشـد، بـرای آزادی 

مذهـب موانـع وجـود دارد. چـون: »معنـی آزادی مذهـب این نیسـت کـه دولت 

اعمالـی را کـه تحت نـام مذهب انجـام می‌گیرد ممنـوع اعلام نکنـد و یا موجب 

نمی‌شـود کـه اجرای احـکام صحی« لغو شـود )کلایمـررودی،1351: 231(. به 

عبـارت دیگـر مذهـب نمی‌تواند اقداماتی را جرا کند که سـبب اتالف نظام گردد 

و یـا این‌کـه بـه تشـکیل انجمن‌هـا و اتحادیه‌هایی دسـت یـازد که حکومـت را به 

خطـر مواجـه سـازد؛ یعنـی این‌کـه آزادی مذهـب در تسـاهل بـا سیاسـت وجود 

دارد. در آزادی مذهـب هیـچ اهـل مذهـب حق توهیـن به مذهب دیگـر را ندارد.

1 . freedom of  Sect
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5.آزادی بیان1  

ــت.  ــک اس ــه دموکراتی ــی در جامع ــای اساس ــی از بنیاده ــان از یک آزادی بی

حتــا در مــورد ایده‌هــای رنجاننــده و نگــران ســازنده بــکار گرفتــه می‌شــود. در 

جامعــه‌ی دموکراتیــک محدودیت‌هــای قانونــی بــر آزادی بیــان وجــود دارد. ایــن 

محدودیت‌هــا بــه خاطــر در خطــر قــرار نگرفتــن امنیــت ملــی، حفــظ تمامیــت 

ــرو و  ــت از آب ــت و حراس ــری از جنای ــی، جلوگی ــم عموم ــظ نظ ــی، حف ارض

حقــوق دیگــران وضــع شــده و ضــروری شــمرده شــده اســت )آرشــه،1382: 

99،98(. از نظــر کارل کوهــن آزادی بیــان در جامعــه دموکراتیــک بــه دو گونــه 

ــردن  ــت ک ــردن و آزادی مخالف ــنهاد ک ــامل آزادی پیش ــه ش ــود ک ــرح می‌ش مط

اســت؛ او ایــن دو نــوع آزادی را بــرای دموکراســی مهــم دانســته اســت. از نظــر 

ــند  ــوده باش ــهروندان آزاد ب ــه ش ــت ک ــی اینس ــای دموکراس ــی از لازمه‌ه او یک

ــر شــدن امــور پیشــنهاد کننــد )کوهــن،  ــا راه‌هــای مختلــف را در جهــت بهت ت

.)186،185  :1373

ــه  ــود در جامع ــای موج ــای جریان‌ه ــط مش‌ه ــق دارد از خ ــهروند ح ش

انتقــاد ویــا بــه آن مخالفــت کنــد. شــهروندِ منتقــد بایــد انتقــاد خــود را از طریــق 

ــه  ــد. البت ــان کن ــران بی ــای دیگ ــر برنامه‌ه ــود در براب ــای خ ــرار دادن برنامه‌ه ق

میــان آزادی پیشــنهاد کــردن و آزادی مخالفــت کــردن خــط فاصــل زیــادی وجود 

ــاه  ــت رف ــردن در جه ــت ک ــردن و مخالف ــاد ک ــان در انتق ــق آزادی بی ــدارد. ح ن

جامعــه صــورت می‌گیــرد نــه بــه خاطــر ذوق و یــا تحقیــر دیگــران. منتقــد بایــد 

نفــع‌ خــود را بــا نفــع اجتمــاع در نظــر بگیــرد؛ چــون وجــود انتقــاد و مخالفــت 

بازتابــش بــه منتقــد هــم می‌رســد. البتــه آزادی مخالفــت کــردن بــر جریان‌هــای 

مــورد نقــد نبایــد بــه حــد افــراط برســد )کوهــن،1373: 186،187(. بــه عبارت 

1 . Freedom of Speech 
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دیگــر زمانــی کــه در جامعــه فســاد وجــود دارد، آزادی بیــان بــه عنــوان شمشــیر 

ــد و  ــرار ده ــی ق ــرر س ــد و ب ــورد نق ــود را م ــای موج ــد جریان‌ه ــده می‌توان برن

ــاز  ــد نی ــازد و در ح ــن س ــه روش ــرای جامع ــا را ب ــتی‌های آن‌ه ــه کاس ــا این‌ک ی

ــه،1382  ــد )آرش ــنهاد کن ــکل پیش ــل مش ــرای ح ــاز را ب ــورد نی ــای م بدیل‌ه

:100(. بنابرایــن، آزادی بیــان در جامعــه‌ی دموکراتیــک حــق انتقــاد و اعتــراض 

بــرای شــهروندان اســت. وجــود آزادی بیــان بــه خاطــر حفــظ و حمایــت دیگــر 

ــان حفــظ  ــرای انســان‌ها ضــروری اســت. در عــدم وجــود آزادی بی آزادی‌هــا ب

ــی‌ها و  ــورد پالیس ــد در م ــراد نتوانن ــر اف ــت. اگ ــن اس ــا ناممک ــر آزادی‌ه دیگ

ــری در  ــد روش موث ــد، نمی‌توانن ــت کنن ــان صحب ــای حکومت‌ش ــط مش‌ه خ

ــعه  ــد در توس ــند، نمی‌توانن ــته باش ــک داش ــای دموکراتی ــرفت حکومت‌ه پیش

حکومت‌هــای دموکراتیــک ســهیم باشــند. زمانــی کــه شــهروندان بفهمنــد کــه 

ــر  ــدی ب ــه تهدی ــا این‌ک ــا و ی ــت آن‌ه ــر امین ــدی ب ــان تهدی ــت حکومت‌ش حرک

ــتفاده  ــان اس ــدرت آزادی بی ــت از ق ــه حکوم ــد برعلی ــت می‌توانن آزادی آن‌هاس

ــود  ــهروندان وج ــرای ش ــا ب ــهروندی در حکومت‌ه ــوق ش ــد حق  بای
ً
ــا ــد. بن کنن

ــری شــود )113(. ــان جلوگی ــا این‌کــه از انقــراض آزادی بی داشــته باشــد ت

در جامعــه دموکراتیــک آزادی بیــان بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــر کــس بــه 

مقدســات حاکــم در جامعــه توهیــن کنــد چــون »در جامعه‌هــای دموکراتیــک 

می‌تــوان مجــازات حملــه توهیــن آمیــز بــه مقدســات دینــی را ضــروری 

ــاد و در  ــان انتق ــه باورهای‌ش ــی ک ــه،1382 :100(. گروه ــرد« )آرش ــی ک ارزیاب

ــد  ــن شــده‌اند، آن‌هــا حــق‌دار ن ــه و توهی ــد صــورت گرفت رابطــه بحث‌هــای تن

ــه،1382 :100(.  ــوند )آرش ــدگان ش ــای آزار دهن ــورِ گفته‌ه ــان سانس ــه خواه ک

در تعبیــر نزدیــک بــه آرشــه، پیترجونــز اعتقــاد دارد کــه ایجــاد محدودیــت بــر 

آزادی بیــان قابــل قبــول اســت. امــا ایــن موانــع بــر آزادی بیــان بــر اســاس تبعات 

آزادی بیــان صــورت گیــرد. محدودیــت بــر آزادی بیــان در حــدی وضــع شــود 

ــت  ــاد محدودی ــازد. ایج ــار نس ــان ب ــان را زی ــت« آزادی بی ــدم محدودی ــه »ع ک
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ــامل  ــت؛ ش ــخاص اس ــه اش ــیب ب ــدم آس ــه ع ــاوه از این‌ک ــان ع ــر آزادی بی ب

ــه  ــی این‌ک ــود؛ یعن ــز می‌ش ــخاص نی ــی اش ــم خصوص ــه حری ــاوز ب ــدم تج ع

ــم خصوصــی اشــخاص  ــه حری ــان ب ــام آزادی بی ــد تحــت ن هیچ‌کــس نمی‌توان

تجــاوز و هتــک حرمــت کنــد. امــا مســأله‌ی مصالــح واقعــی عمومــی از ایــن 

ــد،1383 :60(.  ــت )فولادون ــر مستثناس ام

بدیــن گونــه اهانــت جمعــی و فــردی از آدرس آزادی بیــان نادرســت اســت. 

ــن  ــردم توهی ــوده‌ای از م ــه ت ــان ب ــام آزادی بی ــت ن ــدارد تح ــق ن ــس ح هیچ‌ک

ــروز  ــان جامعــه ســبب ب ــی کــه در می ــه حرکت ــد. هــر گون و هتــک حرمــت کن

نفــاق می‌شــود و انســان‌ها بــه طــرف فاشیســم و شئونیســم و قوم‌گرایــی 

ــه  ــن گون ــا این‌کــه چهــره‌ی واقعــی ای ــد آشــکار گــردد؛ ت دعــوت می‌شــنود بای

حرکت‌هــا در جامعــه واضــح شــود. چــون بیــان مغرضانــه‌ای کــه دور از 

حقیقــت بــوده باشــد آزادی بیــان گفتــه نمی‌شــود. شــهروند حــق دارد از خــط 

مش‌هــای جریان‌هــای موجــود در جامعــه انتقــاد و یــا بــه آنــان مخالفــت کنــد. 

شــهروند منتقــد بایــد انتقــاد خــود را از طریــق قــرار دادن برنامه‌هــای خــود در 

ــد.   ــان کن ــران بی ــای دیگ ــر برنامه‌ه براب

پیترجونــز در دفــاع از آزادی بیــان اظهــار می‌کنــد کــه آزادی بیــان بــه عنــوان 

ــت، از  ــه حقیق ــردن ب ــی ب ــت پ ــت جه ــزاری اس ــردی اب ــی از ارکان آزادی ف یک

ــرفت  ــان در پیش ــه آزادی بی ــی ک ــود. در صورت ــاع ش ــد از آن دف ــبب بای ــن س ای

معرفــت باشــد در ایــن صــورت بایــد مــردم در بیــان و بحــث و هــم چنــان در 

انتقــاد از افــکار و اطلاعــات موجــود آزاد باشــند و حقیقــت فقــط در عرصــه‌ی 

آزاد و آشــکار دادوســتد رأی دارای حــد اکثــر امــکان بــروز خواهــد کــرد 

)فولادونــد،1386 :56،67(. در آزادی بیــان اســت کــه حقیقــت آشــکار خواهد 

شــد. انســان‌ها موجــودِ ســود جــو انــد و خطــا پذیــری عمــدی و غیر عمــدی در 

ذات انســان‌ها و جــود دارد. بنابرایــن همیــن ویژگــی منفعــت جویــی انســان‌ها 

برآینــدش خطایــی اســت کــه آزادی بیــان را لازم می‌ســازد. البتــه کارِ آزادی بیــان 
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جلوگیــری از فســاد، افــکار کاذب و دیگــر اعمال نادرســت نیســت؛ بلکــه آزادی 

بیــان ایــن پدیده‌هــا را آشــکار می‌ســازد و بیــان مــی‌دارد کــه اعمالــی کاذبانــه و 

غیــر انســانی و جــود دارد و افــکار عامــه را در رابطــه روشــن می‌ســازد.

 گذشــته از مــوارد فــوق در وجــود آزاد‌ی بیــان اســت کــه جامعــه بــه طــرف 

توســعه مــی‌رود، چــون در صــورت عــدم وجــود آزادی بیــان خطاهــای موجــوده 

ــرف  ــه ط ــه ب ــد و جامع ــی می‌مان ــیده باق ــردم پوش ــار م ــم از انظ ــام حاک در نظ

ــان از  ــر آزادی بی ــار ب ــه فش ــطی ک ــرون وس ــای ق  در اروپ
ً
ــا ــی‌رود. مث ــاد م فس

جانــب کلیســا وجــود داشــت عــدم وجــود آزادی بیــان موجــب پوشــیده مانــدن 

ــا و  ــه باوره ــود ک ــر ب ــن ام ــه‌ی ای ــد. در نتیج ــا گردی ــان در اروپ ــال روحانی اعم

ــد و  ــورد نق ــت م ــن نمی‌توانس ــردش زمی ــورد گ ــا در م ــا حت ــادات کلیس اعتق

بررســی قــرار گیــرد و نظریات دیگــری جایگزیــن آن شــود )ســها،1391 :168(.   

 آزادی بیــان عمومــی كــه بــه وســیله‌ی 
ً
از ســوی دیگــر آزادی بیــان، خصوصــا

ــژه و مهمــی  ــه منتشــر می‌شــود، مســأله‌ی وی مطبوعــات منظــم ـ اغلــب روزان

ــی  ــاع ده ــوان اط ــأله را می‌ت ــن مس ــن،1380: 95(. ای ــی‌آورد )پول ــش م را پی

صادقانــه، متــوازن و غیــر جانــب دارانــه بــه جامعــه دانســت. بــا ایــن وجــود کــه 

هیــچ رســانه‌ای حــق نــدارد »بــا گرفتــن مقــدار از پــول و یــا کالا مطالب خــود را 

بــه نفــع دولــت و یــا جریان‌هــای دیگــر سانســور کنــد« )مارکــوزه،1378: 43(. 

چــون ایــن امــر خیانــت بــه آزادی بیــان و نــگاه ابــزاری بــه آزادی بیــان اســت. 

طــوری کــه گفتــه شــد از لحــاظ نظــری آزادی بیــان بــه ایــن معنــا نیســت که 

توهیــن بــه ارزش‌هــا صــورت گیــرد و یــا این‌کــه از آدرس آزادی بیــان انســان‌ها 

مــورد توهیــن قــرار گیرنــد. امــا در مصادیــق عمــل در جوامــع غربــی از آزادی 

ــی  ــن تخط ــی از بزرگ‌تری ــت. یک ــه اس ــورت گرفت ــزاری ص ــتفاده اب ــان اس بی

ــی  ــه‌ی دانمارک ــپتامبر 2006 از آدرس روزنام ــان در 30 س ــوق آزادی بی از حق

»یولانــدز ـ پســتین« صــورت گرفــت. ایــن روزنامــه دوازده کاریکاتــور از پیامبــر 

اســام را انتشــار داد کــه توهیــن بــه چندیــن میلیــون مســلمان صــورت گرفــت. 
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ــن امــر واکنش‌هــای را در جهــان اســام منعکــس ســاخت و خشــم عمــوم  ای

جهــان اســام را برعلیــه‌ی آن بــر انگیخــت. مــورد دیگــری کــه از لحــاظ نظــری 

تخطــی کلان از آزادی بیــان و توهیــن بــه آزادی بیــان اســت؛ مســأله‌ی کتــاب اثر 

ادبــی »آیــات شــیطانی« ســلمان رشــدی ـ هنــدی اســت. در ایــن کتــاب توهیــن 

آشــکار بــه ارزش‌هــای اســامی و بــه بلندتریــن رهبــر اســام صــورت گرفــت، 

کــه تعــرض از حــوزه‌ی نظــری آزادی اســت. طــوری کــه در یــک اقــدام جــدیِ 

رهبــر مِذهبــی ایــران روح اللــه خمینــی در 25 دلــو 1367 فتــوای »مهدورالــدم« 

بــودن ایــن نویســنده‌ی انگلیســی ـ هنــدی را صــادر کــرده و فتــوای اعــام کــرد.

ــی  ــپ گرای ــه چ ــک مجل ــه ی ــدو ک ــارلی اب ــه‌ی ش ــر مجل ــرف دیگ از ط

ــر  ــز ب ــن آمی ــات توهی ــه اقدام ــت، ب ــی اس ــد مذهب ــوای ض ــا محت ــوی ب فرانس

ــه ارزش‌هــای  ــن ایــن مجلــه دو دفعــه ب ارزش‌هــا پرداخــت. طــوری کــه از مت

ــادی از مســلمانان را در  ــن صــورت گرفــت، و خشــم تعــداد زی اســامی توهی

ــر انگیخــت. در نســخه 1178 ایــن نشــریه در تاریــخ 14  ــر نقــاط جهــان ب اکث

ژانویــه 2015 در رابطــه بــا موضــوع پیغمبــر اســام در ســه میلیــون نســخه تکثیر 

شــد. البتــه ایــن اولیــن انحــراف شــارلی ابــدو از آزادی بیــان نبــود؛ بلکــه ایــن 

مجلــه در ســپتامبر 2012 نیــز کاریکاتورهایــی را بــا موضوع پیامبر اســام )ص( 

منتشــر ســاخت.  مصادیــق مزبــور نشــان می‌دهــد کــه آزادی بیــان در عرصــه‌ی 

ــه دور از مفهــوم علمــی آزادی بیــان اســت کــه اندیشــمندان در   ب
ً
عمــل کامــا

رابطــه گفتــه انــد.

 6.آزادی جنسی 

قــرون  از  قبــل  تــا  اروپــا  در  هم‌جنس‌گرایــی  تاریخــی  لحــاظ  از    

ــر  ــرون دوازدهــم خشــونت ب ــوده اســت. از اواخــر ق ــرش ب وســطی مــورد پذی

ــر  ــد. در اث ــاز ش ــی آغ ــای اجتماع ــا و نهاده ــب کلیس ــان از جان هم‌جنس‌گرای

�ـر هم‌جنس‌گرای�ـان  نفـو�ذ مذه��ب در قان��ون اروپ��ا محکومیت‌ه�ـای س��نگینی ب
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وضــع شــد. وقتــی کــه در اواخــر قــرن 19 علــم طــب و روان‌شناســی در اروپــا 

رشــد کــرد - در مقابــل مذهــب قــد علــم کــرده و خواســتار بررســی چگونگــی 

هم‌جنس‌گرایـ�ی شــد؛ بعــد مســأله هم‌جنس‌گرایــی از شــکل »گنــاه« بــه 

»بیمــاری« تغییــر مفهــوم کــرد. بــا وجــودی کــه توافق نظــر در میــان دانشــمندان 

در رابط��ه بــه مس��أله‌ی هم‌جنس‌گرایــان وجـ�ود نداشــت. کســانی ماننــد 

ــد  ــت. فروی ــادر زادی دانس ــأله م ــی را مس ــال 1901 هم‌جنس‌گرای ــس در س الی

ــده‌ی  ــن کنن ــط را تعیی ــن و محی ــار والدی ــیتی و رفت  دوجنس
ً
ــا ــان‌ها را ذات انس

هم‌جنس‌گرایــی دانســت )طلوعــی:16(. حمایــت از آزادی جنســی در جوامــع 

غربــی نظــر بــه آرای مــردم اســت. نظــر بــه اصــل ذاتِ لیبرالیســم فــرد بــه هرچــه 

ــته  ــرام گذاش ــه رأی‌اش احت ــد ب ــد بای ــته باش ــت داش ــوده و رضای ــد ب علاقه‌من

شــود. از همیــن لحــاظ بــوده اســت کــه حکومــت ســویدن در رابطــه بــه آزادی 

جنســی کمســیون )1977( را ایجــاد و آن را موظــف ســاخت تــا این‌کــه در مــورد 

قوانیــن مخالفــانِ جنســی تجدیــد نظــر کننــد. ایــن کمســیون وظیفــه داشــت در 

ــه باشــد  ــه رضایــت صــورت گرفت صورتــی کــه مســأله روابــط جنســی نظــر ب

هیــچ مرجعــی نمی‌توانــد بــر ضــد آنــان تصمیــم بگیــرد؛ تــا حــدی کــه روابــط 

ــرد )عشــرتی،1386: 124(.  ــواده صــورت گی ــان اعضــای خان جنســی می

ــرت  ــم معاش ــا ه ــل از ازدواج ب ــد قب ــرد می‌توانن ــی زن و م در آزادی جنس

داشــته و از لــذت آزادی جنســی بهره‌منــد شــوند. ازدواج در آزادی جنســی نبایــد 

مان��ع رس��یدن ب��ه ای��ن هــدف باش��د. هــر یــک از زن و مــرد می‌تواننــد عــاوه 

بــر همســر قانونــی، معشــوقه‌های فراوانــی داشــته باشــند. زن مکلــف اســت کــه 

در حیــن آمیــزش بــا عشــاق خــود، از داروی ضــد آبســتن اســتفاده کنــد و مانــع 

ــد از معشــوقه‌اش گــردد؛ ولــی هــرگاه تصمیــم گرفــت صاحــب  پیدایــش فرزن

ــد. چــون هــر  ــی خــود اســتفاده کن ــد از همســر قانون  بای
ً
ــا ــد گــردد، الزام فرزن

ــد  ــدی می‌خواهــد بِدان ــد خــود را بشناســد و هــر فرزن ــدری می‌خواهــد فرزن پ

از کــدام پــدر پیــدا شــده اســت )115(. بــه عبــارت دیگــر، زن می‌توانــد عــاوه 
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از شــوهرش دوســتان دیگــر هــم داشــته باشــد و همســر قانونــی نمی‌توانــد مانــع 

ایــن عمــل شــود. امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه آزادی جنســی بــه عنــوان یــک 

نیــروی اغفــال کننــده می‌توانــد صدماتــی را بــه جامعــه وارد کنــد.

آزادی  از  آســیب‌پذیر  طبقــات  جملــه  از   )18-25( میــان  نســل‌های 

جنســی اســت. بدیــن گونــه وقتــی کــه زمینه‌هــای آزادی جنســی در ایــن طبقــه 

ــه و  ــان رفت ــه از می ــن طبق ــی در ای ــای اجتماع ــه آزادی‌ه ــاز ب ــد نی ــود آی ــه وج ب

ــیب‌های  ــی از آس ــاس یک ــن اس ــریعتی،1385: 17(. بدی ــوند )ش ــال می‌ش اغف

ــرد،  ــاهده ک ــی مش ــوان از آدرس آزادی جنس ــل ج ــان نس ــوان در می ــه می‌ت را ک

ــواده اســت.  ــه ازدواج و تشــکیل خان ــه‌ای نســل جــوان ب امــراض و عــدم علاق

ــه  در آزادی جنســی نیــروی جوانــی رو بــه ضعــف نهــاده و صدمــات زیــادی ب

ــان  ــی در ام ــیب‌های آزادی جنس ــز از آس ــان نی ــود. زن نس��ل ج��وان وارد می‌ش

نیســتند. آزادی جنســی زمینــه را بــرای مــردان جهــت بهره‌کشــی جنســی از زنــان 

مســاعد می‌ســازد چــون »مــرد در باطــن خــود ســخت خواهــان چنــد زنــی« 

اســت )دورانــت، 1386:173(. یعنــی این‌کــه مــردان نظــر بــه ســاختار ذاتــی‌ای 

کــه دارنــد علاقه‌مندنــد از چنــد زن مســتفید شــوند)به تعــدد زوجــات در اســام 

ــود و  ــان وارد می‌ش ــر زن ــه پیک ــه ب ــت ک ــه‌ی اس ــن صدم ــت( و ای ــط نیس مرتب

ــرد  ــراف تج ــه گ ــودی ک ــا وج ــد. ب ــردان قرارمی‌ده ــی م ــزاری جنس ــان را اب زن

زنــانِ دانشــگاهی در جوامــع غربــی بالاســت، امــا ایــن امــر الزامــی بــرای آزادی 

جنســی نیســت.

7.  اهمیت محدودیتِ آزادی 

  در عناویــن قبلــی محدودیــت بــر آزادی را بیــان کردیــم؛ امــا در ایــن عنــوان 

اهمیــت محدودیــت بــر آزادی را در محور دیدگاه اندیشــمندان بررســی می‌کنیم.     

در تفکــر کانــت محدودیــت علیــه‌ی آزادی امــر ضــروری اســت. وقتــی کــه 
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از جانــب حکومــتِ قانــون محدودیــت بــر آزادی وضــع شــود می‌تــوان حرمــت 

ــان‌ها  ــر انس ــاهد تحقی ــرده و از آدرس آزادی ش ــن ک ــه تضمی ــراد را در جامع اف

ــدود آزادی در  ــر، ح ــارت دیگ ــه عب ــو،1387 :216(. ب ــود )قراگوزل ــم ب نخواهی

ــدم  ــون ع ــود؛ چ ــته نش ــه گذاش ــق صح ــه آزادی مطل ــردد و ب ــن گ ــون تعیی قان

ــه ضــرر جامعــه تمــام می‌شــود.  ــر آزادی ب ــع ب وجــود موان

ــد. از  ــر آزادی می‌دان ــت ب ــت آزادی را در محدودی ــز اهمی ــت نی ــل دوران وی

ــرد  ــورت می‌گی ــام آزادی ص ــه به‌ن ــای ک ــر دادخواهی‌ه ــت بیش‌ت ــر ویلدوران نظ

ــزد  ــر می‌خی ــای ب ــی از دل‌ه ــاد آزادی خواه  فری
ً
ــرا ــه اکث ــتند؛ بلک ــی نیس واقع

ــد.  ــتفاده می‌کنن ــراد اس ــام آزادی و اف ــردارند و از ن ــدرت در س ــرص ق ــه ح ک

ــرای  ــت و ب ــوار اس ــر و خون‌خ ــیری ناپذی ــان س ــدرت در انس ــه ق ــنگی ب تش

ــت  ــدم محدودی ــود. ع ــاش می‌ش ــف ت ــه ضعی ــازی آزادی طبق ــدود س مح

 
ً
ــالا ــه احتم ــد ک ــاد می‌کن ــان زی ــا را چن ــا و ضعف ــان اقوی ــکاف می ــر آزادی ش ب

ــد  ــه می‌کنن ــا غلب ــر ضعف ــا ب ــی اقوی ــد؛ یعن ــد ش ــاب خواه ــروز انق ــبب ب س

)دورانــت،1386: 324(. بــه تاســی ایــن، محدودیــت بــر آزادی در جلوگیــری 

از تجــاوز قــوی بــر ضعیــف مهــم اســت. چــون در صــورت عــدم وجــود مانــع 

 
ً
علیــه‌ی آزادی مطلــق، نمی‌تــوان جلــو تجــاوز قــوی را بــر ضعیــف گرفــت. بنــا

محدودیــت بــر آزادی بایــد از طــرف دولــت صــورت گیــرد تــا مانــع ســلطه اقویا 

بــر ضعفــا شــود. در صــورت عــدم دخالــت دولــت بــر آزادی، زور گویــی و هرج 

و مــرج شــکل می‌گیــرد. چــون بخــش از تمــدن بشــری بــر اســاس نظــم و قانون 

محدود‌ســازی ســلطه قــوی بــر ضعیــف شــکل‌گرفته اســت )دورانــت،1386: 

323(. منظــور از دولــت در بیــان ویلدورانــت دولــت مبتنــی بــر عدالــت اســت 

کــه همــه افــراد جامعــه هویــت خــود را در آن دیــده و نــگاه چندگانــه و طبقاتــی 

ــت  ــه در اهمی ــری ک ــه‌ی دیگ ـ. نکت ـد نداش��ته باشدـ ــه ملیت‌ه��ا وجوـ نس��بت ب

محدودی��ت آزادی نهفت��ه اس��ت. مس��أله‌ی مناف��ع عموم��ی جامع��ه اس��ت. از 

ایــن‌رو جانراولــز در تقــارن بــه مــورد فــوق، محدودیــت بــر آزادی را در صــورت 
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ــه خطــر مواجــه کنــد؛ از  ــد کــه آزادی، منافــع عمومــی جامعــه را ب لازم می‌دان

ایــن‌رو محدودیــت بــر آزادی در ارتبــاط بــا منافــع عمومــی جامعــه جایــز اســت 

ــدی،1381: 177(.        ــر احم )می



جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
ــت  ــد. جه ــی ش ــرب بررس ــی غ ــه‌ی سیاس ــاب آزادی در اندیش ــن کت در ای

فهــم متــون موجــود در رابطــه بــه آزادی از روش گادامــر و هرمنوتیــک فلســفی بــا 

تأکیــد بــر الگــوی نظــری مــک کالــوم اســتفاده شــده اســت.

ــر  ــمندان آزادی را ب ــه اندیش ــد ک ــان می‌ده ــده نش ــام ش ــی‌های انج بررس

ــانی‌تر آزادی در  ــه‌ی انس ــد. جنب ــرده بودن ــف نک ــان تعری ــعادت انس ــاف س خ

تنظیــم آزادی در قانــون دانســته شــده اســت. از ایــن‌رو بایــد هــر تبعــه آزادی خود 

را در چــو کات قانــون جســت وجــو کنــد. البتــه مــراد از قانــون، قانــون عادلانــه 

ــه‌ی  ــن نکت ــن امــر در نظام‌هــای دموکراتیــک مطــرح اســت. مهم‌تری اســت. ای

کــه در رابطــه بــه آزادی وجــود دارد عــدم وجــود مانــع نســبی جهــت رســیدن بــه 

هــدف اســت. طــوری کــه نشــان داده شــد مللــی کــه آزادی‌هــای آن‌هــا محــدود 

نشــده باشــد صاحــب هویــت، فرهنــگ و ثــروت انــد. بــر عکــس مللــی کــه در 

حالــت ضعــف هویــت ـ بــی هویتــی و ضعــف فرهنــگ قــرار دارنــد؛ نتیجــه‌ی 

محدودیــت آزادی‌شــان اســت. 

در مناســبت آزادی بــا دموکراســی آزادی، یکــی از اصول اساســی دموکراســی 

اســت. از ایــن‌رو بــرای افــراد، احــزاب و تمــام نهادهــا و ســازمان‌ها آزادی لازم 

ــد.  ــرار نگیرن ــک ق ــام دموکراتی ــاف نظ ــه برخ ــر این‌ک ــروط ب ــود دارد مش وج

لازمــه‌ی جامعــه مدنــی آزادی اســت. در صــورت ضعــف آزادی ضعــف جامعــه 

ــود دارد  ــادر وج ــا ن ــتبدادی آزادی‌ه ــای اس ــردد. در نظام‌ه ــا می‌گ ــی رونم مدن

ــت  ــق داده اس ــان‌ها ح ــه انس ــم. آزادی ب ــام حاک ــفارش نظ ــق س ــم طب و آن ه

بــه گونــه‌ی ذاتــی مانــع رشــد عقایــدی شــوند کــه یــک گــروه محــدود - چــه 

حکومتــی و چــه غیــر حکومتــی می‌خواهــد عقیــده‌ای را بــالای دیگــران تحمیل 
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کننــد. نکتــه‌ی دیگــری کــه در ایــن کتــاب ملاحظــه شــد در جامعــه بایــد هــر 

نــوع عقیــده‌ای احتــرام شــود -چــه ایــن عقیده خــاف عقیــده‌ی اکثریــت جامعه 

ــی این‌کــه  ــوده باشــد. یعن ــوده حاکــم ب ــده‌ی ت ــا این‌کــه خــاف عقی باشــد و ی

ــد  ــس می‌دان ــر ک ــت. ه ــل اس ــق قای ــاد ح ــه ابع ــی در هم ــه کثرت‌گرای آزادی ب

ــده‌ی  ــاف عقی ــب خ ــا مذه ــن و ی ــان‌ دی ــا ف ــروه و ی ــان‌ گ ــده‌ی ف ــه عقی ک

اوســت؛ بایــد بــه ایــن اختــاف احتــرام داشــته باشــد. تأثیــر تفکــر اندیشــمندان 

مزبــور در مبــارزه بــر خرافــات و عقایــد انحرافــی وقــت، بیش‌تــر بــوده اســت.  

 آزادی مطلــق بــرای انســان‌ها وجــود نــدارد. هرکــس در حــد توانایی‌هایــش 

آزاد اســت و از ایــن بالاتــر نمی‌توانــد کاری را انجــام دهــد. اســتعدادها و 

ــت  ــد جه ــع می‌توان ــا موان ــدن ب ــه ش  مواج
ً
ــا ــت. مث ــاوت اس ــا متف تلاش‌ه

 :
ً
ــا ــت. مث ــی اس ــت ذات ــأله محدودی ــن مس ــد. ای ــر ده ــان را تغیی اراده‌ی انس

ــان  ــال زم ــودن، احتم ــت ب ــیا پوس ــودن، س ــت ب ــرخ پوس ــد س ــان نمی‌توان انس

مــرگ و ... را خــودش تعییــن کنــد، چــون بیــرون از کنتــرل اســت؛ بــا وجــودی 

ــا نقــش دارد.   کــه جغرافی

ــت  ــدف از مخالف ــت. ه ــت اس ــود مخالف ــان نب ــز، آزادی هم ــگاه هاب در ن

ــته  ــود نداش ــه‌ی او وج ــده در اندیش ــت. آزادی عقی ــت اس ــی حرک ــع بیرون موان

ــزم  ــراد مل ــام اف ــد. تم ــل می‌کن ــه تحمی ــر جامع ــن را ب ــت از دی ــیر دول و تفس

ــی  ــم زندگ ــت تنظی ــا در جه ــتند؛ ام ــره هس ــوه‌ی قاه ــم ق ــت از حک ــه اطاع ب

خصوصــی قــوه‌ی قاهــره مانعــی بــر آن‌هــا نمی‌بینــد. در عمــوم در نــگاه هابــز 

همــه چیــز در چنبــر فرمــان لویاتــان جهــت ایجــاد صلــح و امنیــت تعریــف و 

ــراد اســت؛  ــرای اف ــت الهــی ب ــت امان ــن می‌شــود. در اندیشــه‌ی لاک دول تعیی

ــد تعریــف کــرده  ــراد در قانونــی کــه دولــت وضــع می‌کن ــرای اف آزادی لازم را ب

اســت؛ یعنــی این‌کــه قانــون را بــرای حفــظ آزادی و توســعه آزادی لازم دانســته 

اســت. ایــن مهــم در وضــع مدنــی مطــرح اســت. بنــا برایــن تبعیــت انســان از 

ــازد. در  ــزم می‌س ــد ملت ــن می‌کن ــعادت را تضمی ــه س ــه آزادی ک ــون، او را ب قان
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ــس از آزادی  ــت، هیچ‌ک ــده اس ــف ش ــون تعری ــدود قان ــه در ح ــای ک آزادی‌ه

ــن  ــون آزادی را ضم ــه قان ــی این‌ک ــد؛ یعن ــرده نمی‌توان ــزاری ک ــتفاده‌ای اب اس

ــد. ــم می‌کن ــن ه ــد تضمی ــم می‌کن ــه تنظی این‌ک

روســو آزادی را جــزوی ذات انســان‌ها دانســته اســت و آن را چــه در وضــع 

مدنــی و چــه در وضــع طبیعــی ســبب بقــای انســان‌ها می‌دانــد. آزادی در وضــع 

طبیعــی محــدود بــه قــوه‌ی هــر فــرد اســت. انســان‌ها برابــر و آزادنــد. آزادی را در 

وضــع مدنــی در تبعیــت از قانونــی دانســته اســت کــه از اراده‌ی عمومــی بیــرون 

ــه‌ی مطلــق  ــه گون آمــده اســت. آزادی در ملکیــت خصوصــی از نظــر روســو ب

ــرای مالکیــت خصوصــی آزادی داده نشــود کــه  ــا حــدی ب ــدارد؛ ت آن وجــود ن

پــول‌دار قانــون را بــه پــول بخــرد.

 اس��توارت می��ل آزادی را وس��یله‌ی جه��ت رس��یدن ب��ه ه��دف دانس��ته اس��ت  

و هــدف عبــارت از قــدرت و ثــروت اســت. انســان آزاد اســت جهــت جلــب 

ــه  ــرر ب ــه ض ــان ک ــس خودش ــراد در نف ــد. اف ــاش کن ــرر ت ــع ض ــت و دف منفع

دیگــران نرســاند آزادی مطلــق دارنــد. فــردی مرتکــب جــرم را از نظــر او می‌تــوان 

تنبیــه کــرد؛ امــا نمی‌تــوان حربــه‌ی قانــون را بــر او بــه کار بــرد. حکومــت وظیفــه 

دارد حــد اکثــر شــادی را بــرای افــراد جامعــه فراهــم آورد. 

هــگل آزادی را در محــور دولــت مــورد نظــرش تعریــف کــرده اســت. دولت 

ــرده  ــد ک ــرش تأکی ــورد نظ ــت م ــت از دول ــه اطاع ــته و ب ــا دانس را روح ملت‌ه

ــود  ــول نداشــته و آزادی رهاشــده از قی ــه روش لیبرالیســم قب اســت. او آزادی را ب

مذهــب، دیــن، ســنت و قانــون را آزادی ندانســته اســت.  

ــه  ــت ک ــمندانی اس ــدگاه اندیش ــدا از دی ــس ج ــارتر و مارک ــه‌های س اندیش

در فــوق وارد شــده اســت. تفکــر ســارتر و مارکــس در رابطــه بــه آزادی بــه هــم 

ــر  ــه چنب ــرمایه‌داری و ورود ب ــام س ــو نظ ــس آزادی را در لغ ــد. مارک ــک ان نزدی

کمونیســم دانســته اســت.
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ســارتر آزادی را بــه دور از متافیزیــک مطرح کــر ده اســت. او آزادی را در نگاه 

مــادی و ایــن جهانــی بــه دور از مابعدالطبیعــه معنا کرده اســت. از نظر او انســانِ 

آزاد انســانی اســت کــه اراده‌ی خــود را بــه دســت خــود بگیــرد و اتــکا بــه نیــروی 

دیگــر نداشــته باشــد. از نظــر او ایمــان به ادیــان آزادی انســان را محــدود می‌کند. 

  هــر دولــت بــه انــدازه‌ی آزادی‌هــای فــردی و آزادی‌هــای سیاســی را قبــول 

ــدارد.  ــول ن ــق آن قب ــه‌ی مطل ــه گون ــا را ب ــن آزادی‌ه ــی ای ــچ گاه ــی هی دارد؛ ول

آزادی منفــی از طــرف لیبرال‌هــای کلاســیک مطــرح شــده اســت. آزادی منفــی 

ــه حــال خــود  ــراد بــدون دخالــت دیگــران ب آزادی تعریــف شــده اســت کــه اف

گذاشــته شــوند تــا این‌کــه بــه میــل خویــش عمــل کننــد؛ یعنــی حــوزه‌ی کــه 

ــر  ــت در براب ــد. آزادی مثب ــام دهن ــی را انج ــران عمل ــت دیگ ــدون دخال ــراد ب اف

آزادی منفــی مطــرح شــده اســت. خواســت آزادی مثبــت بیش‌تــر ایــده‌آل بــوده 

ــد  ــت توانمن ــن کار آزادی مثب ــت. عمده‌تری ــم اس ــفی ایده‌آلیس ــر فلس و جوه

ســاختن افــراد جهــت رهایــی از خطــر فلــج کــردن انســانیت و انجــام کار نیــک 

ــن  ــت. عمده‌تری ــا نیس ــای بیج ــان حرف‌ه ــای بی ــه معن ــان ب ــت. آزادی بی اس

نکتــه‌ی کــه در رابطــه بــه آزادی بیــان تأکیــد شــده اســت عــدم تحقیــر لفظــی، 

ــام آزادی بیــان اســت؛ بلکــه  صوتــی، تصــوری، گفتــاری و نوشــتاری تحــت ن

آزادی بیــان مظالــم و مفاســدی را کــه در جامعــه وجــود دارد آشــکار می‌ســازد.   

ــا  ــن معن ــه ای ــت ب ــن محدودی ــی ای ــود دارد؛ ول ــر آزادی وج ــت ب محدودی

نیســت کــه اســتبداد شــکل بگیــرد. چــون ذات آزادی مبــارزه بــر اســتبداد اســت. 

اندیشــمندانی کــه ذکــر شــد اتفــاق نظــر در رابطــه بــه آزادی ندارنــد؛ امــا می‌توان 

ــک  ــم نزدی ــه ه ــارتر ب ــس و س ــت. مارک ــا دریاف ــات آن‌ه ــتراکاتی را در نظری اش

انــد. هابــز و لاک به‌هــم نزدیک‌تــر انــد. لاک نزدیک‌تــر بــه روســو اســت. امــا 

اندیشــه‌ی هــگل تفاوت بســیار با اندیشــه‌ی هابــز، لاک و روســو دارد. اندیشــه‌ی 

ــدارد.   ــارتر ن ــس و س ــه‌ی مارک ــا اندیش ــتراکاتی ب ــی و اش ــچ هم‌خوان ــگل هی ه



سرچشمه‌ها
 

1. آیزایـا برلیـن، )1380(، چهـار مقاله در بـارۀ آزادی، ترجمه: محمد علـی موحد، تهران: 
خوارزمی. انتشارات 

2. آل کجبـاف، حسـین، )1390(، روش تحقیـق در علـم حقـوق )باتأکیـد بر پایـان نامه 
نویسـی(، تهران: دانشـگاه پیـام نور.

3. آدلـر، مورتیمـر جی، )1379(، ده اشـتباه فلسـفی، ترجمه: انشـاء الله رحمتـی، تهران: 
الهدا.

4. اعلاميه جهاني حقوقي بشر مصوبه ده دسامبر،1948  
5. آشوری، داريوش، )1384(، دانشنامه سياسي، گلشن: مروارید.

6. آربلاستر، آنتونی، )1385(، دموکراسی، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نی.
7. ارش، فـروم، )1353(، گریـز از آزادی، ترجمـه: عـزت اللـه فـولاد وند، تهران: شـرکت 

سـهامی کتاب‌هـای جیبی.
8. اردبیلـی، محمـد مهـدی، )1391(، هـگل- دفتر سیاسـت مـدرن 1، تهران: انتشـارات 

روزبهان.
9. اسپنسـر، لویـد، )1379(، هـگل )قـدم اول(، ترجمـه: فاطمـه مینایـی، تهـران: نشـر و 

شـیراز. پژوهش 
10.  احمدی، بابک، )1380(، ساختار و هرمنوتیک، تهران: گام نو.

11. اندرسـن، سـوزان لـی، )1385(، فلسـفه اسـتوارت میـل: ترجمـه، خشـایار دیهمـی، 
تهـران: طـرح نو.

12. باباي، غلام رضا، )1384(، فرهنگ سياسي آرش، چاپ دوم، تهران :آشیان.
 13. بيـات، عبـد الرسـول، )1381(، فرهنـگ واژه‌هـا، قـم :موسسـه انديشـه و فرهنـگ 

اسالمی.
14.  بخشی، علی آقا و دیگران، )1386(، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: جاپار.

15. بهار، سید فرهاد، )1366(، فلسفه کائنات، کابل: یادگار پرنتینگ پرس.
16. بشیریه، حسین، )1382(، عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر.

17. بـری، نورمـن، )1387(، نظریۀ نظم خـود انگیخته، ترجمه: خشـایار دیهیمی، تهران: 
نی. نشر 

18. بلاغی غزنوی، حیات الله، )1382(، در آمدی بر دموکراسی، قم: قم.
19. بابایی، پرویز، 1386، مکتب‌های فلسفی )از دوران باستان تا امروز(، تهران: نگاه.



160 / آزادی در اندیشه‌ی سیاسی غرب

20.  بشـیریه، حسـین، )1386(، آمـوزش دانـش سیاسـی )مبانـی علـم سیاسـت نظری و 
تأسیسـی(، تهران: نشـر نـگاه معاصر.

21. برونوفسـکی، جیکـوب، )1379(، سـنت روشـن‌فکری در غرب ـ از لئونـارد تا هگل، 
ترجمه: لیلا سـازگار، تهـران: آگاه.

22. تریک، راجر، )1386(، فهم علوم اجتماعی، ترجمه: شـهناز مسـمی پرسـت، تهران: 
. نی

23. تـودی، فیلیـپ، )1378(، سـارترـ قـدم اول، طـرح: هـاوارد دریـد، ترجمـه: روزبـه 
معـادی، تهـران: انتشـارات شـیراز.

24.  تقـوی، علـی محمـد، جامعـه شناسـی نهضت‌هـا )مقدمـه‌ای بر نهضت شناسـی(، 
کابل: کتـاب خانـه عامه.

25. پـولادي، كمـال، )1382(، تاريـخ انديشـه سياسـي در غـرب، جلـد 2، تهران :نشـر 
مرکز.

26. پولادي، كمال،1383.تاريخ انديشه سياسي در غرب، جلد 3، تهران:نشر مركز.
27. پلامناتـز، جان پتروف، )1367(، شـرح و نقد فلسـفه سياسـي هگل، ترجمه حسـين 

تهران:نی. بشیریه، 
28. پولن، رمون، )1380(، حقیقت‌ها و آزادی، ترجمه عباس باقري، تهران:ني.

29.روحانی، کمال، )1389(، دین سوزی معاصر، کابل: انتشارات مستقبل.
30. پلنـو، جـک سـی ـ آلتـون، روی، )1389(، فرهنـگ روابـط بین‌الملل، ترجمـه: ابول 

الفضـل رئـوف، تهران: انتشـارات سـرای عدالت.
31.  پالمـر، ریچـارد. )1387(، علـم هرمنوتیک، ترجمه: محمد سـعید حنایی کاشـانی، 

تهـران: هرمس.
32. جـوادی، محمد اسـلم، )1389(، هرمنوتیـک از دیدگاه هانس گئـورگ گادامر، مجله 

فرهنگی ـ اجتماعی، سـال اول، شـماره دوم، بهار 1389.
33. چیلکـوت، رونالـد، )1389(، نظریه‌هـای سیاسـت مقایسـه‌ای، ترجمـه‌ی وحیـد 

بزرگـی و علیرضـا طیـب، تهـران: رسـا.
34. دورانـت، ویلیـام جیمـز، )1390(، تاریـخ فلسـفه، ترجمـه: عبـاس زریـاب خوئـی، 

تهـران: شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگی.
35. دورانـت، ویلیـام جیمـز، )1386(، لـذت فلسـفه، ترجمـه: عبـاس زریـاب خوئـی، 

تهران:شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی.
36. در جسـت‌وجوی آزادی، )1381(، مصاحبـه رامین جهان بگلـو با آیزایابرلین، ترجمه: 

خجسته کیا، عبدالحسـین آذرنگ، تهران:گفتا.
37. دوتوکویـل، آلکسـی، )1383(، تحلیـل دموکراسـی در آمریکا، ترجمـه: رحمت الله 

مقـدم مراغـه‌ای، تهران:کتاب خانه عامـه کابل.
38. دال، رابـرت، )1392(، تحلیـل سیاسـی پیشـرفته، ترجمـه: دکتـر فرشـاد علیخانـی، 
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مهـرداد بیـات بابلقانـی، مشـهد: انتشـارات جـاودان خرد.
39. دهخـدا، علـی اکبـر، )1354(، لغت‌نامـه دهخـدا، جلـد 33- و- ه، تهـران: چـاپ 

خانـه دانشـگاه تهران.
40. ذکریا، فرید، )1381(، برتری لیبرالیسم بر دموکراسی، تهران: طرح نو.

عباسـی،  ترجمه:شـهاب‌الدین  غـرب،  فلسـفه  تاریـخ   ،)1384( دیـو،  رابینسـون،   .41
علـم. تهران:نشـر 

42. رابـرت اِکِلشـال و دیگـران، ) 1390(، مقدمـه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسـی، ترجمه: 
محمد قائـد، تهران: نشـر مرکز.

43. روسـو، ژان ژاک، )1366(، قـرارداد اجتماعـی، ترجمه: منوچهـر کیا، تهران: گنجینه- 
خسرو. ناصر 

44. روحانی، کمال، )1383(، دین سوزی معاصر، کابل: انتشارات مستقبل.
متـن(،  زمینـه‌ی  در  و  )زمینـه  اجتماعـی  قـرارداد   ،)1392( ژاک،  ژان  روسـو،   .45

آگـه. تهـران:  کلانتریـان،  ترجمه:مرتضـی 
46. رودگـر، محمـد جـواد، )1391( »راهبـرد تلفیـق آزادی معنـوی و اجتماعـی«، کتاب 

چهارمیـن نشسـت اندیشـه‌های راهبـردی آزادی
47. رابینسـون، دیـو، )1380(، اخلاق:قـدم اول، ترجمـه: علـی اکبر عبدل آبـادی، تهران: 

شیرازه.
48. سروش، عبد الكريم، )1383(، اخلاق خدايان، تهران :طرح نو، چاپ نهم

49. ساعی، محمود، )1378(، آزادی فردی و قدرت، تهران: هرمس.
50. ستانکزی و دیگران، )1387(، قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل: دانشگاه کابل.

51. سـارتر، ژان پل، )1349(، خدا و شـیطان، ترجمه: ابولحسـن نجفی، تهران: انتشارات 
نیل.

52. سارتر، ژان پل، )1365(، تهوع، ترجمه: امیر جلال الدین اعلم، تهران: نیلوفر.
53. ساعی، محمود، )1378(، آزادی فردی و قدرت، تهران: هرمس .

54. سـتیس، و. ت، )1357(، فلسـفه هـگل، ترجمـه: حمیـد عنایـت، تهـران: شـرکت 
سـهامی کتاب‌هـای جیبـی

55. سها، )1391(، دموکراسی )آزادی، عدالت(، تهران.
56. سـعیدیان، عبدالحسـین، )1385(، دائرت‌المعـارف بزرگ‌نـو، جلـد 9، تهـران: علـم 

زندگی. و 
57. شریعتی، علمی، )1385( اسلام شناسي، جلد 1، تهران:انتشارت قلم

58. شـريعتي، علـي، )1383(، فرهنـگ لغـت، پژمـان: شـركت انتشـارات قلـم، چـاپ 
رم چها

59. شـریعت پناهـی، ابوفضـل قاضـی، )1386(، حقـوق اساسـی و نهادهـای سیاسـی، 
میزان. تهـران: 
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60. شـارپ، جیـن، )1993(، از دیکتاتـوری تا دموکراسـی، ترجمه: جـادی انجمن بدون 
مـرز، تهران

61. طلوعی، هوداد، )بی. تا(، کتاب اول، سلامت روان اقلیت‌های جنسی در ایران.
62. عشـرتي، اكادميسـين عبـد الا حـد، )1386(، جوانان و دسـت آورد مدنیت‌ها، کابل: 

خاور. انتشارات 
63. علـوی تبـار، علیرضـا، )1379(، روشـن‌فکر، دیـن داری، مـردم سـالاری، تهـران: 

اندیشـه. فرهنگ 
64. فيتـس پاتريـك، تونـي، )1383(، نظريـه رفا، ترجمه هرمـرز همايون پـور، تهران:گام 

. نو
65. فولادوند، عزت الله، )1386(، فلسفه و جامعه و سیاست، تهران: نشر ماهی.

66. فریـد مـن، میلتـن، )1380(، سـرمایه‌داری و آزادی، ترجمـه: غالم رضـا رشـیدی، 
تهـران: نشـر نی.

67. فیلیـت، مالکووالـر، )1379(، سـارتر:قدم اول، ترجمـه: روزبه معـادی، کابل: کتاب 
خانـه‌ی عامه.

68. قراگـوز لـو، محمـد، )1387(، فکـر دموکراسـی سیاسـی، تهران: مؤسسـه انتشـارات 
نگاه.

69. کوهن، کارل، )1373(، دموکراسی، تهران: انتشارات خوارزمی، ترجمه: 
70. کلایمـررودی، کارلتـون و دیگـران، )1351(، آشـنایی بـا علم سیاسـت، ترجمه:بهرام 

ملکوتـی، تهـران: انتشـارات امیر کبیر.
71. گري، جان، )1380(، فلسـفه سياسـي جان اسـتوارت میل، ترجمه: خشايان دهيمي، 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد.
72. لائیسیته، گی آرشه، )1382(، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.

73. لویـن، انـدرو، )1390(، طـرح و نقـد نظریـه لیبرال دموکراسـی، ترجمه: دکتر سـعید 
زیبـا کلام، تهران: سـمت

74. هابز، توماس، )1391(، لویاتان، ترجمه: حسین بشریه، تهران: نی
75. لینکلیتـر، انـدرو، )1387(، نظریـه‌ی هنجارگـزار و روابـط بین‌الملـل، ترجمـه: لیال 

سـازگار، تهـران: وزارت امـور خارجـه – مرکـز چاپ و انتشـارات.
76. لنکسـتر، لین و. )1380(، خداوندان اندیشـۀ سیاسـی، جلد 3، ترجمـه: علی رامین، 

تهران: انتشـارات امیر کبیر
77. لـن و لنکسـتر، )1380(، خداوندان اندیشـه سیاسـی، جلـد 1، ترجمه: علـی رامین، 

تهـران: انتشـارات امیر کبیر 
78. لیمـن، تونـی، )1380(، تاریـخ تفکـر مسـیحی، ترجمـه: روبـرت آسـریان، تهـران: 

فرزان.
79. لاسـکی، هارولـد ج. )بـی. تـا(، مقدمه‌ای بر سیاسـت، ترجمه:منوچهر صفـا: کابل، 
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کتاب خانـه عامه.
فارسـی:  ویراسـتار  مدرنیسـم،  پسـت  تـا  مدرنیسـم  از   ،)1391( کهـن،  لارنـس،   .80

نـی. تهـران:  کریمیـان،  رامیـن  متـن:  ویراسـتار  رشـیدیان،  عبدالکریـم 
عضدانلـو،  حمیـد  ترجمـه:  حکومـت،  بـارۀ  در  رسـاله‌ای   ،)1391( جـان،  لاک،   .81

تهران:نـی.
82. ميلر، دويد، )1387(، فلسفه سياسي، ترجمه كمال پولادي، تهران :نشر مركز.

83. مطهـري، مرتضـي، )1382(، وحـي و نبوت، موسسـه چـاپ فجر: انتشـارات صدرا، 
چـاپ دهم

84. ماركوز، هربرت، )1378(، انسـان تك سـاحتي، ترجمه دکتر محسـن مويدي، تهران 
:انتشـارات امير كبير

85. محسینی، منوچهر، )1384(، جامعه شناسی عمومی، تهران: طهوری.
86. روسو، ژانژاک، )1388(، امیل، ترجمه: غلام حسین زیرک زاده، تهران:ناهید.

87. منصور، میر احمدی، )1381(، آزادی در فلسـفۀ سیاسـی اسالم، قم: بوسـتان کتاب 
. قم

88. میل، جان اسـتوارت، )1385(، رسـاله در بارۀ آزادی، ترجمه: جواد شـیخ الاسالمی، 
تهران: شـرکت انتشـارات علمی و فرهنگی.

89. میـل، جـان اسـتوارت، )1389(، حکومت انتخابی، ترجمه: علی رامین، تهران: نشـر 
. نی

90. معلمـی، حسـن، )1380(، مبانـی اخالق در فلسـفه غـرب و در فلسـفه اسالمی، 
تهـران: موسسـه فرهنگـی دانـش و اندیشـه معاصـر.

91. هوفه، اتفرید، )1383(، درباره‌ی عدالت، ترجمه: امیر طبری، تهران: اختران.
92. هی وود، اندرو، )1392(، سیاست، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران: نی.

93. هـی وود، انـدرو، )1390(، در آمـدی بـر ایدئولوژی‌هـای سیاسـی، ترجمه:محمـد 
رفیعـی مهرآبـادی، تهـران: وزارت امـور خارجـه ایران.

94. هـی وود، انـدرو، )1383(، مقدمـۀ نظریه‌های سیاسـی، ترجمـه: عبدالرحمن عالم، 
تهـران: قومس.

تهـران:  مبخـر،  عبـاس  ترجمـه:  دموکراسـی،  مدل‌هـای   ،)1378( دیویـد،  هلـد،   .95
زنـان. و مطالعـات  روشـنگران 

96. هـارت، میشـل. ا. ج. ، )1387(، یـک صـد مرد تأثیر رگذار در تاریخ، محمد حسـین 
آهوئی، کابل: انتشـارات سعید.

97. نویمـان، فرانتـس، )1373(، آزادی و قـدرت و قانـون )گـردآوری و ویرایش از هربرت 
مارکـوزه(، ترجمـه: عزت الله فولادوند، تهران: شـرکت سـهامی انتشـارات خوارزمی.

98. ناصر، قربان نیا، )1385(، اخلاق و حقوق بین‌الملل، تهران: سمت.
99. نیکفر، محمد رضا، )1381(، فهم و پیش –فهم‌های هرمنوتیک.
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100.  وثیق، شیدان، )1387(، لائیسیته چیست؟، تهران: اختران.
دوم(،  دوم-بخـش  )جلـد  سیاسـی  اندیشـه  خداونـدان   ،)1362( جونـز،  ونـت.   .101

تهران:سـپهر. رامیـن،  ترجمه:علـی 

بخش مقالات:
102. اهانـت شـارلی ابـدو بـه اسالم، روزنامـه کائنـات،17 ژون 1393، شـماره 2264، 

صفحـه اول، سـتون اول.
103. بنـده قرائـی، احمـد فـدوی و ابراهیـم تقـی زاده، )1391(، آزادی و جایـگاه آن در 
اندیشـه حقوق بشـری امام خمینی، فصلنامه حقوق بشـر اسالمی: سال اول، شـماره اول، پاییز 
104.  پازوکی، علی کربلائی، )1387(، پیشـینه مردم سـالاری در غـرب و ایران، فصلنامه 

خط اول، سـال دوم، شـماره پنجم، تابستان.
105.  سـجادی، سـید محمـد، )1390(، فصلنامـه تخصصـی پژوهشـنامه حقوق، سـال 

اول، شـماره 56.تابستان.
106.  سبزه‌ای، محمد تقی، )1386(، مجله پژوهشی علوم سیاسی، شماره 4

107.  سـجادی، سـید محمـد، )1390(، فصلنامـه تخصصـی پژوهشـنامه حقوق، سـال 
اول، شـماره 101، تابسـتان.

108.  عبدالرحمـن، عالـم، )1392(، بررسـی نسـبت اخالق و سیاسـت در تفکـر لاک، 
فصلنامـه راهبردی، سـال بیسـت و دوم، شـماره 67، تابسـتان

109.  صفایـی موحـد، سـعید، )1389(، هرمنوتیـک فلسـفی و برنامـه درسـی، فصلنامه 
نوآوری‌هـای آموزشـی، شـماره 41، سـال یازدهـم، بهـار 

110.  گرامی، غلام حسـین، )1388(، بررسـی و نقد دیدگاه سـارتر در باره ماهیت انسـان، 
فصلنامه علمی – پژوهشـی، سال پنجم، شـماره شانزدهم، 

111. محمـدی، مسـلم، )1393(، بررسـی هویـت شناسـی هرمنوتیک گادامـر با رهیافت 
تأثیـر آن بـر آموزه‌هـای اخلاقـی و دینی، مجله 101.گفتمان فلسـفی، سـال سـوم، شـماره دوم.

112. تقوی، غلام رضا، )1390(، متافزیک و سیاست در فلسفه هگل، فصلنامه تخصصی 
علوم سیاسی، شماره ششم  

113. http://www.annenbergclassroom.org/terms/1395/6/4 
114. https://warrigton.ufl.edu/centers/retaildocs.Exe Board_da-
vidmoler.pdf/1395/8/24 
115. http://tahoor.com/fa/article/view/26853/1395/12/18


